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پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم
در باره ی تفاوت زن و مرد سخنان گوناگون و گاه متناقضی بیان شده است. برخی این تفاوت، را بسیار زیاد و عده ای بسیار کم پنداشته اند. 
آن چه می توان از آن دفاع کرد این است که میان زن و مرد تفاوت وجود دارد و شایسته نیست کسی مدعی تساوی زن و مرد در همه ی زمینه ها باشد. البته هر دو، برخوردار از گوهر انسانیت و استعداد سیر به سوی کمال می باشند و در ارزشها و احکامی که به انسانیّت آنها مربوط است، یکسان هستند. 
در یک نگاه گذرا می توان دیدگاه قرآن کریم را چنین ترسیم نمود: 
1. خداوند هدف آفرینش آدمیان را که عبودیت، امتحان، حیات طیبه، و شناخت قدرت الهی است، برای زن و مرد به صورت یکسان مطرح کرده است. 
2. در مورد ارزش های انسانی، مثل ایمان و عمل صالح، علم و 
صفحه 12 
دانش، سبقت در ایمان، تقوا و پارسایی، هجرت و دفاع نیز با زن و مرد یک سان برخورد شده است، مثلاً به برابری زن و مرد در ارزش های یاد شده این گونه تصریح می کند:
مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان با ایمان، مردان و زنان عبادت پیشه، مردان و زنان راست گو، مردان و زنان شکیبا، مردان و زنان فروتن، مردان و زنان صدقه دهنده، مردان و زنان روزه دار، مردان و زنان پاک دامن، مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند، خدا برای )همه ی( آنان آمرزش و پاداش بزرگ فراهم ساخته است.(1) 3. خداوند مسیر تکامل و راه سعادت را برای همگان، صراط مستقیم معرفی می کند. و شیطان را دشمن مشترک انسان می داند.(2) 
4. خداوند زنان و مردان را مکمل هم می داند و می فرماید:
(هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ.(3) «آنان (زنان) پوشش شمایند و شماپوشش آن ها می باشید.» 5. خداوند آن گاه که نمونه ای برای مؤمنان و کافران ذکر می کند از مردان سخن نمی گوید; بلکه (شاید به خاطر نقش ویژه ی زنان) از مریم و آسیه همسر فرعون به عنوان الگوی همه ی مؤمنان یاد 1. سوره احزاب، آیه 35.
2.سوره فاطر، آیه6.
3. سوره بقره، آیه 187، 
صفحه 13 
می کند.(1) البته همسر نوح و همسر لوط را هم به عنوان نمونه ی کافران معرفی کرده است.(2) 
6 . خداوند کار نیک زنان و مردان را به طور یک سان ارج می نهد، قابل پاداش می داند. 
«پس پروردگارشان دعای آن ها را اجابت کرد )و فرمود: (من عمل هیچ کدام از شما، از مرد و زن، که همه از یکدیگرید، تباه نمی کنم...».(3) 7. در مواردی که خداوند اختیار برخی امور اجرایی را به
مرد سپرده است، رفتار به نیکی (معاشرت به معروف) را به عنوان یک اصل قانونی و نه یک توصیه ی اخلاقی محض، لازم دانسته است (عَاشِرُو هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(4) جالب این که واژه ی «معروف» 38 بار در قرآن کریم ذکر شده است که 19 مورد آن توصیه به مردان در باب رفتار با زنان است. 
8. خداوند نظارت بر رفتارهای جامعه ی اسلامی(امر به معروف و نهی از منکر) را به عنوان یک حق به زنان و مردان سپرده است. از جمله در سوره ی توبه می فرماید:
«مردان مؤمن و زنان مؤمن بر یکدیگر ولایت دارند، به 1. سوره تحریم، آیه11و12.
2. سوره تحریم، آیه10.
3. سوره آل عمران، آیه 195.
4. سوره نساء، آیه19. 
صفحه 14 
نیکی فرمان می دهند و از ناشایست باز می دارند.» (1) 9. خداوند مشارکت زنان را در قالب بیعت تایید می کند و می فرماید: 
«ای پیامبر اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعت کنند، بدین شرط که هیچ کسی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، فرزندی را که متعلق به شوهرشان نیست، به دروغ به او نسبت ندهند و در کارهای نیک از تو نافرمانی نکنند، با آن ها بیعت کن و از خدا برایشان آمرزش بخواه.» (2) 10. خداوند زنده به گور کردن دختران و شوم دانستن آنان را به شدت مذمت می کند و می فرماید: 
(وَ إِذَا الْمَوؤُدَةُ سُئِلَتْ بِاَی ذَنْب قُتِلَتْ).(3)
«و آن هنگام که پیرامون دختران زنده به گور شده سؤال شود که به کدامین گناه کشته شدند؟!». در جای دیگر عده ای از مردان را به خاطر رفتار ناشایست چنین مذمت می کند:
«هرگاه به یکی از آن ها بشارت دهند که دختری نصیب تو شده است، صورتش (از شدّت ناراحتی)، به خاطر خبر 
1. سوره توبه، آیه71.
2. سوره ممتحنه، آیه12.
3. سوره تکویر، آیه8. 
صفحه 15 
بدی که به او داده شده است سیاه می شود و به شدت خشمگین می گردد، از قوم و قبیله خود متواری می گردد (و نمی داند) آیا آن دختر را با پذیرش ننگ نگهدارد، یا در خاک پنهانش سازد؟ چه بد حکم می کنند!»(1) این اصول ده گانه قرآنی نوع نگرش قرآن به زن را که مبتنی بر پذیرش تساوی آن دو در بسیاری از احکام است، نشان می دهد البته زن و مرد در بعضی از مسایل تکوینی با هم تفاوت هایی دارند تفاوتهایی که جنس زن و جـنـس مـرد را قوام می بخشد.وزن را زن ، قرار می دهد و مرد را مرد. تفاوتهای جنسیتی ، واقعیتهایی حکیمانه اند که دست تدبیر الهی ، آنهارا به عنوان بخشی از نظام احسنِ وجود، قرار داده است : 
(خَلَق السَّماواتِ وَ الأَرْضَ بِالْحَق وَ صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ وَ إِلَیهِ الْمَصیرُ). (2)
«آسمانها و زمین را بحق آفرید و شما را (در عالم جنین) تصویر کرد، تصویری زیبا و دلپذیر و سرانجامِ (همه) بسوی اوست.» همین تفاوتهاست که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل و زمینه بقای حیات انسانی و اجتماعی و تحکیم پیوندها می شود. 
نادیده انگاشتن این تفاوتها که چیزی جز رحمت و حکمت الهی 1. سوره نحل، آیه58.
2. سوره تغابن، آیه3. 
صفحه 16 
نیست ، به معنای مبارزه باواقعیاتی است که بود و نبود آنها به خواست و نوع داوری این و آن بستگی ندارد. 
در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی و تقسیم مسؤولیتهای فردی وجمعی، و در مـعـرفی سیمای اجتماعی هر یک از زن و مرد; چه در حوزه مسؤولیتها و مسائل خانوادگی ، و چه در زمـینه های اجتماعی ، طبیعی ومنطقی است که تفاوتهای یادشده به عنوان واقعیاتی غیر قابل انکار پذیرفته و لحاظ شود و منشاء موقعیتها و مسؤولیتهایی خاص ، در هر یک از دوجنس زن و مرد بـاشـد. 
به عنوان مثال ، مرد را در موقعیت مسؤولیت سنگین تامین هزینه زندگی خود و خانواده قرار دهد و زن را برخوان زندگی بنشاند، و در مقابل، زن را در موقعیت عهده داری فرزند قرار دهد و این بار گران را بـر دوش او نـهد. 
چنان که قرآن کریم به دنبال تاکید برنیکی به پدر و مادر، تنها از بار گران و دشوارفرزندداری که اختصاصاتوسط مادر انجام می شود یاد می کند: 
(وَ وَصَّینَا الإِنْسانَ بِوالِدَیهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّی إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ...).(1)
«ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، 
1. سوره احقاف، آیه15. 
صفحه 17 
مادرش او را با ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی بر زمین می گذارد و دوران حمل و از شیر بازگرفتنش سی ماه است تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد...» نزدیک به همین مفاد را در آیه ای دیگر نیز یادآور شده است . کـما اینکه وقتی حکم سرپرستی و قیمومت مردان (شوهرها) بر زنان را صادر می کند، در اشاره به خاستگاه این حکم ، همین تفاوت طبیعی میان زن و مرد را نیز یادآور می شود: 
(الرِّجالُ قوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْض وَ بِما أَنْفَقوا مِنْ أَمْوالِهِمْ...)(1)
«مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظرنظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می کنند...» بنابراین کاملاً منطقی است که برخی تفاوتهای حکیمانه تکوینی، منشاء برخی اختلافات حـقوقی و مسؤولیتهای فردی و اجتماعی و احکام تشریعی باشد و موقعیتهای متفاوتی ایجاد کند و تعدد نقشها را موجب شود. 
امام علی(علیه السلام)می فرماید: 
«... فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الأَشْیاءِ فِی التَّوَاصُفِ وَ أَضْیقُهَا 1. سوره نساء، آیه34. 
صفحه 18 
فِی التَّنَاصُفِ لاَ یجْرِی لأَحَد إِلاّ جَرَی عَلَیهِ وَ لاَ یجْرِی عَلَیهِ إِلاّ جَرَی لَهُ ...».(1)
«حق گسترده ترین چیزهاست در توصیف و گفتگو، و تنگترین چیزهاست درکردار و انصاف دادن با هم.کسی را بر دیگری حقی نیست مگر اینکه آن دیگری را هم براو حقی است.» تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد و تعدد مسؤولیتها و نقشهایی که به تناسب این تفاوتها به وجود می آید، واقعیتهایی انکارناپذیرند. 
مثلا پدربودن و فرزند بودن، دو نقش و موقعیت متفاوت است که هر یک حقوقی و تکالیفی رامی طلبد.چنان که استادی وشاگردی نیز دو نقش متفاوت است با حقوق و تکالیفی .قرار گرفتن در موقعیت مدیریت جامعه، شرایط و حقوقی متفاوت با موقعیت و نقش رعیت و توده مردم را ایجاب می کند. 
زن و مـرد نیز، چه در چارچوب روابط خانوادگی و همسری وپدر و مادری ، و چه در مناسبات اجتماعی ، به خاطر تعدد نـقش و تـفـاوت برخی موقعیتها که دارند، در کنار حقوق و مسؤولیتهای مشترک ، حقوق و مسؤولیتهای متفاوتی نیز دارند و تساوی و تشابه همه جانبه آنان امری ناممکن و غیر معقول است . 
این بخش از حقوق و مسؤولیتهای متفاوت ، هر چند در مقایسه 1. نهج البلاغه، خطبه 216 . 
صفحه 19 
باوظایف و حقوق مشترک ، اندک است ولی بسیار مهم و راهگشاست ونادیده گرفتن آن باعث می شود که آن بخش دیگر نیز آسیب بـبـیند. 
بنابراین شعار تساوی همه جانبه زنان و مردان اگر به معنای نادیده گرفتن این دسته از نقشها و مـوقعـیتهای متفاوت باشد، ادعایی غیر منطقی و ناشدنی است . 
شکی نیست که زن ومرد در بسیاری از احکام شرعی یکسان وبرابرند، مثلاً در مطهرات ونجاسات و همچنین احکام نماز وخمس وزکات، شرائطی یکسان دارند، از این جهت، در این رساله، کوششی به عمل آمده است تا تنها مسائلی را متذکر شویم که از ویژگیهای زن یا بیشتر به او مرتبط است . 
قم ـ موسسه امام صادق(علیه السلام) 
دفتر آیت الله العظمی جعفر سبحانی تبریزی 
سید احمد فاضلی بیارجمندی 
تابستان 1387 هجری قمری



احکام تقلید

انسان می تواند از روی اجتهاد یا تقلید به احکام دین عمل کند.
اجتهاد تلاش متخصّصان برای استخراج احکام دین از منابع آن است که مهمترین آنها قرآن و احادیث معصومان(علیهم السلام)است.
تقلید به معنای پیروی است و در اینجا به معنای پیروی از مجتهد می باشد. 
مسأله 1. کسی که مجتهد نیست و نمی تواند احکام و دستورهای الهی را از منابع آن به دست آورد، باید از مجتهد تقلید کند; یعنی کارهای خود را مطابق با فتوای او انجام دهد.
مسأله 2. اَعلَم کسی است که در استنباط حکم خدا از مدارک و منابع، ماهرتر باشد.
مسأله 3.زنان می توانند علوم اسلامی را تحصیل کنند و به مقام اجتهاد، برسند.
مسأله 4. اگر زنی به مقام اجتهاد برسد، دیگران - چه زن چه مرد ـ نمی تواند از او تقلید کنند . صفحه 22 
بلوغ و نشانه های آن 
مسأله 5. نشانه بلوغ در دختران یکی از چهار چیز است:
الف) تمام شدن نه سال قمری(1) ووارد شدن به ده سالگی قمری.
ب) بیرون آمدن منی.
ج) روییدن موی درشت بالای عورت.
د)دیدن خون حیض
مسأله 6. سنّ نُه سالگی سنّ تکلیف است، و الزاماً سنّ ازدواج نیست. توضیح این که: ازدواج در صورتی جایز است که دختر رشد جسمانی کافی برای ازدواج داشته باشد، و در صورتی که کارشناسان به طور خاص یا به طور عام تأیید کنند که فلان دختر یا عموم دختران در محیط ما، در فلان سن، رشد جسمانی کافی برای ازدواج ندارند، ازدواج در چنان سنّی حرام است.
مراحل بلوغ 
بلوغ به حسب ادلّه شرع، سه مرحله دارد:
الف)بلوغ به معنای سنّ تکلیف و رعایت واجب و حرام و انجام 1. نه سال قمری سه ماه و چند روز از نه سال شمسی کمتر است. صفحه 23 
نماز وروزه ومانند آن. البته درصورتی دختران در اوائل بلوغ توان روزه گرفتن را نداشته باشند به طوریکه مایه ضرر و زیان باشد و این حالت تا ماه رمضان دیگر ادامه داشته باشد روزه از ایشان ساقط است.
ب) بلوغ برای ازدواج، به طوری که دختران از نظر جسمی آمادگی کافی داشته باشند، و خطر إفضاء و نقایص دیگری در کار نباشد.
ج) بلوغ و رشد برای مسائل اقتصادی و مالی، به طوری که در معاملات مغبون نشوند.
مسأله 7. دیدن خون حیض برای دختران، از نشانه های بلوغ است.
مسأله 8.ختنه کردن دختران و زنان واجب نیست;هر چند مستحب است و با برداشتن قطعه کوچک گوشت که بالای فرج است ختنه انجام می گیرد.
مسأله 9. درشت شدن صدا و رشد جسمانی، مانند افزایش طول قد، بزرگ شدن پستانها، باسن ها و مانند آن، به تنهایی علائم بلوغ نیست.




احکام طهارت

بول کودک شیر خوار
مسأله 10. هر گاه چیزی با بول پسر یا دختر شیر خواری که غذاخور نشده نجس گردد، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزندکه به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود و در لباس و فرش و مانند آن فشار لازم نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که دو مرتبه بریزند.
الکل
مسأله 11. استفاده از الکل برای ضدّ عفونی کردن محلّ تزریقات، یا ناف بچه، اشکالی ندارد و پاک است.ولی احتیاط مستحب آن است که مواضع اصابت آن را آب بکشند.
مسأله 12. عطرها و ادکلن های خارجی که در بازار به فروش می رسد، چون یقین به نجاست آنها نیست برای نماز اشکال ندارد. صفحه 25 
احکام تخلی
مسأله 13. واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی که مکلفند، اگرچه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و همچنین از دیوانه ممیز و بچه های ممیز که خوب و بد را می فهمند، بپوشاند ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.
مسأله 14. برای زن استبرای از بول لازم نیست و اگر رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، پاک می باشد. وضو و غسل او را هم باطل نمی کند.
راههای ثابت شدن نجاست
مسأله 15. نجس بودن چیزی از سه راه ثابت می شود:
1. آن که انسان یقین پیدا کند.
2. آن که کسی که چیزی در اختیار اوست (مثل صاحب خانه) خبر دهد که آن چیز نجس است.
3. آن که فرد موثق گواهی دهد.
مسأله 16. در مسأله نجاست یقین قطعی و صد در صد لازم است. و مادامی که چنین یقینی حاصل نشود تکلیفی ندارد، و اگر یقین صد در صد حاصل شد اجتناب لازم است; مگر در موارد اضطرار. صفحه 26 
مسأله 17. افراد وسواسی نباید به علم خود در طهارت و نجاست توجّه کنند، بلکه باید ببینند افراد معمولی در چه مورد یقین به طهارت یا نجاست پیدا می کنند، و به همان ترتیب عمل کنند، و برای ترک وسواس بهترین راه بی اعتنایی است.
مسائل متفرقه نجاست
مسأله 18.محتوای مایعی که از کیسه آب جنین خارج می شود پاک است، مگر این که آلوده به خون باشد.
مسأله 19. از آنجا که امروزه بسیاری از لوازم آرایشی مورد مصرف بانوان از جفت جنین تهیه می شود، و جفت جنین تا آلوده به خون نباشد، یا شک داشته باشیم، پاک است، این وسائل آرایش محکوم به طهارت است.
مسأله 20. استفراغ نجس نیست; مگر این که بدانید خونی همراه آن است. و فرقی بین بچه و بزرگ، دختر یا پسر نمی باشد.
مسأله 21. ظرفی را که با شراب نجس شده، باید سه مرتبه با آب قلیل بشویند، و دست در آن بمالند، و مستحبّ است هفت مرتبه شسته شود. صفحه 27 
مسائل وضو
مسأله 22. در وضو، صورت و دستها را نباید بیش از دو بار شست، و لکن باید توجّه کرد که منظور از سه بار، یا دو بار شستن این است که عضو مورد نظر یک بار کاملاً شسته شود، سپس بار دوم را شروع کند و کامل بشوید، امّا ریختن آب بر عضوی، دو بار، یا بیشتر، تا زمانی که از شستن کامل آن فارغ نشده یک بار حساب می شود.
مسأله 23. کسی که موی سر او به اندازه ای بلند است که اگر مثلاً شانه کند به صورتش می ریزد، یا به جاهای دیگر سر می ریزد، باید بیخ موها را مسح کند. و بهتر است که قبل از وضو، فرق سر را باز کند تا پس از شستن دست چپ، بین موها، یا پوست سر را به راحتی مسح نماید.
مسأله 24. اگر هنگام وضو گرفتن شخص دیگری آب را در دست انسان می ریزد، و شما آن را به صورت یا دستها می زده اید وضوی شما باطل نبوده، ولی این کار کراهت دارد.
مسأله 25. لاکی که خانمها روی ناخن پاهایشان می زنند،مانع از مسح است باید به اندازه سه انگشت از ناخن هارا آزاد بگذارند، و روی آنها مسح کنند.
مسأله 26. بانوانی که موی مصنوعی کشت کرده اند تنها در صورتی که آب به پوست سر برسد مسح آنها صحیح است.
مسأله 27. هر گاه زن در جایی وضو بگیرد که نامحرم او را ببیند، صفحه 28 
وضوی او باطل نیست; هر چند گناه کرده است.
مسأله 28. خانمهایی که خطّ ابروی خود را ترمیم می کنند،این کار سه صورت دارد:
1. آب به پوست بدن می رسد .
2. خالکوبی با رنگ است، که زیر پوست قرار می گیرد;در هردو صورت، وضو و غسل آنها صحیح است .
3. آب به پوست نمی رسد،در این صورت اگر امکان برداشتن باشد باید مانع برداشته شود و در صورتی که این کار ممکن نباشد، باید علاوه بر وضو تیمم هم بکند.
مسأله 29. جوهرِ خودنویس، ماژیک و رنگی که خانمها برای موی سر استفاده می کننداگر جرم نداشته باشد وضو و غسل باآن صحیح است.
مسأله 30. زنانی که خود را برای شوهرانشان آرایش می کنند، در صورتی که موادّ آرایشی مورد استفاده جرمی، که مانع از رسیدن آب به پوست صورت است، نداشته باشد وضو صحیح است و شستن با صابون لازم نیست. پس لاکی را که روی ناخن پاهایشان میزنند، برای مسح پا اشکال دارد.
مسأله 31. وجود انگشتر و دستبند و مانند آن، اگر مانع از رسیدن آب نباشد، برای وضو ضرری ندارد و می تواند آن را جابجا کند تا آب به زیر آن برسد و شسته شود.
مسأله 32. بلند کردن ناخن در حدّ معقول برای خانمها اشکالی ندارد.




احکام جنابت

مسأله 33. زنان و دختران در صورتی که به اوج شهوت جنسی برسند و رطوبتی از آنان خارج شود محتلم شده وباید برای نماز وروزه غسل جنابت کنند.
مسأله 34. آمیزش با وسائلی مانند «کاندوم» که از تماسّ مستقیم جلوگیری می کند و مانع ریختن نطفه می شود، نیز موجب غسل جنابت می شود.
نشانه های احتلام
مسأله 35. اگر رطوبتی از زن خارج شود و نداند منی است یا رطوبت دیگر، چنانچه خروج آن با «شهوت» بوده باشد آن رطوبت حکم منی دارد و اگر این نشانه، را نداشته باشد حکم منی ندارد.
مسأله 36. ترشّحات سفیدرنگی که خانمها معمولا می بینند، در صورتی که به اوج شهوت جنسی نرسند غسل ندارد.
مسأله 37. هر گاه در مورد احتلام شک حاصل شود، غسل واجب نیست.
مسأله 38. اگر زنی پس از آمیزش با همسرش بلافاصله غسل کرد و بعد از غسل باقیمانده منی از او خارج شود، ولی نمی داند که از خود اوست، یا از شوهرش غسل دو باره لازم نیست. صفحه 30 
مسائل جنابت
مسأله 39. کارکردن (مثل پخت و پز) قبل از غسل جنابت کراهتی ندارد، هر چند بهتر است انسان درهمه حال با طهارت باشد.
مسأله 40. نوشتن آیات قرآن و اسماء متبرکّه برای زن حائض یا جنب اگر آن را لمس نکند حرام نمی باشد.
مسأله 41. قرائت بیش از هفت آیه برای جنب و حائض مکروه است.(یعنی ثواب آن کمتر است)
مسأله 42. آرایش برای همسر در حال جنابت وایام عادت کراهت ندارد.
مسأله 43. مستحّب است بعد از بیرون آمدن منی بول کند تا ذرّات باقیمانده خارج شود و اگر نکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی دارد و باید دوباره غسل کند. احتیاط مستحب آن است که زنان نیز بوسیله بول کردن قبل از غسل استبراء کنند.
مسأله 44. اگر دختریا خانمی دست به استمناء یا « خود ارضایی » بزند و در همان حال رطوبتی از او خارج شود کار حرامی انجام داده است، و واجب است برای نماز و روزه خود غسل کند . صفحه 31 
چیزهایی که برجنب حرام است
مسأله 45. پنج چیز بر جنب حرام است: اول رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا و پیغمبران و امامان(علیهم السلام)، به طوری که در وضو گفته شد. 
دوم رفتن در مسجدالحرام و مسجد پیامبر(صلی الله علیه وآله) اگرچه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود. 
سوم توقف در مساجد دیگر ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند. 
چهارم گذاشتن چیزی در مسجد در غیر حال عبور. 
پنجم خواندن آیه ای که پس از خواندن آن باید سجده کرد و آنها در چهار سوره است اول: سوره سی و دوم قرآن (الم تنزیل) دوم: سوره چهل و یکم (حم سجده) سوم: سوره پنجاه و سوم (والنجم) چهارم: سوره نود و ششم (اقرأ) و احتیاط آن است یک حرف از این چهار سوره را هم نخواند. 
چیزهایی که بر جنب مکروه است
مسأله 46. نه چیز بر جنب مکروه است: اول و 
دوم خوردن و آشامیدن ولی اگر وضو بگیرد یا استنشاق و مضمضه نماید، مکروه نیست. 
سوم خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره هایی که سجده واجب ندارد. 
چهارم رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط های صفحه 32 
قرآن. 
پنجم همراه داشتن قرآن، 
ششم خوابیدن ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب، تیمّم کند، مکروه نیست. 
هفتم خضاب کردن به حنا و مانند آن. 
هشتم مالیدن روغن به بدن 
نهم جماع کردن بعد از آنکه محتلم شده، یعنی در خواب منی از او بیرون آمده باشد.
غسل جنابت
مسأله 47. غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواندن نمار واجب و مانند آن واجب می شود. ولی برای نماز میت و سجده شکر و سجده های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست.
مسأله 48. لازم نیست در وقت غسل، نیت کند که غسل واجب یا مستحب می کنم و اگر فقط به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم غسل کند کافی است.
مسأله 49. اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده، غسل او صحیح است.
عرق جنب از حرام
مسأله 50. آمیزش با همسر در حال عادت ماهیانه، یا در حال روزه ماه مبارک رمضان حرام است و اگر عرق کند، احتیاط واجب آن است که با آن معامله عرق جنب از حرام کند، یعنی با بدن و یا لباسی که صفحه 33 
با آن آلوده است نماز نخواند.
مسأله 51. عرق جنب از حرام مانند کسی که از طریق حرام مانند زنا و یا لواط و یا استمناء جنب شود پاک است ولی با بدن و یا لباسی که با آن آلوده شده، نماز نخواند.
مسأله 52. اگر جنب از حرام به واسطه تنگی وقت یا عذر دیگر به جای غسل تیمّم نماید، و بعد از تیمّم عرق کند اجتناب از عرق لازم نیست.
مسأله 53. اگر کسی از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزدیکی کند باز نمی تواند با عرق آن نماز بخواند. ولی اگر اول با حلال
خود نزدیکی کند و بعد از حرام جنب شود، اجتناب از عرق آن لازم نیست.



ّاحکام میت

مسأله 54. اگر زن در مرگ شوهر یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند یا صورت خود را بخراشد به طوری که خون بیاید یا موی خود را بکند، باید یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را طعام دهد و یا آنها را بپوشاند و اگر نتواند باید سه روز روزه بگیرد بلکه اگر خون هم نیاید بنابر احتیاط واجب، به این دستور عمل نماید.و پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر جایز نیست .
مسأله 55. احتیاط واجب آن است که زنها در گریه بر میت صدا را صفحه 34 
خیلی بلند نکنند و فریاد نکشند.
مسأله 56. نگاه کردن زن یا شوهر پس از مرگ دیگری به عکسها و فیلمهای مشترک بلا مانع است.
غسل میت
مسأله 57. غسل بچه مسلمان اگرچه زنازاده باشد، واجب است. و همچنین کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده، چنانچه پدر و مادر او یا یکی از آنان مسلمان باشند، باید او را غسل داد.
مسأله 58. بچه سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل بدهند و اگر چهار ماه ندارد، باید در پارچه ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.
مسأله 59. برای غسل و کفن و نماز و دفن میت باید از ولی او اجازه بگیرند، شوهر نسبت به زن خود از همه أولی است، سپس کسانی که از میت ارث می برند، به ترتیبی که در ارث بیان شد، ولایت بر میت دارند. و چنانچه در یک طبقه، هم مرد و هم زن وجود باشد احتیاط این است که از هر دو اجازه بگیرند.
مسأله 60. اگر مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد باطل است ولی زن می تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می تواند زن خود را غسل دهد; اگرچه احتیاط مستحب آن است که زن، شوهر خود و شوهر، زن خود را غسل ندهد، مگر این که وصیتی در میان باشد. صفحه 35 
مسأله 61. مرد می تواند دختر بچه ای را که سنّ او از سه سال کمتر است غسل دهد و زن هم می تواند پسر بچه ای را که کمتر از سه سال دارد غسل دهد.
مسأله 62. اگر برای غسل دادن میتی که مرد است مرد پیدا نشود، زنانی که با او نسبت دارند و محرمند مثل مادر و خواهر و خاله و عمه، یا به واسطه شیر خوردن با او محرم شده اند، می توانند با پوشاندن عورت او غسلش بدهند. و نیز اگر برای غسل میت زن، زن دیگری نباشد، مردهایی که با او نسبت دارند و محرمند، یا به واسطه شیر خوردن محرم شده اند، می توانند با پوشاندن عورت او را غسل دهند.
مسأله 63. هرگاه زن، میت زن را غسل دهد، جایز است غیر از عورت، بدن او را برهنه کند.
مسأله 64. زنی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده، لازم نیست غسل حیض یا غسل جنابت بدهند، بلکه همان غسل میت برای او کافی است.
کفن
مسأله 65. کفن زن، بر شوهر است. اگرچه زن از خود مال داشته باشد و همچنین اگر زن را به شرحی که در کتاب طلاق گفته می شود، طلاق رجعی بدهند و پیش از تمام شدن عدّه بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد، ولیّ شوهر باید از صفحه 36 
مال او کفن زن را بدهد.
مسأله 66. اگر شوهر قدرت تهیه کفن همسرش را نداشته باشد و خود زن نیز مالی نداشته باشد، در صورتی که پدر و مادر قدرت داشته باشند احتیاط واجب آن است که کفن را بدهند و اگر قدرت ندارند هزینه آن بر عهده بیت المال مسلمین است.
مسأله 67. کَفن کردن میت با پارچه ابریشم خالص جایز نیست و احتیاط واجب آن است که با پارچه طلا بافت هم کفن نشود.
مسأله 68.در تعداد قطعه های کفن و نیز در کیفیت و چگونگی آن، تفاوتی بین میت مرد و زن نیست.
نماز میّت
مسأله 69. نماز میت پنج تکبیر و چهار ذکر دارد که تنها در ذکر چهارم بین میت مرد و زن تفاوت وجود دارد و در بقیه مثل هم هستند، بنابراین هر گاه میت، زن باشد کافی است که بعد از تکبیر چهارم بگوید:
اَللّهُمَّ اغْفرْ لِهذِهِ المیت و اگر این ذکر را بگوید بهتر است: اَللّهُمَّ اِنَّ هذِه اَمَتُک وَ ابْنَةُ عَبْدِک وابْنَةُ اَمَتِک نَزَلَتْ بِک وَ اَنْتَ خَیرُ مَنْزُول بِه، اَللّهُمَّ انّا لا نَعْلَمُ مِنْها اِلاّخَیراً وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِها مِنّا اَللّهُمَّ اِنْ کانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فی اِحْسانِها وَ اِنْ کانَتْ مُسیئَةً فَتَجاوَزْ عَنْها وَ اغْفِرْ لَها اَللّهُمَّ اجْعَلْها عِنْدَک فی اَعْلی عِلّیینَ وَ صفحه 37 
اخْلُفْ عَلی اَهْلِها فِی الْغابِرینَ وَ ارْحَمْها بِرَحْمَتِک یا اَرْحَمَ الرّاحمینَ.
مسأله 70. مستحبّ است ، امام جماعت یا کسی که فرادای نماز میت می خواند، اگر میت زن است مقابل سینه اش بایستد.
مسأله 71. مستحبّ است زن حائض، در صورتی که نماز میت را به جماعت می خواند، در یک صف تنها بایستد.
دفْن
مسأله 72. اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد، چنانچه پدر بچه، مسلمان باشد، باید زن را در قبر به پهلوی چپ، پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به طرف قبله باشد بلکه اگر هنوز روح هم به بدن او داخل نشده باشد، بنابر احتیاط واجب باید به همین دستور عمل کنند.
مسأله 73. اگر بچه در رحم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر داشته باشد باید به آسان ترین راه او را بیرون آورند و چنانچه ناچار شوند که او را قطعه قطعه کنند اشکال ندارد، ولی باید این کار به وسیله شوهرش اگر اهل فن است یا زنی که اهل فن باشد انجام گیرد و اگر ممکن نیست، مرد محرمی که اهل فن باشد و اگر آن هم ممکن نشود مرد نامحرمی که اهل فن باشد بچه را بیرون بیاورد و در صورتی که آن صفحه 38 
هم پیدا نشود کسی که اهل فن نباشد می تواند بچه را بیرون آورد.
مسأله 74. هرگاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد باید به وسیله کسانی که در مسأله پیش گفته شد از هر طرفی که بچه سالم بیرون می آید بچه را بیرون آورند و دوباره بدوزند ولی اگر بین پهلوی چپ و راست در سالم بودن بچه فرقی نباشد احتیاط واجب آن است که از پهلوی چپ بیرون آورند.
مسأله 75. خوب است به امید این که مطلوب پروردگار باشد کسی که میت را در قبر می گذارد; با طهارت و سر برهنه و پابرهنه باشد و از طرف پای میت از قبر بیرون بیاید و غیر از خویشان میت کسانی که حاضرند، با پشت دست بر قبر خاک بریزند و بگویند: إنّا للّهِ و إنّا إلَیهِ راجِعونَ. اگر میت زن است کسی که با او محرم می باشد او را در قبر بگذارد و اگر محرمی نباشد خویشانش او را در قبر بگذارند.
نبْش قبر
مسأله 76. نبش قبر مسلمان، یعنی شکافتن قبر او اگرچه طفل یا دیوانه باشد حرام است.ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد اشکال ندارد .
مسأله 77.نبش قبر برای انجام یک مطلب شرعی که اهمّیت آن از شکافتن قبر بیشتر است،اشکال ندارد. صفحه 39 
مسأله 78.نبش قبردر صورتی که بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله ای که دفنش کرده اند بیرون آورند واجب است.



عادت ماهانه (1) - نشانه های خون حیض

مسأله 79. حیض، که گاهی از آن به «عادت ماهیانه» تعبیر می شود،خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زن ها خارج می شود. و زن را در موقع دیدن خون حیض، «حائض» می گویند و به هنگام انعقاد نطفه، غذای فرزند است.
مسأله 80. خون حیض در بیشتر اوقات، غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ و یا سرخ مایل به سیاهی است و با فشار و کمی سوزش بیرون می آید.
مسأله 81.زنی که معمولاً ماهی یک مرتبه خون می بیند اگر در یک ماه دوبار خون ببیند و آن خون نشانه های حیض داشته باشد، چنانچه روزهایی که در وسط پاک بوده ده روز یا بیشتر باشد، باید هر دو را حیض قرار دهد(2).
مسأله 82. زن های قرشی بعد از تمام شدن شصت سال، یائسه می شوند، یعنی خون حیض نمی بینند و زن هایی که قرشی نیستند بعد 1.یا همان «پِرِیُد» 2. ولی اگر روزهای وسط کمتر از ده روز باشد، خون دوّم خون استحاضه
است. صفحه 40 
از تمام شدن پنجاه سال یائسه می شوند.
مسأله 83. خونی که دختر، پیش از تمام شدن نه سال و زن بعد از یائسه شدن می بینند، حیض نیست.
مسأله 84. مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی شود و اگر مختصری هم از سه روز کمتر باشد حیض نیست.
مسأله 85. باید سه روز اول حیض، پشت سرهم باشد، پس اگر
مثلا دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، اگر این حالت بیش از ده روز طول نکشد احتیاط واجب آن است که
هم اعمال مستحاضه را انجام دهد و هم از محرمات حائض اجتناب
کند.
مسأله 86. پس خون حیض دارای شرایط ذیل است :
1. دختر بالغ باشد. 2. یائسه نباشد. 3. مدّت کمتر از سه روز نباشد. 4. بیشتر از ده روز نباشد. 5. سه روز اوّل حیض متصل باشد. 6. بین دوحیض حداقل ده روز فاصله بیفتد.
مسأله 87. لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر در فضای فرج خون باشد کافی است و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود و مدت پاک شدن به قدری کم باشد که بگویند در تمام سه روز در فرج خون بوده، باز هم حیض است.
مسأله 88. لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند، ولی صفحه 41 
باید در شب دوم و سوم خون قطع نشود; پس اگر از اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم به نحوی که گفته شد پشت سرهم خون بیاید، یا در وسط های روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع شود و در شب دوم و سوم هم هیچ خون قطع نشود، حیض است.
مسأله 89. اگر سه روز پشت سرهم خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده، روی هم از ده روز بیشتر نشود، روزهایی هم که در وسط، پاک بوده در حکم حیض است.
مسأله 90. اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خون دمل است یا خون حیض باید همه عبادتهایی که زن غیر حائض انجام می دهد به جا آورد و از محرمات حائض اجتناب نماید.
مسأله 91. اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا نفاس، چنانچه شرایط حیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد.
مسأله 92. اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت، باید خود را وارسی کند، یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند، بعد بیرون آورد پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بکارت است و اگر به همه آن رسیده، حیض است.
مسأله 93. اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بعد سه روز خون ببیند، خون دوم حیض است و در خون اول و روزهای بعد که پاک بود بین عمل مستحاضه و محرمات حائض جمع کند. صفحه 42 
مسأله 94. زن حامله و زنی که بچه شیر می دهد، ممکن است حیض ببینند.
مسأله 95. دختری که نمی داند نه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیند که نشانه های حیض را نداشته باشد حیض نیست. و اگر نشانه های حیض را داشته باشد و اطمینان به حیض بودنش پیدا کند حیض است و معلوم می شود نه سال او تمام شده است.
مسأله 96. زنی که شک دارد یائسه شده یا نه، اگر خونی ببیند و نداند حیض است یا نه، باید بنا بگذارد که حیض است و یائسه نشده است.
مسأله 97. گوش دادن به آیات سجده واجب، همانند تلاوت آنها، برای شخص حائض جایز است، و اگر آیه سجده را بشنود باید در همان حال سجده کند.
مسأله 98. ازدواج و مراسم عقد در حال عادت ماهیانه جایز است.
مسأله 99.هنگامی که زن از خون حیض پاک شود طلاق او صحیح است، و همسرش نیز می تواند با او نزدیکی کند، هر چند هنوز غسل نکرده باشد; ولی احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل از نزدیکی خودداری کند، ولی کارهای دیگری که در وقت حیض بر او حرام بوده، مانند توقّف در مسجد ومسّ خط قرآن، تا غسل نکند بر او حلال نمی شود.
مسأله 100.شیر دادن بچّه شیرخوار در ایّام عادت ماهیانه هیچ اثر نامطلوبی ندارد. صفحه 43 
مسأله 101. اصلاح صورت، رنگ کردن مو، و آرایش به هنگام عادت ماهیانه اشکال ندارد.
نشانه پایان یافتن عادت ماهیانه
مسأله 102. نشانه پایان یافتن عادت ماهیانه به این صورت است که اگر زمان و ایّام عادت معلوم باشد، و در حدود همان زمان خون قطع شود، و لکّه ای پیدا نباشد، عادت پایان یافته و انتظار بیشتری لازم نیست.
مسأله 103.هنگامی که زن از حیض پاک شود باید برای انجام عبادات خود غسل کند، و اگر دسترسی به آب ندارد تیمّم نماید. لازم به ذکر است که غسل حیض همانند غسل جنابت انجام می شود ولی از وضو کفایت نمی کند .
مسأله 104.هرگاه پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست، باید غسل کند و عبادتهای خود را انجام دهد، اگر چه یقین داشته باشد پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می بیند.
مسأله 105. نمازهای زنانی که در حال حیض یا نفاس هستند، قضا ندارد، ولی روزه های آنها قضا دارد. شاید علّت آن این باشد که روزه در طول سال فقط یک ماه واجب است، و قضای آن مشکل نخواهد بود; امّا نماز که هر روز خوانده می شود اگر نیاز به قضا داشته باشد، برای بانوان سنگین خواهد بود. علاوه بر این، روزه مانع کار کردن زنان نیست، امّا قضای نمازها مانع کار آنهاست. صفحه 44 
احکام حائض
مسأله 106. چند چیز بر حائض حرام است: اول عبادت هایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمّم بجا آورده شود ولی بجا آوردن عبادت هایی که وضو و غسل و تیمّم برای آنها لازم نیست، مانند نماز میت، مانعی ندارد. دوم تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد. سوم جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند.
مسأله 107. جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد حرام است. پس زنی که بیشتر از ده روز خون می بیند و باید به نحوی که بعداً گفته می شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.
مسأله 108. اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول آن با زن خود در قبُل جماع کند، بنابر احتیاط واجب باید هیجده نخود طلا کفاره به فقیر بدهد و اگر در قسمت دوم جماع کند، نه نخود و اگر در قسمت سوم جماع کند، باید چهار و نیم نخود بدهد. مثلا زنی که شش روز خون حیض می بیند، اگر شوهرش در شب یا روز اول و دوم با او جماع کند باید هیجده نخود طلا بدهد و در صفحه 45 
شب و یا روز سوم و چهارم، نه نخود و در شب یا روز پنجم و ششم، باید چهار نخود و نیم بدهد.
مسأله 109. برای پرداخت کفاره لازم نیست طلای سکه دار بدهد ولی اگر بخواهد قیمت آن را بدهد باید به قیمت روزی که می پردازد حساب کند.
مسأله 110. اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حیض، با زن خود جماع کند، باید هر سه کفاره را که روی هم سی ویک نخود و نیم می شود بدهد.
مسأله 111. اگر انسان بعد از آن که در حال حیض جماع کرده و کفاره آن را داده دوباره جماع کند بنابر احتیاط واجب، باز هم باید کفاره بدهد.
مسأله 112. اگر با زن حائض چند مرتبه جماع کند و در بین آنها کفاره ندهد احتیاط واجب آن است که برای هر جماع یک کفاره بدهد.
مسأله 113. اگر مرد در حال جماع بفهمد، زن حائض شده، باید فوراً از او جدا شود و اگر جدا نشود بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.
مسأله 114. اگر مرد با زن حائض زنا کند یا با زن حائض نامحرمی به گمان این که عیال خود او است جماع نماید، احتیاط واجب آن است که کفاره بدهد.
مسأله 115. کسی که نمی تواند کفاره بدهد بهتر آن است که صدقه ای به فقیر بدهد و اگر نمی تواند بنا بر احتیاط واجب باید استغفار صفحه 46 
کند و هر وقت توانست باید کفاره را بدهد.
مسأله 116. طلاق دادن زن در حال حیض، به طوری که در کتاب طلاق گفته می شود باطل است.
مسأله 117. اگر زن در بین نماز حائض شود، نماز او باطل است.
مسأله 118. اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه، نماز او صحیح است. ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده، نمازی که خوانده باطل است.
مسأله 119. بعد از آن که زن از خون حیض پاک شد، واجب است برای نماز و عبادت های دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمّم بجا آورده شود، غسل کند. و شیوه آن مثل غسل جنابت است. ولی برای نماز باید پیش از غسل یا بعد از آن، وضو هم بگیرد و اگر پیش از غسل وضو بگیرد بهتر است.
مسأله 120. هرگاه زن از خون حیض پاک شد، اگرچه غسل نکرده باشد; طلاق او صحیح است و شوهرش هم پس از شستن محل می تواند با او نزدیکی کند; ولی احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل از نزدیکی با او خودداری نماید. اما کارهای دیگری که در وقت حیض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قرآن، تا غسل نکند بر او حلال نمی شود.
مسأله 121. اگر آب، برای وضو و غسل کافی نباشد و به اندازه ای باشد که بتواند یا غسل کند یا وضو بگیرد بنابر احتیاط واجب باید غسل صفحه 47 
کند و بدل از وضو، تیمّم کند و اگر فقط برای وضو کافی باشد و به اندازه غسل نباشد، باید وضو بگیرد و عوض غسل تیمّم نماید. و اگر برای هیچ یک از آنها آب ندارد، باید دو تیمّم کند، یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو.
مسأله 122. هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد حائض می شود، باید فوراً نماز بخواند.
مسأله 123. اگر زن نماز را تأخیر بیندازد و از اول وقت به اندازه انجام واجبات یک نماز بگذرد و حائض شود; قضای آن نماز بر او واجب است ولی در تندخواندن و کندخواندن و چیزهای دیگر، باید ملاحظه حال خود را بکند مثلا زنی که مسافر نیست اگر در اول ظهر نماز نخواند، قضای آن در صورتی واجب می شود که به مقدار خواندن چهار رکعت نمازبه بیانی که گفته شد از اول ظهر بگذرد و حائض شود و برای کسی که مسافر است، گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت کافی است و نیز باید ملاحظه تهیه شرایطی را که دارا نیست بنماید پس اگر به مقدار فراهم آوردن آن مقدمات و خواندن یک نماز بگذرد و حائض شود قضا واجب است وگرنه واجب نیست.
مسأله 124. اگر زن در آخر وقت نماز، از خون پاک شود و به اندازه غسل و وضو و مقدمات دیگر نماز مانند تهیه کردن لباس یا آب کشیدن آن و خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد، باید نماز را بخواند و اگر نخواند، باید قضای آن را بجا آورد. صفحه 48 
مسأله 125. اگر زن حائض به اندازه غسل و وضو وقت ندارد، ولی می تواند با تیمّم نماز را در وقت بخواند بنابر احتیاط واجب، آن نماز را بخواند و اگر گذشته از تنگی وقت، تکلیفش تیمّم است، مثل آن که آب برایش ضرر دارد، باید تیمّم کند و آن نماز را بخواند.
مسأله 126. اگر زن حائض بعد از پاک شدن شک کند که برای نماز وقت دارد یا نه باید نمازش را بخواند.
مسأله 127. اگر به خیال این که به اندازه تهیه مقدمات نماز و خواندن یک رکعت وقت ندارد; نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضای آن نماز را بجا آورد.
مسأله 128. مستحب است زن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاک نماید و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی تواند وضو بگیرد، تیمّم نماید و در جای نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود.
مسأله 129. خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیه ومابین خط های قرآن و نیز خضاب کردن به حنا و مانند آن برای حائض مکروه است.
اقسام زنان حائض
مسأله 130. زنان حائض بر شش گونه هستند: 1ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه; و آن زنی است که دو ماه پشت سرهم در وقت معین خون صفحه 49 
حیض ببیند و شماره روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد، مثل آن که دو ماه پشت سرهم از اول ماه تا هفتم خون ببیند. 2ـ صاحب عادت وقتیه; و آن زنی است که دو ماه پشت سرهم در وقت معین، خون حیض ببیند ولی شماره روزهای حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد; مثلا دو ماه پشت سرهم از روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود. 3ـ صاحب عادت عددیه; و آن زنی است که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد; ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد; مثل آنکه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند. 4ـ مضطربه; و آن زنی است که چند ماه خون دیده، ولی عادت معینی پیدا نکرده یا عادتش به هم خورده; مثلا سه دفعه یا بیشتر بر خلاف عادت سابقه حائض شده و عادت تازه ای پیدا نکرده است. 5ـ مبتدئه; و آن زنی است که برای اولین بار حائض می شود. 6ـ ناسیه; و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است. هر کدام از اینها احکامی دارند که در مسایل آینده گفته می شود.
1. صاحب عادت وقتیه و عددیه
مسأله 131. زنهایی که عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته اند:
1. زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و در وقت معین هم پاک شود، مثلا دو ماه پشت سرهم از روز اول ماه خون ببیند و روز هفتم پاک شود که عادت حیض این زن از اول صفحه 50 
ماه تا هفتم است.
2. زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سرهم چند روز معین مثلا از اول ماه تا هشتم خونی که می بیند نشانه های حیض را دارد; یعنی غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می آید و بقیه خون های او نشانه های استحاضه را دارد، عادت او از اول ماه تا هشتم می شود.
3. زنی که دو ماه پشت سرهم در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید، یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند، و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، عادت او به اندازه تمام روزهایی است که خون دیده و در وسط پاک بوده است و لازم نیست روزهایی که پاک بوده در هر دو ماه یک اندازه باشد.
مسأله 132. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت یا دو سه روز جلوتر یا دو سه روز عقب تر خون ببیند، به طوری که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته اگرچه آن خون، نشانه های حیض را نداشته باشد، باید به احکامی که برای زن حائض گفته شد عمل کند. و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل این که پیش از سه روز پاک شود، باید عبادت هایی را که بجا نیاورده قضا نماید.
مسأله 133. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد گاهی سه حالت به او دست می دهد: صفحه 51 
1. چند روز پیش از عادت و همه روزهای عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونی را که در روزهای عادت خود دیده، حیض است و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می باشد. و باید عبادت هایی را که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت بجا نیاورده قضا نماید.
2.اگر همه روزهای عادت را فقط با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط روزهای عادت او حیض است و خونی که جلوتر از آن دیده استحاضه می باشد و چنانچه در آن روزها عبادت نکرده باید قضا نماید.
3. اگر همه روزهای عادت را فقط با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر بیشتر شود فقط روزهای عادت حیض و باقی استحاضه است.
مسأله 134. زنی که عادت دارد، اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون، کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد، مثل آنکه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دارد:
1. آن که تمام خونی که دفعه اول دیده، یا مقداری از آن، در روزهای صفحه 52 
عادت باشد و خون دوم که بعد از پاک شدن می بیند در روزهای عادت نباشد، که باید همه خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد.
2. آن که خون اول در روزهای عادت نباشد و تمام خون دوم یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد که باید همه خون دوم را حیض و خون اول را استحاضه قرار دهد.
3. آن که مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد و خون اولی که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد و با پاکی وسط و مقداری از خون دوم که آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد، که در این صورت همه آنها حیض است و مقداری از خون اول که پیش از روزهای عادت بوده و مقداری از خون دوم که بعد از روزهای عادت بوده استحاضه است; مثلا اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده، در صورتی که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند، از سوم تا دهم، حیض است و از اول تا سوم و همچنین از دهم تا پانزدهم استحاضه می باشد.
4. آن که مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد ولی خون اولی که در روزهای عادت بوده، از سه روز کمتر باشد که باید در تمام دو خون و پاکی وسط، کارهایی را که بر حائض حرام است و سابقاً گفته شد ترک کند و کارهای استحاضه را بجا آورد; صفحه 53 
یعنی به شیوه ای که برای زن مستحاضه گفته شد، عبادت های خود را انجام دهد.
مسأله 135. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیند و در غیر آن وقت به شماره روزهای حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن.
مسأله 136. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیند ولی شماره روزهای آن کمتر و یا بیشتر از روزهای عادت او باشد و بعد از پاک شدن، دوباره به شماره روزهای عادتی که داشته خون ببیند، باید در هر دو خون کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای استحاضه را بجا آورد.
مسأله 137. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونی که در روزهای عادت دیده اگرچه نشانه های حیض را نداشته باشد، حیض است و خونی که بعد از روزهای عادت دیده اگرچه نشانه های حیض را داشته باشد استحاضه است. مثلا زنی که عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است، اگر از اول تا دوازدهم خون ببیند، هفت روز اول آن حیض و پنج روز بعد استحاضه می باشد.
2. صاحب عادت وقتیه
مسأله 138. زن هایی که عادت وقتیه دارند; یعنی دو ماه پشت سرهم در وقت معین، خون ببینند، سه دسته اند: صفحه 54 
1. زنی که دو ماه پشت سرهم در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود ولی شماره روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد; مثلا دو ماه پشت سرهم روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود، که این زن باید روز اول ماه را روز اوّل عادت حیض خود قرار دهد.
2. زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سرهم در وقت معین خون او نشانه های حیض را دارد یعنی غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می آید و بقیه خون های او نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهایی که خون او نشانه حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه نیست. مثلا در ماه اول، از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم، از اول ماه تا هشتم خون او نشانه های حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد. این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد.
3. زنی که دو ماه پشت سرهم در وقت معین سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ولی ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد، مثلا در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد. این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد.
مسأله 139. زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو صفحه 55 
سه روز پیش از عادت یا دو سه روز بعد از عادت خون ببیند به طوری که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته، اگرچه آن خون نشانه های حیض را نداشته باشد، باید به احکامی که برای زن های حائض گفته شد، عمل نماید. و اگر بعد بفهمد حیض نبوده، مثل آنکه پیش از سه روز پاک شود، باید عبادت هایی را که بجا نیاورده قضا نماید.
مسأله 140. زنی که عادت وقتیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد، باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، چه پدری باشند و چه مادری، زنده باشند یا مرده، ولی در صورتی می تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد که شماره روزهای حیض همه آنان یک اندازه باشد و اگر شماره روزهای حیض آنان یک اندازه نباشد; مثلا عادت بعضی پنج روز و عادت بعضی دیگر هفت روز باشد، احتیاط واجب آن است که در هر ماه هفت روز، ایام عادت خود قرار دهد.
3. صاحب عادت عددیه
مسأله 141. زن هایی که عادت عددیه دارند یعنی شماره روزهای حیض معین ولی وقت آن مشخص نیست، سه دسته اند:
1. زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سرهم یک اندازه باشد، ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد که در این صورت هرچند روزی که خون دیده عادت اومی شود. مثلا اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، صفحه 56 
عادت او پنج روز می شود.
2. زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سرهم چند روز از خونی که می بیند نشانه حیض و بقیه استحاضه را دارد و شماره روزهایی که خون نشانه حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است; اما وقت آن یکی نیست، در این صورت هر چند روزی که خون او نشانه حیض را دارد، عادت او می شود. مثلا اگر یک ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم، خون او نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، شماره روزهای عادت او پنج روز می شود.
3. زنی که دو ماه پشت سرهم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت خون دیدن، در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد، که اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود و شماره روزهای آن هم به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که خون دیده با روزهای وسط که پاک بوده عادت حیض او می شود و لازم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد; مثلا اگر ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز یا بیشتر یا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روی هم از هشت روز بیشتر نشود، عادت او هشت روز می شود. صفحه 57 
4. مضطربه
مسأله 142. زنی که چند ماه خون دیده ولی عادت معینی پیدا نکرده است چند صورت دارد:
1. در تمام ماه فقط ده روز یا کمتر ـ سه روز ـ خون می بیند، همه اش حیض است.
2. در تمام ماه بیشتر از ده روز خون می بیند و روزهایی که آن خون نشانه های حیض را دارد، بیشتر از سه روز و کمتر از ده روز است، همه این روزها حیض محسوب می شود.
3. اگر همه روزهای بیشتر از ده روز از نظر اوصاف یکسان است به عادت اکثریت قاطع خویشان از نظر عدد عمل کند.
4. اگر خویشان از نظر شماره ایام، مختلف هستند هفت روز حیض و باقی مانده را استحاضه محسوب کند.
5. مبتدئه
مسأله 143. مبتدئه یعنی زنی که دفعه اول خون دیدن اوست، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون هایی که دیده یک جور باشد، باید عادت خویشان خود را به طوری که در وقتیه گفته شد حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.
مسأله 144. مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه صفحه 58 
آن حیض است.
مسأله 145. اگر مبتدئه بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد، باید از روز اولی که خون نشانه حیض دارد، حیض قرار دهد و در عدد، به خویشاوندان خود رجوع کند و بقیه را استحاضه قرار دهد.
6. ناسیه
مسأله 146. ناسیه یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است; اگر بیشتر از ده روز خون ببیند باید روزهایی که خون او نشانه حیض را دارد تا ده روز، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر نتواند حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد، بنابر احتیاط واجب باید هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.
مسائل متفرقه حیض
مسأله 147. مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که فقط عادت عددیه دارد، اگر خونی ببینند که نشانه های حیض داشته باشد، یا یقین کنند که سه روز طول می کشد، باید عبادت را ترک کنند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادت هایی را که بجا نیاورده اند قضا نمایند.
ولی اگر یقین نکنند که تا سه روز طول می کشد و نشانه های صفحه 59 
حیض را هم نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید تا سه روز کارهای استحاضه را بجا آورند و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نمایند و چنانچه پیش از سه روز پاک نشدند، باید آن را حیض قرار دهند. ولی زنی که عادت وقتیه یا «وقتیه و عددیه» دارد، به محض دیدن خون در ایام عادت، عبادت را ترک می کند.
مسأله 148. زنی که در حیض عادت دارد، چه در وقت حیض، عادت داشته باشد چه در عدد حیض یا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سرهم بر خلاف عادت خود خونی ببیند که وقت آن یا شماره روزهای آن، یا هم وقت و هم شماره روزهای آن یکی باشد، عادتش برمی گردد به آنچه در این دو ماه دیده است; مثلا اگر از روز اول ماه تا هفتم خون می دیده و پاک می شده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببیند و پاک شود، از دهم تا هفدهم عادت او می شود.
مسأله 149. مقصود از یک ماه، از ابتدای خون دیدن است تا سی روز، نه از روز اول ماه تا آخر ماه.
مسأله 150. زنی که معمولا هر ماه یک مرتبه خون می بیند، اگر در یک ماه دو مرتبه خون ببیند و هر دو خون نشانه های حیض را داشته باشد، چنانچه روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد.
مسأله 151. اگر سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه حیض را دارد، بعد، ده روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه استحاضه را دارد و صفحه 60 
دوباره سه روز خونی به نشانه های حیض ببیند، باید خون اول و خون آخر را که نشانه های حیض داشته، حیض قرار دهد.
مسأله 152. اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن، خون نیست; باید برای عبادت های خود غسل کند، اگرچه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می بیند; ولی اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می بیند نباید غسل کند و نمی تواند نماز بخواند و باید به احکام حائض رفتار نماید.
مسأله 153. اگر زن پیش از ده روز پاک شود، و احتمال دهد که در باطن خون هست، باید قدری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد، پس اگر پاک بود، غسل کند و عبادت های خود را بجا آورد و اگر پاک نبود اگرچه به آب زرد رنگی هم آلوده باشد، در این صورت به احکامی که قبلا گفته شد عمل کند.
مسأله 154. خونهایی که زنان غیر قریشی بعد از 50 سال قمری می بینند، استحاضه محسوب می شود; خواه به شکل و صفات حیض باشد یا نباشد. اما زنان قریشی بعد از اتمام شصت سال یائسه می شوند.
مسأله 155. زن حائض بنابر احتیاط نمی تواند وارد رواق هایی که قبر مطهر ائمه(علیهم السلام) از آنجا دیده می شود، بشود ولی وارد شدن زن حائض به رواق هایی که قبر مطهر از آنجا دیده نمی شود و همچنین صحن ها اشکال ندارد.
مسأله 156. حضور زنان حائض و جُنب در حسینیه ها به هنگام صفحه 61 
عزاداری و رفتن به گلزار شهداء و قرائت فاتحه و شرکت در جلسات قرآن اشکالی ندارد; ولی آیات سجده را نخوانند ولی گوش کردن آن اشکالی ندارد.
مسأله 157.خانمی که جهت جلوگیری از حاملگی ، از دستگاه آی یو دی استفاده می کند اگر در این حالت خونریزی رخ دهد:
اگر خونریزی از رحم بوده و در آن شرایط حیض باشد ، حکم حیض را دارد و اگر ثابت شود که دستگاه یاد شده موجب سقط جنین پس از انعقاد نطفه شده است، در این صورت خون یاد شده حکم نفاس را دارد و در غیر این صورت حکم استحاضه را دارد مگر این که معلوم شود خون به خاطر زخمی است که در رحم بوجود آمده است که در این صورت ، حکم قروح وجروح را دارد ، و غسل و وضو لازم نیست .
مسأله 158. استفاده از پلاکهائی، که مزین به لفظ جلاله اللّه و یا اسامی ائمه(علیهم السلام)ویا آیات قرآنی است در ایام عادت ماهیانه در صورتی که با پوست بدن تماسّ نداشته باشد اشکالی ندارد. البتّه همراه داشتن قرآن برای حائض مکروه است.
مسأله 159. هر گاه زن جُنب بوده و عادت ماهیانه او فرا برسد، یا در حال عادت ماهیانه محتلم یا جنب شود، یا به مرده ای دست بزند، و بطور کلّی غسلی بر او واجب شود، میتواند غسل جنابت با غسل مس میت را انجام دهد و پس از پاک شدن باید برای حیض غسل کند و همچنین غسلهای مستحب را نیز می تواند انجام دهد. صفحه 62 
مسأله 160. پس از تمام شدن عادت، لازم نیست لباسهایی را که در طول عادت پوشیده اند، آب بکشند،مگر لباسهایی که نجس شده باشد.
مسأله 161. عرق زن حائض پاک است.
مسأله 162. کهنه هایی که در ایام عادت مورد استفاده قرار می گیرد، و پس از شستن غالباً رنگ خون باقی می ماند، در صورتی که جرم خون در آن نباشد، باقی ماندن رنگ ضرری ندارد;گر چه بهتر است مراعات بهداشت بشود.
آمیزش جنسی در حالت حیض
مسأله 163. آمیزش در حال حیض حرام است وباید مرد کفاره دهد.
مسأله 164. بازی کردن با همسر در حال حیض حرام نیست و کفّاره هم ندارد.
مسأله 165. اگر مرد در حال نزدیکی بفهمد زن حائض شده، باید فوراً از او جدا شود و اگر جدا نشد حکم آن در احکام حائض ملاحظه شود.
مسأله 166. هرگاه زن بگوید: «حائض هستم» یا «از حیض پاک شده ام» سخن او پذیرفته می شود; مگر این که مورد سوء ظن باشد.



استحاضه

مسأله 167.یکی از خون هایی که از زن خارج می شود خون استحاضه است و زن را در موقع دیدن خون استحاضه، مستحاضه می گویند واگر زن حائض بیش از ده روز خون ببیند، به مقدار ایام عادت حیض و بقیّه حکم مستحاضه را دارد. 
مسأله 168. خون استحاضه خونی است که حیض و نفاس و زخم و دمل نباشد. در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون می آید و غلیظ هم نیست ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید. 
مسأله 169. استحاضه سه قسم است: قلیله و متوسطه و کثیره. 
1. «استحاضه قلیله» آن است که خون در پنبه ای که زن داخل فرج می نماید نفوذ نکند یعنی از طرف دیگر ظاهر نشود. 
2. «استحاضه متوسطه» آن است که خون در پنبه فرو رود و از طرف دیگر ظاهر شود ولی به دستمالی که معمولا زن ها برای جلوگیری از خون می بندند، نرسد. 
3. «استحاضه کثیره» آن است که خون، از پنبه به دستمال برسد. 
صفحه 64 
وظیفه مستحاضه
مسأله 170. در استحاضه قلیله باید زن برای هر نماز یک وضو بگیرد و پنبه یا نوار بهداشتی را عوض کند یا (آب بکشد) و قبل از نماز، ظاهر فرْج را - هم اگر خون به آن رسیده - آب بکشد. و غسل براو واجب نیست. 
مسأله 171. در استحاضه متوسطه باید زن برای نماز صبح غسل کند و تا صبح فردا برای نمازهای خود کارهای استحاضه قلیله را که در مسأله پیش گفته شد انجام دهد.( برای هر نماز یک وضو بگیردو...). 
اگر عمداً یا از روی فراموشی برای نماز صبح غسل نکند باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند و اگر برای نماز ظهر و عصر غسل نکند باید پیش از نماز مغرب و عشاء غسل نماید چه آن که خون بیاید یا قطع شده باشد; و نمازهایی را که بدون غسل خوانده باید غسل کند و وضو بگیرد و آنها را دوباره بخواند. 
مسأله 172. در استحاضه کثیره علاوه بر کارهای استحاضه متوسطه که در مسأله پیش گفته شد، (برای هر نماز دستمال یا نوار بهداشتی را عوض کند، یا آب بکشد و یک غسل برای نماز صبح انجام دهد) باید یک غسل برای نماز «ظهروعصر» و یک غسل برای نماز «مغرب و عشاء» بجا آورد و در هر وعده بین نمازها مثلاً ظهر و عصر ویا مغرب وعشاء فاصله نیندازد و اگر مثلاً بین نماز ظهر و عصر فاصله بیندازد، 
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باید برای نماز عصر دوباره غسل کند و نیز اگر بین نماز مغرب و عشاء فاصله بیندازد، باید برای نماز عشاء دوباره غسل نماید. 
پس در استحاضه کثیره، سه وظیفه دارد: 
1. هر روز باید سه غسل بکند.(برای هر وعده ی نماز یک غسل دارد) 
2. برای هرنماز یک وضو بگیرد( پنج وضو در روز) 
3. میان دونماز فاصله نیندازد. احکام استحاضه
مسأله 173. اگر زن مستحاضه پیش از وقت نماز، وضو و غسل را انجام داده باشد بنابر احتیاط واجب، باید در موقع نماز، وضو و غسل را دوباره بجا آورد. 
مسأله 174. مستحاضه متوسطه که باید وضو بگیرد و غسل کند هر کدام را اول بجا آورد صحیح است. امّا احتیاط واجب آن است که مستحاضه کثیره اوّل وضو بگیرد، سپس غسل کند. 
مسأله 175. اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود، باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود باید برای نماز مغرب و عشاء غسل نماید. 
مسأله 176. اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود باید برای نماز ظهر و عصر، یک غسل و برای نماز مغرب و عشاء غسل دیگری بجا آورد و اگر بعد از نماز ظهر و عصر کثیره شود، 
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باید برای نماز مغرب و عشاء غسل نماید. 
مسأله 177. مستحاضه کثیره یا متوسطه اگر پیش از داخل شدن وقت نماز برای نماز غسل کند، غسل او باطل است و اگر نزدیک اذان صبح، برای نماز شب غسل کند و نماز شب را بخواند احتیاط واجب آن است که بعد از داخل شدن صبح، دوباره غسل و وضو را بجا آورد. 
مسأله 178. زن مستحاضه برای هر نمازی چه واجب باشد و چه مستحب، باید وضو بگیرد و نیز اگر بخواهد نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند، یا بخواهد نمازی را که تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند، باید تمام کارهایی را که برای استحاضه گفته شده انجام دهد; ولی برای خواندن نماز احتیاط و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده و سجده سهو، اگر آنها را بعد از نماز فوراً بجا آورد، لازم نیست کارهای استحاضه را انجام دهد. 
مسأله 179. زن مستحاضه بعد از آنکه خونش قطع شد، فقط برای نماز اولی که می خواند، باید کارهای استحاضه را انجام دهد و برای نمازهای بعد لازم نیست. 
مسأله 180. اگر زن نداند استحاضه او از کدام یک از اقسام سه گانه است، موقعی که می خواهد نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند وبیرون آورد و بعد از آنکه فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم است، کارهایی را که برای آن قسم بیان گردید انجام دهد. 
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مسأله 181. زن مستحاضه اگر پیش از آن که خود را وارسی کند، مشغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده مثلا استحاضه اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده، نماز او صحیح است و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه اش نباشد مثل آن که استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله رفتار کرده، نماز او باطل است. 
مسأله 182. زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید، باید به آنچه مسلّماً وظیفه اوست عمل کند، مثلا اگر نمی داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه، باید کارهای استحاضه قلیله را انجام دهد و اگر نمی داند متوسطه است یا کثیره، باید کارهای استحاضه متوسطه را انجام دهد ولی اگر بداند سابقاً کدام یک از آن سه قسم بوده، باید به وظیفه همان قسم رفتار کند. 
مسأله 183. اگر خون استحاضه در باطن باشد و بیرون نیاید، وضو و غسل باطل نمی شود و اگر بیرون بیاید هرچند کم باشد وضو و غسل را به تفصیلی که گذشت باطل می کند. 
مسأله 184. زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسی نماید و خون نبیند اگرچه بداند دوباره خون می آید، با وضویی که دارد می تواند نماز بخواند. 
مسأله 185. زن مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا غسل شده خونی از او بیرون نیامده و اطمینان دارد که بیرون نخواهد 
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آمد می تواند خواندن نماز را به تأخیر بیندازد. 
مسأله 186. اگر مستحاضه بداند که پیش از گذشتن وقت نماز به کلی پاک می شود، یا به اندازه خواندن نماز خون بند می آید، بنابر احتیاط واجب، باید صبر کند و نماز را در وقتی که پاک است بخواند. 
مسأله 187. مستحاضه کثیره و متوسطه وقتی به کلی از خون پاک شد باید غسل کند، و اگر بداند از وقتی که برای نماز پیش، مشغول غسل شده دیگر خون نیامده و موقع غسل و وضو، خون از باطن قطع شده بود، لازم نیست دوباره غسل کند. 
مسأله 188. مستحاضه قلیله بعد از وضو، و مستحاضه کثیره و متوسطه بعد از غسل و وضو، باید فوراً مشغول نماز شود ولی گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهای قبل از نماز اشکال ندارد، و در نماز هم می تواند کارهای مستحب مثل قنوت و غیر آن را بجا آورد. 
مسأله 189. زن مستحاضه اگر بین غسل و نماز فاصله بیندازد و خون بیرون آید ـ هرچنددر فضای فرج- باید دوباره غسل کند و بلافاصله مشغول نماز شود. 
مسأله 190. اگر خون استحاضه زن، جریان داشته باشد و قطع نشود، چنانچه برای او ضرر ندارد، باید پیش از غسل و بعد از آن به وسیله پنبه از بیرون آمدن خون جلوگیری کند، ولی اگر همیشه جریان ندارد، فقط باید بعد از وضو و غسل از بیرون آمدن خون جلوگیری کند و چنانچه کوتاهی کند و خون بیرون آید، باید دوباره غسل کند و وضو هم 
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بگیرد و اگر نماز هم خوانده باید دوباره بخواند. 
مسأله 191. اگر در موقع غسل، خون قطع نشود، غسل صحیح است ولی اگر در بین غسل، استحاضه متوسطه، کثیره شود، بنابر احتیاط واجب چنانچه مشغول غسل ترتیبی بوده همان را از سر بگیرد و اگر مشغول غسل ارتماسی بوده بهتر آن است که همان را دوباره انجام دهد. مسائل دیگر استحاضه
مسأله 192. اگر استحاضه کثیره، قلیله شود، باید برای نماز اول عمل کثیره و برای نمازهای بعد عمل قلیله را انجام دهد و نیز اگر استحاضه متوسطه، قلیله شود باید برای نماز اول، عمل متوسطه و برای نمازهای بعد عمل قلیله را بجا آورد. اگر استحاضه کثیره زن، متوسطه شود، باید برای نماز اول عمل کثیره و برای نمازهای بعد عمل متوسطه را بجا آورد. مثلا اگر پیش از نماز ظهر، استحاضه کثیره، متوسطه شود، باید برای نماز ظهر غسل کند و برای نماز عصر و مغرب و عشاء فقط وضو بگیرد. 
مسأله 193. اگر استحاضه قلیله زن، پیش از نماز یا بین نماز، متوسطه یا کثیره شود باید کارهای متوسطه یا کثیره را که گفته شد انجام دهد. و اگر استحاضه متوسطه، کثیره شود باید کارهای استحاضه کثیره را انجام دهد و چنانچه برای استحاضه متوسطه غسل کرده باشد فایده ندارد و باید دوباره برای کثیره غسل کند. 
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مسأله 194. اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه زن، کثیره شود، باید نماز را بشکند و برای استحاضه کثیره غسل کند و وضو بگیرد و کارهای دیگر آن را انجام دهد و همان نماز را بخواند. و اگر برای هیچ کدام از غسل و وضو وقت ندارد باید دو تیمّم کند; یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو و اگر برای یکی از آنها وقت ندارد باید عوض آن تیمّم کند و دیگری را بجا آورد ولی اگر برای تیمّم هم وقت ندارد نمی تواند نماز را بشکند و باید نماز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب قضا نماید و همچنین است اگر در بین نماز، استحاضه قلیله او، متوسطه یا کثیره شود. 
مسأله 195. اگر در بین نماز خون بند بیاید و مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده یا نه، چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده، بنابر احتیاط باید وضو و غسل و نماز را دوباره بجا آورد. 
مسأله 196. اگر مستحاضه یکی از کارهایی را که بر او واجب می باشد حتی عوض کردن پنبه را ترک کند نمازش باطل است. 
مسأله 197. مستحاضه قلیله اگر بخواهد غیر از نماز کاری انجام دهد، که شرط آن وضو داشتن است، مثلا بخواهد دست به خط قرآن بزند باید وضو بگیرد و وضویی که برای نماز گرفته کافی نیست. 
مسأله 198. رفتن به مسجدالحرام و مسجدالنبی(صلی الله علیه وآله)و توقف در سایر مساجد و خواندن سوره ای که سجده واجب دارد برای زن مستحاضه اشکال ندارد ولی نزدیکی شوهر با او بنابر احتیاط واجب در 
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صورتی حلال می شود که غسل کند; اگرچه کارهای دیگری را که برای نماز واجب است، مثل وضو و عوض کردن پنبه و دستمال انجام نداده باشد. 
مسأله 199. نماز آیات بر مستحاضه واجب است. و باید برای نماز آیات هم کارهایی را که برای نماز یومیه گفته شد، انجام دهد. 
مسأله 200. هرگاه در وقت نماز یومیه، نماز آیات بر مستحاضه واجب شود اگرچه بخواهد هر دو را پشت سر هم بجا آورد، باید برای نماز آیات هم تمام کارهایی را که برای نماز یومیه او واجب است انجام دهد. 
مسأله 201. زن مستحاضه نباید نماز قضا بخواند. 
مسأله 202. اگر زن بداند خونی که از او خارج می شود خون زخم نیست و شرعاً حکم حیض و نفاس را ندارد بنابر احتیاط واجب، باید به دستور استحاضه عمل کند بلکه اگر شک داشته باشد که خون استحاضه است یا خون های دیگر، چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید کارهای استحاضه را انجام دهد. 
مسأله 203. زن در ایام استحاضه اگر وظائف مستحاضه را انجام دهد در حکم طاهر است، و همه عبادات را می تواند انجام دهد وبنابراحتیاط واجب، نزدیکی شوهر با او در صورتی حلال می شود که غسل کند، اگر چه کارهای دیگری را که برای نماز، واجب است مثل وضو و عوض کردن پنبه و دستمال انجام نداده باشد. 
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مسأله 204. خانمی که چند ماه پی در پی لکّه می بیند، چند صورت دارد: 
*اگر ثابت شود که خون مربوط به زخم یا دمل است غسل ندارد و طبق معمول پس از شستن باید وضو بگیرد و نماز بخواند 
*اگر خون مربوط به عوارض رحم بوده باشد و صفات و شرائط خون حیض نداشته باشد در حکم استحاضه است. 
مسأله 205. طلاق زن مستحاضه در صورتی که غسلهای خود را انجام داده باشد، با حفظ دیگر شرایط، صحیح است. 
مسأله 206. مستحاضه می تواند داخل مسجد الحرام و مسجد النبی شود و در بقیه مساجد و حرم ائمّه اطهار(علیهم السلام) توقف داشته باشد. 
مسأله 207. استحاضه، بر خلاف حیض و نفاس از نظر زمانی، حداقل و حدّاکثر ندارد. 
مسأله 208. خانمی که در سنّ کسی است که عادتاً حیض می بیند، عمل جرّاحی کرده و رحم او را برداشته اند، اگر خونی از آنها خارج شود، حکم عادت ماهانه و استحاضه را ندارد، و تنها باید محل را بشویند. 
مسأله 209. خانمها در سنّ 50سال قمری، (تقریباً معادل 48سال و 6 ماه شمسی است)، یائسه می شوند، حال اگر بعد از این سن هر ماه، مثل زمان عادت ماهیانه با همان اوصاف سابق حیض ببینند، بین احکام حیض و مستحاضه جمع کنند. 
مسأله 210. مستحاضه قلیله که برای هر نماز یک وضو بگیرد، 
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حال اگر بعد از نماز ظهر هیچ خونی نبیند و بخواهد نماز عصر را بخواند، در این صورت وضو گرفتن لازم نیست. 
مسأله 211. اگر مستحاضه قلیله نماز عصر خود را بخواند و تا نماز مغرب خون نبیند، می تواند با همان وضو، نماز مغرب و عشا را بخواند. 
مسأله 212. اگر مستحاضه قلیله بخواهد کاری انجام دهد که شرط آن طهارت است; مانند رساندن جایی از بدن به خط قرآن، یا طواف واجب خانه خدا و مانند آن، باید برای انجام آنها وضو بگیرد، و همچنین تکرار آن وضو دارد; وی برای نافله های نمازهای واجب وضوی اضافی لازم نیست، و همچنین برای نماز شب که پشت سر هم بجا می آورد یک وضو کافی است. 
مسأله 213.مستحاضه قلیله پس از پاک شدن از خون، غسل بر او واجب نیست. 
مسأله 214. مستحاضه کثیره، هرگاه غسلهای روزانه خود را انجام دهد برای اعمال دیگر، مانند طواف، نماز آیات، و نماز شب، غسل دیگری بر او واجب نیست، تنها باید وضو بگیرد. 
مسأله 215. زنهایی که از داروهای ضد حاملگی استفاده می کنند اگر لکه های خونی را در ایام عادت و غیر آن مشاهده کنند چنانچه این لکه ها واجد شرایط شرعی حیض نباشد، حکم حیض را ندارد بلکه محکوم به استحاضه است. 
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روزه در حال استحاضه
مسأله 216. زن مستحاضه باید روزه ماه رمضان را بگیرد و در صورتی روزه او درست است که غسل نماز مغرب و عشای شبی که می خواهد فردای آن روز روزه بگیرد، بجا آورد و همچنین غسل، روزی که روزه است. 
مسأله 217. احتیاط مستحب آن است که زن مستحاضه در تمام روزی که روزه است به مقداری که می تواند، از بیرون آمدن خون جلوگیری کند. 
مسأله 218. اگر بعد از نماز عصر، مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند روزه او صحیح است. 
مسأله 219.شرط صحّت روزه مستحاضه کثیره فقط انجام غسل است و شرایط دیگری، از قبیل تعویض نوار بهداشتی آلوده، و جلوگیری از سرایت خون به سایر اعضا، لازم نیست و شرط خاصّی ندارد.



احکام نفاس

مسأله 220. از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می آید، هر خونی که زن می بیند، اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است. و زن را در این حال ، نفساء می گویند. 
مسأله 221. خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه 
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می بیند نفاس نیست. 
مسأله 222. لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد، بلکه اگر خون بسته ای هم از رحم زن خارج شود و خود زن بداند، یا دو نفر قابله بگویند که اگر در رحم می ماند انسان می شد، خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است. 
مسأله 223. ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید(یعنی از نظر زمانی حدّاقل ندارد)، ولی بیشتر از ده روز نمی شود. 
مسأله 224. هرگاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده اگر می ماند انسان می شد یا نه، اگر وارسی آسان باشد، وارسی کند. 
مسأله 225. توقف در مسجد و دست زدن به خط قرآن و کارهای دیگری که بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مکروه است، بر نفساء هم واجب و مستحب و مکروه می باشد. 
مسأله 226. طلاق دادن زنی که در حال نفاس می باشد باطل است و نزدیکی کردن با او حرام می باشد. و اگر شوهرش با او نزدیکی کند، احتیاط واجب آن است که به شیوه ای که در احکام حیض گفته شد کفاره بدهد. 
مسأله 227. وقتی زن از خون نفاس پاک شد، باید غسل کند و عبادت های خود را بجا آورد. و اگر دوباره خون ببیند، چنانچه تمام 
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روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده، روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام آن هانفاس است و اگر روزهایی که در وسط پاک بوده روزه گرفته باشد باید قضا نماید. 
مسأله 228. اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست، باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند که اگر پاک است، برای عبادت های خود غسل کند. 
مسأله 229. اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد. چنانچه در حیض، عادت دارد به اندازه روزهای عادت او، نفاس و بقیه استحاضه است. و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه می باشد و احتیاط مستحب آن است کسی که عادت دارد از روز بعد از عادت و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان، کارهای استحاضه را بجا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند. 
مسأله 230. زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است، اگر بیشتر از روزهای عادتش خون نفاس ببیند، باید به اندازه روزهای عادت خود نفاس قرار دهد و بعد از آن تا روز دهم عبادت را ترک نماید. پس اگر از ده روز بگذرد، به اندازه روزهای عادتش، نفاس و بقیه استحاضه است و و عبادت هایی را که ترک کرده باید قضا کند. 
مسأله 231. اگر پس از وضع حمل، یک ماه یا بیشتر، خون ببیند، اگر در حیض عادت دارد، به مقدار روزهای عادتش نفاس قرار دهد، پس از آن تا ده روز حکم استحاضه را دارد و اگر پس از گذشتن ده روز، ایام 
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عادت او فرا رسد، مطابق احکام حائض عمل کند خواه نشانه های حیض داشته باشد یا نه و اگر ایام عادت او فرا نرسد حکم استحاضه را دارد، مگر این که نشانه های حیض در آن باشد. 
مسأله 232. زنی که در حیض عادت ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه خون ببیند، ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است. و خونی که بعد از آن می بیند، اگر نشانه حیض را داشته باشد حیض وگرنه آن هم استحاضه می باشد. 
مسأله 233. زنی که عمل سقط جنین -کُرتاژ- را انجام داده، بعد از سقط جنین اگر خونی را مشاهده کرد و لو به صورت لکه باشد، محکوم به نفاس است. 
مسأله 234.ورود در حرم امام زادگان برای زنی که در حال حیض و یا نفاس است مانع ندارد. 
مسأله 235. اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمداً غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمم است عمداً تیمم نکند، روزه اش باطل است. 
مسأله 236. اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزه واجبی بگیرد که مثل روزه رمضان وقت آن معین است، با تیمم روزه اش صحیح است و لازم نیست تا صبح بیدار بماند و اگر بخواهد روزه مستحب یا روزه واجبی بگیرد که مثل روزه کفّاره وقت آن معین نیست، نمی تواند با تیمم 
صفحه 78 
روزه بگیرد. 
مسأله 237. اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده، روزه او صحیح است . 
مسأله 238. اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود، یا در بین روز خون حیض یا نفاس ببیند اگرچه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است. 
مسأله 239. اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند روز یادش بیاید، روزه هایی که گرفته باید قضا کند. 
مسأله 240. اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و تا اذان غسل نکند، و در تنگی وقت تیمم هم نکند، روزه اش باطل است. ولی اگر تیمم کند، روزه او صحیح است. 
مسأله 241. اگر زنی که در حال استحاضه است، غسل های خود را به تفصیلی که در احکام استحاضه گفته شد، به جا آورد، روزه او صحیح است. 
مسأله 242.در ایّام نفاس تنها «روز» ملاک است، و شبانه روز ملاک نمی باشد. 
مسأله 243. خانمهایی که فرزندهای چند قلو بدنیا می آورند، شروع نفاس از بچه اوّل است،و پایان آن پس از ده روز کامل می باشد، ولی احتیاط آن است که در مقدار زائد بر آن نسبت به بچّه اخیر، میان احکام 
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نفاس و استحاضه جمع کند. 
مسأله 244.خون نفاس در حقیقت باقیمانده خون حیض است، و معمولاً دارای صفات آن می باشد; ولی دارا بودن آن صفات از نظر رنگ، سرعت، حرارت، برودت و مانند آن، در آن شرط نیست. 
مسأله 245. در صورتی که بعد از خروج ناقص جنین ، خونی مشاهده شود این خون حکم خون نفاس را دارد.



نماز و شرائط آن 

مسأله 246. اجابت دعوت شوهر بر انجام نمازهای مستحبّی مقدّم است. 
مسأله 247. زن باید در موقع نماز تمام بدن، حتّی سر و موی خود را، بپوشاند ولی پوشاندن گردی صورت (مقداری که در وضو شسته می شود) و دستها تا مچ و پاها تا مچ لازم نیست، امّا برای این که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده احتیاط این است که مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند. 
مسأله 248. برای زنان پوشانیدن موهای مصنوعی و زینتهای پنهانی (مانند دستبند و گردنبند) نیز لازم است. ولی زینت آلات روی لباس باشد اشکالی ندارد. 
مسأله 249. احتیاط واجب آن است که مرد لباس زنانه و زن لباس 
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مردانه نپوشد; ملاک آن نیز عرف است . ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد. 
مسأله 250. اگر سر سوزنی خون حیض، در بدن یا لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است و بنابر احتیاط واجب باید خون نفاس، و استحاضه، و خون سگ و خوک، و کافر و مردار و حیوان حرام گوشت در بدن، یا لباس نمازگزار نباشد، ولی خون های دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان حلال گوشت اگرچه در چند جای بدن و لباس باشد در صورتی که روی هم کمتر از سطح یک «درهم» باشد. نمازخواندن با آن اشکال ندارد. 
مسأله 251. از پوشیدن لباسهای تنگ و چسبان که حجم بدن را نشان می دهد، در نماز خودداری شود. 
مسأله 252. بنابر احتیاط واجب باید زن عقب تر از مرد بایستد و جای سجده او از جای ایستادن مرد کمی عقب تر باشد. 
مسأله 253. اگر بین مرد و زن، دیوار یا پرده، یا چیز دیگری یا
اینکه میانشان تقریباً چهار متر و نیم فاصله باشد نمازشان صحیح
است. 
مسأله 254. دیوار حائل بین صفوف بانوان و آقایان نباید به قدری بلند باشد که دو محل را از هم جدا کند، و در واقع همه آنها زیر یک سقف نماز بخوانند، اشکال ندارد. 
مسأله 255. برای زنها نمازخواندن در خانه بهتر است، ولی اگر 
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بتوانند کاملاً خود را از نامحرم حفظ کنند، بهتر است در مسجد نماز بخوانند. 
مسأله 256. مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی شود غذا نخورد و در کارها با او مشورت نکند و همسایه او نشود، و از او زن نگیرد و به او زن ندهد. 
مسأله 257. نماز خواندن با مانتو و شلوار و روسری معمولی، یا بلوز و دامن و جوراب و روسری معمولی، به گونه ای که به جز گردی صورت و دستها تا مچ بقیه بدن پوشیده باشد، مانعی ندارد. هرچند چادر حجاب برتر است. 
مسأله 258. پوشیدن لباس طلاباف برای مرد حرام و نماز با آن باطل است، ولی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 
مسأله 259. زینت کردن به طلا مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت مچی طلا به دست برای مرد حرام و نمازخواندن با آنها باطل است. و احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا هم خودداری کند; ولی زینت کردن به طلا، برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 
مسأله 260. پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 
مسأله 261. استفاده از چادرهای نازک که در برابر نور، بدن نمایان می شود در حال نماز در صورتی که در آنجا نوری نباشد که بدن نمایان 
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شود اشکالی دارد ولی اگر زیر چادر لباس بر بدن داشته باشد اشکالی ندارد. 
مسأله 262. چنانچه زن هنگام نماز، یا پس از آن، دریابد قسمتی از اندامش که پوشیدن آن لازم بوده، پوشیده نشده است، نمازش صحیح است. 
مسأله 263. در جایی که شخص نامحرم به قصد تلذّذ به دستها(تا مچ) و گردی صورت زن نمازگزار که زینت دارد، نگاه می کند، نمازش صحیح است. ولی احتیاط واجب آن است که خود را در معرض دید نامحرم قرار ندهد. اذان و اقامه
مسأله 264.اذان و اقامه مردان و زنان مانند هم است، تفاوتی با هم ندارد; ولی اگر زن مایل باشد می تواند بجای اذان کامل، تنها چهار تکبیر و شهادتین را بگوید، و بجای اقامه، دو تکبیر و شهادت به وحدانیّت خداوند و نبوّت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) بدهد. 
مسأله 265. در پنج مورد اذان ساقط می شود و بنابر احتیاط
واجب باید آن را ترک کرد. یکی از آن موارد، نماز عصر و عشای
زن مستحاضه است که باید بلافاصله آن را بعد از نماز ظهر یا مغرب بخواند. 
مسأله 266. اگر مرد اذان زن را بشنود اذان از او ساقط نمی شود، 
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ولی اگر زن اذان مرد را بشنود از او ساقط می شود. 
مسأله 267. در جماعتی که مردان و زنان شرکت دارند، اذان و اقامه نماز جماعت را، باید مرد بگوید، ولی در جماعت زنان، اذان و اقامه زنان کافی است. احکام متفرّقه نماز
مسأله 268. زنی شوهرش اهل خمس و وجوهات شرعیّه نیست، نماز خواندن زن در خانه و لباس هایی که شوهر برای او تهیه می کند صحیح است. 
مسأله 269. اگر زن در کنار مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است، امّا اگر یکی قبلاً وارد نماز شده باشد نماز او صحیح، و نماز دومی باطل است. 
مسأله 270.فردی که در قرائت و اذکار نمازش غلطهای زیادی دیده می شود قادر به یاد گرفتن نباشد، به همان شکل که می تواند بخواند و در صورت امکان، نماز را با جماعت بخواند. 
مسأله 271.هنگام سجده علاوه بر مواضع هفتگانه که باید بر روی زمین قرار گیرد، بهتر است زنان آرنجها را به قصد رجا خوب است بر زمین بگذارند، ولی واجب نیست. 
مسأله 272. یکی از مبطلات نماز، باطل شدن وضو به هنگام نماز است، خواه عمداً باشد یا سهواً، و یا از روی ناچاری، ولی خارج شدن 
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خون از زن مستحاضه نماز را باطل نمی کند، به شرط این که به دستورات استحاضه عمل کرده باشد. 
مسأله 273. هرگاه مرد، یا زن نامحرم، وحتی بچه ای که خوب و بد را می فهمد به نمازگزار یا غیر نمازگزار سلام کند، جواب او به همان نحوی که او سلام کرده واجب است. 
مسأله 274.اگر مرد نامحرمی به زن نمازگزار سلام کند، جواب سلام واجب است. نماز مسافر
مسأله 275. در صورت مسافرت کردن زن بدون اجازه شوهر نمازش تمام است. زیرا سفر او معصیت محسوب می شود، مگر این که سفر واجب باشد. 
مسأله 276.اگر مرد محلّی را برای خود وطن انتخاب کند زن نیز از نظر وطن تابع شوهر می باشد. 
مسأله 277. خروج الزامی زن از وطن، به تبعیت از شوهر،چنانچه امیدوار باشد که شوهر را باز گرداند اعراض از وطن نیست و اگر امیدی ندارد اعراض خود به خود حاصل است. 
مسأله 278. اگر زن تصمیم دارد با شوهر خود در شهر دیگری زندگی کند و او و شوهرش قصد بازگشت برای اقامت مستمّر به شهر پدری نداشته باشند به هنگام بازگشت (مثلاً برای صله رحم ) نماز و 
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روزه اش شکسته است; زیرا اعراض حاصل شده است. و داشتن و نداشتن ملک تأثیری در این حکم ندارد. 
مسأله 279. زنی به عقد دائم مردی، که اهل شهرستان دیگری می باشد، درآمده است ولی هنوز عروسی نکرده اند. قبل از شروع زندگی مشترک، شهرستان شوهر، وطن زن محسوب نمی شود. نماز جماعت و جمعه
مسأله 280. زن مستحاضه، بنابر احتیاط واجب، حق ندارد امام جماعت بانوان شود. 
مسأله 281. نماز جمعه توسّط مردان منعقد می شود; ولی زنان هم می توانند در آن شرکت کنند. 
مسأله 282. امامت زنان در نماز جمعه جایز نیست; هر چند در نمازهای دیگر، برای خودشان جایز می باشد. 
مسأله 283.زنان می توانند در نماز جمعه شرکت کنند، و نمازشان صحیح و مجزی از نماز ظهر است; امّا به تنهایی (بدون شرکت مردان) نمی توانند نماز جمعه تشکیل دهند، همان گونه که نمی توانند مکمّل (حدّاقل) عدد لازم - پنج نفر - باشند. 
مسأله 284.نماز جمعه برای زنان واجب نیست; ولی شرکت آنها در نماز جمعه، مخصوصاً در زمان ما، امر مطلوبی است. 




احکام روزه

احکام روزه
مسأله 285. جویدن غذا برای بچه و همچنین چشیدن غذا و مانند آن و شستشوی دهان با آب یا دارو، اگر چیزی از آن فرو نرود روزه را باطل نمی کند و اگر بدون اراده به حلق برسد اشکالی ندارد، البته اگر از اوّل بداند بی اختیار به حلق می رسد روزه اش باطل است و قضا و کفّاره دارد. 
مسأله 286. اگر زنی در ماه مبارک رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد و تیمّم کند، روزه اش صحیح است، امّا اگر برای هیچ کدام از غسل و تیمّم وقت ندارد باید بعداً غسل کند و روزه او نیز صحیح است. 
مسأله 287. اگر زنی که در حال حیض یا نفاس بوده پس از پاک شدن غسل را فراموش کند و تا آخر ماه مبارک رمضان به همین شکل روزه بگیرد واجب است که روزه ها را قضا کند، ولی کفّاره ندارد. 
مسأله 288. زنی که در حال استحاضه است باید غسل خود را، به تفصیلی که در احکام استحاضه گفته شد، به جا آورد و روزه او در حالت استحاضه صحیح است. بخلاف «حیض و نفاس» که روزه از او ساقط میشود ولی قضای آن را باید بجا آورد. 
مسأله 289. کسی که به واسطه بیماری، یا حیض، یا نفاس، روزه ماه رمضان را نگیرد، و پیش از پایان ماه رمضان از دنیا برود، لازم 
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نیست روزه هایی را که نگرفته برای او قضا نمایند. برخی از مکروهات روزه
مسأله 290. چند کار برای روزه دار مکروه است، از جمله: 
الف: سرمه کشیدن، در صورتی که مزّه یا بوی آن به حلق برسد همچنین مداد کشیدن برای خانمهای روزه دار، در حکم سرمه کشیدن است و مکروه می باشد. 
ب : نشستن زن در آب، بنا بر احتیاط. 
قضا و کفّاره روزه
مسأله 291. هرگاه روزه خود را عمداً باطل کند، بعد به مسافرت برود کفّاره از او ساقط نمی شود، همچنین است اگر عمداً روزه خود را باطل کند بعد عذری مانند حیض، یا نفاس، یا بیماری برای او پیدا شود . 
مسأله 292. بوسیدن مرد روزه دار همسرش را بدون قصد آمدن منی کراهت دارد و اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد، روزه او باطل می شود اگرچه منی بیرون نیاید. 
مسأله 293. اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است، جماع کند، اگر زن بر عمل راضی باشد، هر کدام باید کفاره بدهد و اگر مجبور کرده باشد، کفّاره روزه خودش و روزه زن را باید بدهد. 
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مسأله 294. اگر روزه دار در ماه رمضان، با زن خود که روزه دار است، جماع کند و در بین جماع زن راضی شود، باید مرد دو کفّاره و زن یک کفاره بدهد. 
مسأله 295. اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود که خواب است جماع نماید، یک کفّاره بر او واجب می شود و روزه زن صحیح است و کفّاره هم بر او واجب نیست. 
مسأله 296. اگر مرد زن خود را مجبور کند که غیرجماع کار دیگری که روزه را باطل می کند به جا آورد مثلاً آب و یا غذا بخورد کفاره بر هیچ کدام واجب نیست. 
مسأله 297. کسی که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمی گیرد، نمی تواند زن روزه دار خود را مجبور به جماع کند، ولی اگر او را مجبور نماید، بنابر احتیاط باید کفاره زن را بدهد. 
مسأله 298. گرفتن روزه مستحبی در صورتی که باعث از بین رفتن حق شوهر می شود برای زن جایز نیست، بلکه اگر حق شوهر هم از بین نرود، ولی شوهر، او را از گرفتن روزه مستحبی منع کند، بنابر احتیاط واجب باید خودداری کند. 
مسأله 299. روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر، یا جد شود جایز نیست، بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود ولی او را از
گرفتن روزه مستحبی جلوگیری کنند، احتیاط مستحب آن است که روزه نگیرد. 
صفحه 89 
زنانی که روزه بر آنها واجب نیست
مسأله 300. زنی که زائیدن او نزدیک است و روزه برای حملش یا خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست. و باید برای هر روز یک مُدّ (معادل 750 گرم) طعام یعنی آرد یا گندمومانند آنهابه فقیر بدهد. و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا کند. 
مسأله 301. زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است چه مادر بچه، یا دایه او باشد، یا بی اجرت شیر دهد، اگر روزه برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد روزه بر او واجب نیست. و باید برای هر روز یک مدّ طعام یعنی گندم و مانند آن به فقیر بدهد و نیز اگر برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد. و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید. 
مسأله 302. دختری که به سنّ بلوغ رسیده، ولی به واسطه ضعف جسمانی توان روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان ندارد و بعد از ماه مبارک هم تا سال بعد نمی تواند قضا کند، باید برای هر روز یک مُدّ طعام کفّاره بدهد; یعنی برای هر روز معادل 750 گرم آرد گندم، یا مانند آن، به فقیر بدهد و قضای این روزه ها بر او واجب نیست. 
مسأله 303. اگر زن، در حال روزه نذر معین، خون حیض ببیند احتیاط لازم آنست که عوض آن را نه به قصد قضا بلکه به قصد مطلوبیت به جا آورد. 
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روزه های حرام و مستحب
مسأله 304. روزه گرفتن زن (روزه مستحبّی) در صورتی که حق شوهرش از بین برود بدون اجازه او جایز نیست. 
مسأله 305. برای زنانی که در بین روز از عادت ماهانه یا نفاس پاک می شوند مستحبّ است اعمالی که روزه را باطل می کند ترک کنند، هر چند روزه آن روز بر آنها واجب نیست. 
زکات فطره
مسأله 306. اگر انسان نانخور کسی باشد، ولی قبل از غروب عید فطر نانخور دیگری شود، زکات فطره او برعهده شخص دوم است; مثل این که دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود که شوهرش باید فطره او را بدهد. 
مسأله 307. زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد و نانخور دیگری است فطره اش برعهده کسی است که نانخور او می باشد و
اگر زن غنی است و از مال خود خرج می کند باید شخصاً فطره را 
بدهد. 
مسأله 308. فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی دارد فطره طفل بر کسی واجب نیست.



حج

حج
مسأله 309. کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده، باید طواف نساء را از طرف خود به جا آورد و بهتر این است نیت «ما فی الذمه» کند و اگر به جا نیاورد، زن بر آن اجیر حرام می شود. 
مسأله 310. هر گونه لمس، بوسیدن همسر، نگاه کردن به او در حال احرام از روی شهوت جایز نیست . 
مسأله 311. اگر مردی در حال احرام با زن خود عمدا مجامعت کند، در صورتی که زن را مـجـبور به این کار نماید، باید دو کفاره بدهد و اگر هر دو رضایت داشته باشند، هر یک باید یک کفاره بدهد. 
مسأله 312. اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج است،
به جا نیاورد، زنش که به واسطه مُحْرِم شدن بر او حرام شده بود،
حلال نمی شود. و نیز اگر زن طواف نساء نکند، شوهرش بر او حلال نمی شود ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند، به یکدیگر حلال می شوند. 
مسأله 313. اگـر مرد با زن به حج مشرف شوند و عمدا یا سهوا طواف نساء و نماز آن را بجا نیاورند و یا اشتباه بجا آورنـد زن و مـرد بـه یکدیگر حلال نمی شوند و تا زمانی که خود آنان و یا در مواردی نایب آنها طواف و نماز را بجا نیاورده باشد، آمیزش و دیگر روابط زن و شوهر بر آنها حرام خواهد بود. 
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مسأله 314. خانمی که به لحاظ مالی و بدنی و سایر شرایط مستطیع است، ولی طفل شیر خواری دارد که با غیر او آرام نمی گیرد و نمی تواند او را همراه خود ببرد، چنانچه جدا شدن از طفل موجب خطر جانی یا بیماری شدید او، یا سبب عُسر و حرج برای دیگران شود مستطیع نیست. 
مسأله 315. زنی که به لحاظ مالی و بدنی قدرت انجام حج را
دارد اگر بداند که در صورت رفتن به تنهایی به حج شوهرش او را
طلاق می دهد و در نتیجه زندگی او مختل خواهد شد مستطیع
نمی باشد . 
مسأله 316. زنی که مهریه او وافی به حج هست و مطالبه آن از شوهر مفسده ای چون اختلاف خانوادگی و طلاق به وجود نمی آورد باید با دریافت مهریه خود به حج برود. 
مسأله 317. بنا بر احتیاط واجب زن باید تکبیرة الاحرام و قرائت در نماز و تلبیه (در موقع مُحرم شدن) را اگر نامحرم می شنود آهسته بگوید. 
مسأله 318. اگر در عمره تمتع پیش از سعی، جماع یا لواط کند عمره اش باطل می شود و کفاره آن، یک شتر است. و واجب است همان عمره باطل را تمام کند و اگر وقت دارد به میقات برود و عمره تمتع را اعاده نماید و اگر وقت اعاده ندارد واجب است حج افراد و بعد عمره مفرده به جا آورد و احوط اعاده حج است در سال آینده و اگر بعد از سعی و قبل از تقصیر، جماع یا لواط کرده عمره باطل نمی شود لکن یک شتر 
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کفاره بر او واجب است. 
مسأله 319. زنان می توانند از لباس دوخته در حالت احرام بهره گیرند فقط نباید دستکش در دست کنند. 
مسأله 320. کسی که معذور باشد و یا احتمال عذر بدهد مثل زنی که احتمال بدهد در اثر عادت زنانگی نتواند پس از مراجعت از منی طواف نساء و نماز آن را به جا بیاورد، می تواند این دو عمل را بعد از آنکه محرم به احرام حج شد، مقدم بر وقوف عرفات بدارد، بلکه در صورت خوف از عدم تمکن، لازم است. و پس از بازگشت، اگر توانایی اعاده آن را دارد، احوط آن است که اعاده کند، و اگر خود توانایی آن را ندارد، نایب بگیرد. 
مسأله 321. اگر زن در حال طواف، از سه شوط و نیم به بعد حائض شود و تا وقت وقوف در عرفات پاک نشود عمره تمتع او صحیح است و سعی و تقصیر را با همان حال حیض انجام دهد و در موقع حج، محرم به احرام حج تمتع شود و در بازگشت از منی به مکه بعد از پاک شدن ابتدا قضای باقی مانده از طواف عمره را با نمازش به جا آورد سپس به اعمال حج بپردازد و اگر تا وقت حرکت همراهان از مکه پاک نشد و ناچار شد که با آنها برود جایز است برای قضای باقی مانده طواف عمره و نماز آن و طوافِ حج و نمازش نایب بگیرد. 
مسأله 322. مستحاضه کثیره باید برای نماز خود غسل کند و وضو بگیرد خواه پس از غسل کردن تا پایان نماز طواف، خون قطع گردد یا نه 
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ولی احتیاط مستحب آن است که برای هر یک از طواف ونماز آن، غسل جداگانه ای بنماید. 
مسأله 323. اگر زن بعد از اعمال حج در منی حائض شود و به مکه بیاید و پیش از آن که پاک شود ناچار به رفتن از مکه شود مثل این که همراهان او عازم مراجعت باشند لازم است بر او که نایب بگیرد و بعد از آن که نایب، طواف حج و نماز آن را انجام داد خودش سعی را به جا آورد و بعد از سعی، برای طواف نساء و نماز آن نائب بگیرد. 
مسأله 324. اگر زن پس از اعمال حج اثر عادت در خود ببیند و شک کند که پیش از انجام عمل حایض شده یا بعد از تمام شدن اعمال، اعتنا به این شک نکند و حج او محکوم به صحت است. 
مسأله 325. زنی که به واسطه خوردن قرص و یا تزریق آمپول، جلو عادت زنانه را گرفته لکن در ایام عادت روزی یک لحظه خون می بیند با عمل به وظایف مستحاضه، طواف و نماز او صحیح است. 
مسأله 326. زنی که روی ناخن او، لاک چسبیده بوده با این کیفیت، اعمال حج را به جا آورده و نمی دانسته که این رنگ لاک، مانع برای وضو و غسل می باشد در این صورت ، طواف او باطل است و او در حال احرام است و اگر در ذی حجه در مکه متوجه شود بعد از ازاله مانع، با غسل یا وضو طواف حج و سعی و طواف نساء را به جا آورد و بعداً نیز عمره مفرده همراه با طواف نساء انجام دهد تا از احرام بیرون آید. 
مسأله 327. طواف نساء و نماز آن در عمره مفرده و در حج بر زن 
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نیز لازم است و تا آن را به جا نیاورد مرد بر او حلال نمی شود بلکه اگر طفل را هم محرم نمودند طواف نساء برای او هم لازم است و تا طواف نساء او انجام نشود، زن بر او پس از بلوغ حلال نمی شود. 
مسأله 328. اگر در مقام ابراهیم (علیه السلام)بواسطه ازدحام و کثرت جمعیت ممکن نشود که مردان جلو بایستند و یا رعایت این شرط حرجی باشد و یا لازمه آن بهم خوردن موالات بین طواف و نماز گردد در این صورت رعایت این شرط لازم نیست و نماز آنها صحیح است . 
مسأله 329. کسی که از مریض پرستاری می کند نیز اگر مثل بیمار نمی تواند در روز، رمی جمرات کند جائز است در شب رمی کند ولی اگر با وصف پرستاری بتواند در روز رمی کند، رمی در شب برای او جایز نیست.



احکام اعتکاف

مسأله 330. در استحباب اعتکاف فرقی بین زنان و مردان نیست، زنان نیز می توانند معتکف شوند. 
مسأله 331. زن بنابر احتیاط واجب باید از همسرش برای اعتکاف اجازه بگیرد; ولی فرزندان بالغ احتیاج به اجازه ولیّ ندارند. 
مسأله 332. اگر مردی به همسرش اجازه اعتکاف بدهد، ولی در روز سوم پشیمان شود، زن باید اعتکاف را تا آخر ادامه می دهد. 
مسأله 333. با توجه به این که غالب موادّ آرایشی بانوان دارای 
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بوی خوش است آرایش نمودن زن معتکف اشکال دارد. 
مسأله 334. اگر زن معتکف را در دو روز نخست روزهای اعتکاف طلاق رجعی دهند، اعتکافش باطل می شود، و باید برای ادامه عدّه به خانه شوهر برود، زیرا زن در مدّت عدّه طلاق رجعی، نباید از خانه شوهر خارج شود.



احکام خمس

مسأله 335.هر کس درآمدی زاید بر مخارجش دارد باید خمس درآمد خود را پس از گذشتن یک سال بپردازد . البته اگر سال خمسی دارد میزان پایان سال خمسی است بنابراین بعد از گذشتن سال باید اموال خود را تخمیس کند، و تفاوتی بین زن و مرد از این جهت نیست. 
مسأله 336. به مهریه خانمها خمس تعلّق می گیرد. 
مسأله 337. خانمی که دارای زینت آلات طلا باشد و برخی از آن نیز هدیه باشد و سال بر آن بگذرد، چنانچه زینت آلات مزبور مورد نیاز و جزء شؤون او بوده باشد خمس ندارد. 
مسأله 338. اگر از غیر کسب مالی به دست آورد; مثلاً چیزی به او ببخشند واجب است خمس آن را بدهد و همچنین هر نوع درآمدی که از ناحیه غیرکسب به دست بیاید، مثلاً چیزی از طریق وصیت به او برسد، فقط ارثی که از نزدیکان به انسان برسد خمس ندارد. 
صفحه 97 
مسأله 339.ارث مشمول خمس نیست; ولی زمینهای موروثی که قیمت آنها از زمانی که مال الارث به او منتقل شده افزایش یافته باشد، به افزایش آن خمس تعلق می گیرد . 
مسأله 340. اگر انسان نتواند یکجا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد. 
مسأله 341. اگر در اثناء سال از منفعت کسب اثاثیه ای برای منزل بخرد، چنانچه در بین سال یا سال های بعد احتیاجش از آن برطرف شـود، احتیاط مستحـب آن است که خمس آن را بدهـد و همچنین است زیورآلات زنانه، اگر در بین سال وقت زینت کردن زن ها به آنها بگذرد. 
مسأله 342. لباس های متعدّد و همچنین انگشتر و زیورآلات و وسایل مختلف زندگی، اگر همه آنها مورد نیاز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهیه شده باشد خمس ندارد، ولی اگر زاید بر نیاز و شأن باشد، مقدار زیادی، خمس دارد. 
مسأله 343. کسی که زنش سیده است نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند. 
مسأله 344. اگر کسی مجبور شد برای حلّ مشکلی، زینت آلاتش را 
صفحه 98 
بفروشد اگر بیش از یک سال آن پول بماند، مشمول خمس نیست و این در صورتی است که نگهداری آن برای حل آن مشکل باشد. 
مسأله 345. چنانچه پدری که ـ نعوذ بالله ـ ثروتش از راه حرام بدست آمده، جهیزیه ای برای دخترش تهیه کند، یا هدیه ای به او بدهد که دختر یقین ندارد که از مال حرام است، برای او اشکالی ندارد. و اگر یقین دارد، چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته شده نیستند، واجب است خمس آن را بپردازد، و بقیّه پاک می شود. 
مسأله 346. سیادت از طریق مادر به فرزندان در بعضی از احکام سیادت (از جمله گرفتن خمس) منتقل نمی شود. ولی این گونه افراد به خاطر انتسابشان به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) دارای احترام هستند. 
مسأله 347. می توان به زن سیده ای که شوهرش سیّد نیست، ولی نیازمند است، از سهم سادات کمک نمود، تا خرج شوهر و فرزندانش کند.



زکات

مسأله 348. به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، می شود زکات داد. ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض کرده باشد شوهر نمی تواند بدهی او را از زکات بدهد بلکه اگر کس دیگری هم که مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن است که بدهی او را از 
صفحه 99 
زکات ندهد. 
مسأله 349. اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و خادم خود نماید اشکال ندارد. 
مسأله 350. پدر می تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد پسر هم می تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد. 
مسأله 351. زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می توانند به او زکات بدهند. ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که شوهر مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور کند، نمی شود به آن زن زکات داد. 
مسأله 352. زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید. 
مسأله 353. زکات تنها به طلاهایی تعلق می گیرد که به صورت سکّه رایج معامله باشد و چون سکه های بهار آزادی پول رایج معامله در بازار محسوب نمی شود، زکات ندارد. 
مسأله 354. اگر کسی مفقود الاثر گردید و زن جهت طلاق به دادگاه مراجعه کرد و قرار شد چهار سال جستجو نموده، سپس حکم طلاق را صادر کنند در این مدّت اگر زن از جهت نفقه در مضیقه باشد، می تواند از زکات استفاده کند. 
صفحه 100 
مسأله 355. اگر شوهر وضع مالی مناسبی ندارد و مخارج خانواده اش را به سختی تأمین می کند، در صورتی که زنش سیده نباشد می تواند زکات بگیرد و صرف مخارج نماید.



احکام ازدواج

مسأله 356. صیغه خواهر و برادری موجب محرمیت نیست و این نحو صیغه در شرع مقدس اسلام وجود ندارد. 
مسأله 357. ازدواج انسان با زن شوهر مادرش(1) در صورتی که از شوهر خود طلاق گرفته باشدو در عقد دیگری نباشد، صحیح است و مانعی ندارد. 
مسأله 358. زنِ پدرزن درصورتی که مادرزن داماد نباشد، به داماد محرم نیست. 
مسأله 359. اگر مردی با زنی زنا کند، برادر زانی می تواند با آن زن ازدواج کند. 
مسأله 360. مرد مسلمان می تواند زن اهل ذمه را متعه نماید ولی بنابر احتیاط واجب نمی تواند با زن اهل ذمه ازدواج دایمی بکند. و صیغه متعه او همان صیغه متعه زن مسلمان است و زن مسلمان جایز نیست با کافر ازدواج کند نه متعه و نه دائم و اگر ازدواج کند باطل و به کافر زنا داده <
1.مادر انسان با مردی ازدواج کند و آن مرد زن قبلی خود را طلاق داده باشد. صفحه 101 
است و مرد کافر اگر مایل به ازدواج با مسلمان است باید مسلمان شود. 
مسأله 361. هرگاه زن بگوید: «شوهر ندارم» می توان حرف او را قبول کرد، به شرط آن که متّهم نباشد. 
مسأله 362. بوسیدن و لمس کردن همجنس (مثل این که زنی، زن دیگری را ببوسد) برای لذّت، جایز نیست. خواستگاری
مسأله 363. تحقیق کردن در مورد پسران، چنانچه تحقیق آمیخته به گناه نشود، و مقدّمه ازدواج باشد مانعی ندارد ولی در جایی که انسان قصد ازدواج ندارد، نباید تحقیق کند. 
مسأله 364. اگر دختر یا پسر به هنگام خواستگاری دارای مشکلی از نظر جسمی باشد،و آن مشکل آشکار نباشد واجب نیست آن را به طرف مقابل بگوید، ولی خلاف آن را نگوید. امّا اگر مشکل مهمّی باشد، به نحوی که اگر طرف بفهمد، اقدام به ازدواج نمی کند، گفتنش لازم است. 
مهریه
مسأله 365. تعیین مهر در عقد دائم واجب نیست، و بدون آن عقد صحیح است، ولی چنانچه بعداً با زن نزدیکی کند باید مهر را او را 
صفحه 102 
مطابق معمول زنهایی که مثل او هستند، بدهد. 
مسأله 366. اخلاق اسلامی ایجاب می کند که مهریّه ها سبک باشد، و اصولاً ازدواج اگر با هزینه کم انجام گیرد، مایه سعادت زوجین خواهد شد، وسنگین کردن بار ازدواج شرعاًمذموم و عواقب ناگوار و مسؤولیّت شدید دارد. 
مسأله 367. مهر حدّ ثابتی ندارد، ولی شایسته است از مهریّه های سنگین پرهیز شود. 
مسأله 368. منظور از «مهرالمسمّی» همان مهری است که در عقد نامبرده می شود. مراد از «مهرالمثل» آن است که مثلاً به هنگام عقد نامی از مهر نبرده اند، در این صورت باید دید مهر امثال آن زن در عرف و عادت چقدر است و به او بپردازند. 
مسأله 369. منظور از «مهر السنّه» مهر حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام)است، که معروف است پانصد درهم (دویست و شصت و دو نیم مثقال نقره) بوده است. 
مسأله 370. اگر مردی مهریه همسرش را به قدری سنگین کرده باشد که معادل کل حقوق ماهیانه تمام عمرش هم کفاف آن را نکند، کار خوبی نکرده، ولی عقد و مهر باطل نیست; مگر این که در حدّی باشد که آن مهریّه را سفیهانه بدانند. 
مسأله 371.زن حق دارد قبل از تمکین مطالبه مهر کند; حتّی اگر شوهر قدرت بر پرداخت مهریّه نداشته باشد. 
صفحه 103 
مسأله 372.شوهر باید نفقه همسرش را بپردازد و اگر نفقه همسرش را پرداخت نکند و این امر مدتها ادامه یابد و باعث ضرر و زیان زوجه، یا عسر و حرج شدید او شود، حاکم شرع مرد را وادار به طلاق می کند، و اگر طلاق نداد حاکم شرع طلاق می دهد. 
مسأله 373. اگر مرد مهر زن را که در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد، عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد. 
مسأله 374. اگر زن مهریّه خود را ببخشد، مشروط بر این که تا زنده است شوهرش همسر دیگری اختیار نکند، اشکالی ندارد. چنانچه مرد از شرط تخلف کند و ازدواج مجدّد نماید، ازدواجش صحیح است وزن دوم بر او حرام نیست; ولی زن اوّل می تواند مهریه اش را باز پس بگیرد. 
مسأله 375. اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد، به این معنی که از حق شرعی خود استفاده نکند، لازم است به مصالحه عمل کنند، یعنی زن مهر را نگیرد، و مرد هم با زن دیگر ازدواج ننماید. 
مسأله 376.پدر یا مادر عروس در صورتی می تواند مطالبه شیر بها بکند که به صورت شرط ضمن العقد به هنگام خواندن نکاح قید شود. مجلس عروسی
مسأله 377. موسیقی مطلقاً حرام است خواه در مجالس عروسی و غیر عروسی. 
صفحه 104 
مسأله 378. رقص زن فقط برای شوهرش جایز است، نه در حضور زنان دیگر. و دیگر اقسام رقص حرام و جایز نیست. 
مسأله 379. کف زدن اشکالی ندارد، مگر این که مفسده خاصی بر آن مترتب شود. 
مسأله 380. آواز خوانی زنان و دختران بصورت انفرادی یا دستجمعی، در محفل خصوصی زنان، و مجالس عروسی، اگر مناسب مجالس لهو و فساد باشد، جایز نیست. 
مسأله 381. کف زدن و چوب بازی در مجالس عروسی اشکالی ندارد، مگر این که مفسده خاصّی بر آن مترتب شود. 
مسأله 382. شرکت در عروسی، یا مجالس دیگر، که انسان می داند در آن رعایت احکام اسلامی نمی شود (از قبیل اختلاط زن و مرد، رقص و پایکوبی، استفاده از نوارهای موسیقی و مانند آن) گناه وحرام است. اولیای عقد
مسأله 383.دختری که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، چنانچه باکره باشد احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جدّ پدری ازدواج نماید; ولی اگر همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و پدر مخالفت کند اجازه او شرط نیست. همچنین اگر به پدر یا جدّ پدری خود دسترسی نداشته باشد و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد، یا این که دختر قبلاً شوهر کرده باشد، که در این دو 
صفحه 105 
صورت نیز اجازه پدر و جدّ پدری در ازدواج جدید لازم نیست. 
مسأله 384. دختر باکره ای که به سن بلوغ رسیده و رشیده است بدون اذن پدر، جایز نیست، خود را به عقد موقّت مردی درآورد. 
مسأله 385. شخصی مایل به ازدواج با دختری است که خودش او را پسندیده، امّا والدینش فرد دیگری را در نظر دارند، اگر بتواند موافقت آنها را جلب کند، در غیر این صورت رعایت نظر آنها لازم نیست گر چه این امر موجب ناراحتی آنها شود. 
مسأله 386. در نکاح موقّت باکره بالغه رشیده اگر بنابر دخول نباشد، یا دختر عدم دخول را شرط نماید، باز اذن ولی شرط است . 
مسأله 387. اگر مرد مقلّد مرجعی باشد که معتقد است:«ازدواج موقّت دختر باکره بدون اجازه پدرش جایز است». ولی دختر مقلّد کسی است که می گوید: «احتیاط واجب کسب اجازه پدر است» دختر بنابر احتیاط واجب نمی تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند. 
مسأله 388. دختر باکره ای که پدر و جدّ پدری ندارد، به هنگام ازدواج احتیاط این است که از بعضی بزرگترهای فامیل اجازه بگیرد; مخصوصاً برادر بزرگتر. 
مسأله 389. در صورتی که پدر یا جدّ پدری غایب باشد، و دختر باکره احتیاج به شوهر داشته باشد، اجازه ولی ساقط می شود. معنای «احتیاج داشتن به شوهر» این است که به سنّی رسیده که هرگاه شوهر نکند به زحمت یا خطر می افتد. 
صفحه 106 
مسأله 390.منظور از کفو شرعی در ازدواج آن است که مسلمان باشد، و منظور از کفو عرفی آن است که از نظر شؤون اجتماعی با هم متناسب باشند. و مراعات کفو عرفی لازم نیست; مگر در جایی که دختر رشد فکری کافی ندارد، و ولیّ برای او شوهر انتخاب می کند. 
مسأله 391. دختر و پسری (العیاذ بالله) رابطه نامشروع داشته اند که در نتیجه دختر حامله می شود، در ازدواج آنان با یکدیگر، اجازه پدر دختر شرط نیست; ولی بهتر است با موافقت او اقدام کنند. 
مسأله 392. در یک حادثه رانندگی یا در اثر تجاوز بکارت دختری زایل شده، وبا مراجعه به پزشک جرّاح ترمیم گردیده است. برای ازدواج اذن پدر در هر دو صورت شرط است. 
مسأله 393. تزویج صغیر و صغیره به وسیله اولیا تنها در صورتی که به مصلحت آنان باشد جایز است. 
مسأله 394.اگر پدری، دختر صغیره خود را که کمتر از نُه سال دارد، بدون اطلاع او به عقد مردی، که بزرگتر است درآورده است. دختر پس از بلوغ نارضایتی خود را اعلام و اصرار بر جدایی نماید، چنانچه این عقد به مصلحت دختر نبوده باطل است و دختر می تواند بدون طلاق شوهر کند; ولی اگر دختر بعد از بلوغ رضایت داده نمی تواند آن را برهم زند. 
مسأله 395. اگر دختری بخواهد عقد موقت کند، ولی معلوم نیست پدر او راضی است یا نه؟ گرچه دختر بگوید: «پدرم راضی است»، احتیاط آن است که از پدر دختر اجازه گرفته شود. 
صفحه 107 
احکام عقد
مسأله 396. در زناشوئی چه دائم و چه موقت، باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می خوانند، یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف آنان بخواند. 
مسأله 397. وکیل لازم نیست مرد باشد، زن هم می تواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دیگری وکیل شود. 
مسأله 398. زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، به یکدیگر حلال نمی شوند و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است، کفایت نمی کند ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ام و مورد اعتماد باشد کافی است. 
مسأله 399. اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلاً ده روز او را به عقد موقت مردی درآورد و ابتدای ده روز را معین نکند باید آغاز آن را از روز و ساعتی که عقد می کند قرار دهد. 
مسأله 400. یک نفر می تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا غیردائم از طرف دو نفر وکیل شود و نیز انسان می تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور دائم یا غیردائم عقد کند ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند. 
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کیفیت خواندن عقد دائم
مسأله 401. اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید: «زَوَّجْتُک نَفْسِی عَلَی الصَّداق المَعْلُوم» (یعنی خود را زن تو نمودم، به مهری که معین شده). پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: «قبِلْتُ التَّزْوِیجَ علی الصَّداق المعلومِ» (یعنی قبول کردم ازدواج را با مهری که معین شده) عقد صحیح است و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتِی فاطِمَةَ مُوَکِّلِک اَحْمَدَ عَلَی الصَّداق المَعْلُومِ». پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: «قبِلْتُ التَّزویج لِمُوَکِّلِی اَحْمَدَ عَلَی الصَّداق الْمَعْلُومِ» صحیح می باشد. 
دستور خواندن عقد موقت
مسأله 402. اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد موقت را بخوانند، بعد از آن که مدت و مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید: «زَوَّجْتُک نَفْسِی الی الاجل المعلوم عَلَی المَهْرِ المَعْلُومِ»، بعد بدون فاصله مرد بگوید: «قبِلْتُ التزویجَ الی الاجلِ المعلومِ علی المهرِ المعلومِ»، صحیح است. و اگر دیگری را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «مَتَّعْتُ مُوَکِّلَتِی مُوَکّلَک الی الاجل المعلوم عَلَی المَهْرِ المَعْلُومِ»، پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: «قبِلْتُ ذلک لِمُوَکِّلِی» صحیح می باشد. 
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شرائط عقد
مسأله 403. عقد ازدواج چند شرط دارد: 
اول: عقد را به عربی صحیح بخوانند. و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند; باید کسی را که می تواند عقد را به عربی صحیح بخواند وکیل کنند، و اگر نتوانند کسی را که به عربی صحیح می خواند وکیل کنند باید خودشان به غیرعربی بخوانند اما باید لفظی بگویند که معنی «زَوَّجت و قبلت» را بفهماند. 
دوم: مرد و زن یا وکیل آنها که صیغه را می خوانند قصد انشاء داشته باشند یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند، زن به گفتن «زَوَّجتک نفسی» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قبلت التزویج» زن بودن او را برای خود قبول نماید، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می خوانند، به گفتن «زوَّجت و قبلت» قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده اند، زن و شوهر شوند. 
سوم: کسی که صیغه را می خواند عاقل باشد، و بنابر احتیاط بالغ باشد چه برای خودش بخواند، یا از طرف دیگری وکیل شده باشد. 
چهارم: اگر وکیل زن و شوهر یا ولی آنها صیغه را می خوانند، در عقد، زن و شوهر را معین کنند مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند. پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید 
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«زَوَّجْتُک اِحدی بَناتی» و او بگوید «قبلت» یعنی قبول کردم، چون در موقع عقد، دختر را معین نکرده اند عقد باطل است. 
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند. 
مسأله 404. اگر در عقد یک حرف غلط خوانده شود که معنی آن را عوض کند عقد باطل است. 
مسأله 405. کسی که دستور زبان عربی را نمی داند، اگر قرائتش صحیح باشد و معنای هر کلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظی معنای آن را قصد نماید، می تواند عقد را بخواند. 
مسأله 406. اگر بستگان یا نزدیکان زن، او را برای مردی بدون اجازه او عقد کنند و بعداً زن بگوید به آن عقد راضی هستم، عقد صحیح است و همچنین است در مورد مرد. 
مسأله 407. اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند با آن عقد راضی هستیم عقد صحیح است. 
مسأله 408. پدر و جد پدری می توانند فرزند نابالغ یا دیوانه خود را که به حال دیوانگی بالغ شده است با رعایت مصلحت ایشان تزویج کنند. و بعد از آن که طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید، نباید آن را به هم بزنند. 
مسأله 409. اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست. 
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مسأله 410. اگر پدر، یا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، پسر باید بعد از بالغ شدن خرج آن زن را ـ در صورت تمکین و قابلیت برای مسائل زناشویی ـ بدهد. 
مسأله 411. اگر پدر، یا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، چنانچه پسر در موقع عقد مالی داشته، مدیون مهر زن است و اگر در موقع عقد مالی نداشته، پدر یا جد او باید مهر زن را بدهند.
به هم زدن عقد (بواسطه عیوب و..) مسأله 412. اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را دارد می تواند عقد را به هم بزند: 
1. دیوانگی. 2. مرض خوره. 3. مرض برص. 4. کوری. 5. شَلْ بودن به طوری که معلوم باشد. 6. آن که افضا شده، یعنی راه بول و حیض او یکی شده باشد. ولی اگر راه حیض و غائط او یکی شده باشد، به هم زدن عقد اشکال دارد و باید احتیاط شود. 7. آن که گوشت، یا استخوانی یا غدّه ای در فرج او باشد که مانع نزدیکی شود. 
مسأله 413. اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است، یا آلت مردی ندارد، یا عنّین است و نمی تواند نزدیکی نماید، یا تخم ها او را کشیده اند; می تواند عقد را به هم بزند. 
مسأله 414. اگر مرد یا زن، به واسطه یکی از عیب هایی که در دو 
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مسأله پیش گفته شد عقد را به هم بزند، باید بدون طلاق از هم جدا شوند. 
مسأله 415. اگر به واسطه آن که مرد عنّین است و نمی تواند نزدیکی کند; زن عقد را به هم بزند، شوهر باید نصف مهر را بدهد. ولی اگر به واسطه یکی از عیب های دیگری که گفته شد مرد، یا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزدیکی نکرده باشد، چیزی بر او نیست و اگر نزدیکی کرده، باید تمام مهر را بدهد. 
و از آنجا که مسائل مربوط «فسخ عقد» از جانب مرد و یا زن،
شرایط خاصی دارد، لازم است هر نوع فسخ زیر نظر حاکم شرع صورت پذیرد. 
مسأله 416. در صورتی که اطمینان حاصل شود که زوج عنین است، لازم است با مراجعه به حاکم شرع یک سال به او فرصت معالجه داده شود. 
مسأله 417. اگر زن و شوهری قبل از نزدیکی، یا بعد از ازدواج و دخول، به مرض جنون ادواری مبتلا شوند، هر یک حقّ فسخ نکاح را دارند. 
مسأله 418.مردی با دختری ازدواج نموده، و پس از آن طبق نظر متخصصان و اقرار خانواده و خود دختر، معلوم شده که قبل از ازدواج دارای مرتبه ای از جنون بوده،ولی اکنون مشکلی وجود ندارد، در این صورت شوهر حقّ فسخ ندارد. 
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مسأله 419. اگر زنی مدتی است که به عقد دائم فردی درآمده که به علّت ناتوانی جسمی قادر به نزدیکی نبوده و هنوز زن باکره است در صورتی که این زن به عیب شوهر رضایت نداده باشد، حقّ فسخ دارد. و چنانچه حکم را نمی دانسته و فسخ نکرده و آماده تمکین بوده، حقّ نفقه دارد. و در صورت جدا شدن با فسخ، زن حقّ نصف مهر را دارد. 
مسأله 420.اگر فردی از لحاظ جنسی در حالت عادی موفّق به عمل نزدیکی نباشد، ولی با استفاده از داروهای موجود، که توسّط پزشکان مورد تأیید و تجویز است، قادر به این کار باشد، بیماری مذکور «عَنَنْ» محسوب نمی شود، و موجب فسخ نکاح نمی باشد. 
مسأله 421. زنی پس از سالها ازدواج بچه دار نشده است، دکتر تشخیص داده که عیب از مرد می باشد، اکنون زن می گوید: «شوهرم فاقد بیضه است». و بدین جهت بچه دار نشده است، در صورتی که زن آگاهی بر این امر نداشته، می تواند فسخ کند; مگر این که بعد از آگاه شدن راضی شده و با او زندگی کرده باشد. 
مسأله 422. تمام مواردی که مرد یا زن اظهار صفاتی کنند که موجب کمال باشد و یا حتی موجب کمال نباشد، ولی رضایت طرف مقابل به خاطر وجود آن صفات باشد «مثلاً گوید تاکنون ازدواج نکرده ام و فرزندی ندارم» و طرف دیگر با این شرط آماده ازدواج با او شود، و بعداً کشف خلاف گردد، در تمام این موارد در صورتی که به صورت شرط ضمنی در عقد ذکر شود یا عقد مبنی بر آن باشد طرفی که اغفال شده 
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خیار فسخ دارد، و می تواند بدون طلاق عقد نکاح را بر هم بزند ولی احتیاط آن است که با طلاق از هم جدا شوند. 
مسأله 423.زوج در موقع ازدواج، با اشتغال زوجه در خارج از منزل موافقت کرده و متعهد شده که ممانعت نکند، حال پس از گذشت چند سال از ازدواج و اشتغال زوجه، مانع ادامه کار او شده است، اگر شوهر از شرط تخلّف کند، زوجه می تواند به حاکم شرع رجوع کند و به دستور او عمل کند. 
مسأله 424. هرگاه بعد از عروسی معلوم شود که دختر مدّتهاست به بیماری صرع(غش) مبتلا است، خود دختر و دکترش هم تصدیق نموده اند، ولی پدر و مادرش این مطلب را پنهان کرده اند،مرد نمی تواند عقد را فسخ کند و اگر بخواهد دختر را طلاق دهد، چنانچه عروسی نموده باید تمام مهر را بپردازد. ولی اگر در مذاکرات قبل از عقد یا به هنگام اجرای صیغه عقد، شرط سلامت از این بیماری را کرده باشند، شوهر خیار فسخ دارد. نکاح غیر صحیح 
مسأله 425. اگر زن بعد از ازدواج بفهمد شوهرش مسلمان نیست، نمی تواند با او زندگی کند، و ازدواجش باطل است. 
مسأله 426. ازدواج موقّت زن مسلمان با غیر مسلمان، حتی اهل کتاب حرام است. 
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مسأله 427.چنانچه پس از عقد و نزدیکی مشخص گردد که یکی از طرفین یا هر دو خنثای مشکل است، نکاح باطل است. 
مسأله 428. ازدواج زنان و دختران شیعه، با جوانان و مردان اهل سنّت در صورتی که خوف انحراف از عقاید حقه نباشد مانعی ندارد; ولی در صورتی که احتمال انحراف عقیدتی باشد جایز نیست. 
مسأله 429. ازدواج با پسری که به ظاهر مسلمان است، ولی اهل نماز نیست، جایز است، ولی باید تدریجاً او را دعوت به انجام واجبات نمود. محارم و زنانی که ازدواج با آنان حرام است
مسأله 430.ازدواج با زن هایی که با انسان محرم هستند (مثل مادر و خواهر، عمّه، خاله و مادرزن)، حرام است. 
مسأله 431. عمّه و خاله پدر، عمّه و خاله پدرِپدر، عمّه و خاله مادر، عمّه و خاله مادرِمادر، هر چه بالا روند، به انسان محرمند. 
مسأله 432. پدر و جدّ شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوه پسری و دختریِ او هر چه پائین آیند، چه در موقع عقد باشند، یا بعداً به دنیا بیایند، به زن او محرم هستند. 
مسأله 433. اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید، اگرچه با او نزدیکی نکند، مادر و مادرِ مادرِ آن زن و مادرِ پدر او هر چه بالا روند، به آن مرد محرم می شوند. 
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مسأله 434. اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسریِ آن زن، هر چه پائین روند - چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند - به آن مرد محرم می شوند. 
مسأله 435. اگر با زنی زنا کند، نمی تواند با دختر او ازدواج کند، و اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر او زنا کند، آن زن بر او حرام نمی شود و اگر پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا نماید، احتیاط واجب آن است که از آن زن به وسیله طلاق جدا شود. 
مسأله 436. اگر مردی با زنی زنا کند، پسر آن مرد نمی تواند با آن زن ازدواج بکند. 
مسأله 437. زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید ولی مرد مسلمان می تواند با زن های اهل کتاب به طور موقت ازدواج کند. 
مسأله 438. اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند، آن زن بر او حرام می شود و اگر با زنی که در عدّه متعه، یا طلاق بائن، یا عده وفات است زنا کند، بعداً می تواند او را عقد نماید، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عده متعه و عده وفات در احکام طلاق گفته خواهد شد. 
مسأله 439. اگر با زن بی شوهری که در عدّه نیست زنا کند، بعداً می تواند آن زن را برای خود عقد نماید، ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند بعد او را عقد نماید و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند. 
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مسأله 440. اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند. چنانچه مرد و زن، یا یکی از آنان بدانند که کار حرامی انجام می دهند یعنی بدانند که عدّه زن تمام نشده و عقد کردن زن در عده حرام است آن زن بر او حرام می شود، اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن، نزدیکی نکرده باشد. 
مسأله 441. اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عدّه بوده چنانچه هیچ کدام نمی دانسته اند زن در عده است و یا نمی دانسته اند که عقد کردن زن در عده حرام است، در صورتی که مرد با او نزدیکی کرده باشد، آن زن بر او حرام می شود. و در غیر این صورت می توانند صبر کنند، پس از خروج از عده، مجدداً عقد کنند. 
مسأله 442. اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و او را عقد کند باید از او جدا شود و بعداً هم نمی تواند او را برای خود عقد کند، هر چند با او نزدیکی نکرده باشد. 
مسأله 443. اگر زن شوهردار - نعوذ بالله - زنا بکند، بر شوهر خود حرام نمی شود و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر، او را طلاق دهد ولی باید مهرش را بدهد. 
مسأله 444. زنی را که طلاق داده اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او را بخشیده یا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شوهر دوم، عده شوهر اول تمام بوده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند. 
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مسأله 445. مادر و خواهر و دختر کسی که لواط داده بر لواط کننده حرام است اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند. ولی اگر شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی شوند. 
مسأله 446. اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن کس لواط کند آنها بر او حرام نمی شوند. مگر این که زن را طلاق داده باشد و بخواهد پس از خروج از عده مجدداً ازدواج کند، در این صورت احتیاط لازم این است که ازدواج نکند. 
مسأله 447. اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد، تا وقتی که آن زن در عقد اوست، نمی تواند با دختر او ازدواج کند. 
مسأله 448. اگر زنی را برای خود عقد کند، دائمه باشد، یا صیغه، تا وقتی که آن زن در عقد اوست، نمی تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید. و در ازدواج موقت اگر مدت زن تمام بشود یا به وی ببخشند تا عده او به پایان نرسد، نمی تواند با خواهر او ازدواج کند. 
مسأله 449. اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق گفته می شود، طلاق رِجعی دهد، در بین عدّه نمی تواند خواهر او را عقد نماید، بلکه در عدّه طلاق بائن هم که بعداً بیان می شود، احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با خواهر او خودداری نماید. 
مسأله 450. انسان نمی تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج کند ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن بگوید به آن عقد راضی هستم، اشکال ندارد و احتیاط موکد این 
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است که عقد را تجدید کند. 
مسأله 451. اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزاده او را عقد کرده و حرفی نزند، چنانچه بعداً رضایت ندهد، عقد آنان باطل است. ولی اگر از حرف نزدنش معلوم باشد که باطناً راضی بوده شوهرش نمی تواند از برادرزاده او جدا شود مگر آن که او را طلاق دهد. 
مسأله 452. اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در
حال احرام نیست، ازدواج کند عقد او باطل است، و اگر زن می دانسته
که ازدواج کردن در حال احرام حرام است، باید با آن مرد ازدواج نکند.
و همچنین است اگر مرد در حال احرام باشد، و زن در حال احرام
نباشد. 
مسأله 453. اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند، پیش از آن که نه سال دختر تمام شود، نباید با او نزدیکی کند، و همچنین اگر نه سال او تمام شد و استعداد جسمانی برای نزدیکی نداشته باشد نباید با او نزدیکی نماید و اگر نزدیکی انجام داد و او را «افضا» نمود هیچ وقت نباید با او نزدیکی کند. 
مسأله 454. زنی را که سه مرتبه طلاق داده اند، بر شوهرش حرام می شود، ولی اگر با شرائطی که در کتاب طلاق گفته می شود با مرد دیگری ازدواج کند و شوهر دوم او را طلاق بدهد، شوهر اول می تواند دوباره او را برای خود عقد نماید. 
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شرایط مجاز و غیر مجاز در عقد نکاح
مسأله 455. اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهر بیرون نبرد و مرد هم قبول کند، نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد مگر با رضایت او. 
مسأله 456. زن می تواند حق وکالت در طلاق خویش را برای فرد ثالثی، مثلاً پدرش، به عنوان شرط ضمن العقد قرار دهد. و بعد از عقد ازدواج نیز می توان آن را در ضمن معامله دیگری، هر چند بعد از ازدواج باشد، برای شخص ثالثی قرار داد. 
مسأله 457. زن می تواند درموقع اجرای عقد نکاح با شوهرش شرط کند که تحصیل یا تدریس خود را همچنان ادامه دهد . 
مسأله 458.زن می تواند شرط کند که از طرف مرد وکیل در طلاق خویش باشد واین شرط می تواند در ضمن عقد ازدواج، یا عقد لازم دیگری باشد وبه طور جداگانه انجام شود. 
مسأله 459. اگر زن در موقع عقد شرط کند که هرگاه شوهرش مثلاً مسافرت نماید، یا معتاد به موادّ مخدّر گردد، یا خرجی او را ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است; ولی هرگاه شرط کند که او از طرف شوهرش وکیل باشد که هرگاه شوهر این کارها را انجام دهد خود را مطلّقه کند، این وکالت صحیح است، و در چنین صورتی حق دارد خود را طلاق دهد. 
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احکام عقد دائم
1. اطاعت از شوهر
مسأله 460. زنی که عقد دائمی شده، نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود یا کاری را در خارج خانه انتخاب کند، مگر برای نیازمندی های جزئی که با حقوق زوج و شئون او منافات نداشته باشد و بدون عذر شرعی نباید از نزدیکی کردن او جلوگیری کند در این صورت، تهیه غذا و لباس و منزل او و لوازم دیگری که در کتاب های فقهی ذکر شده بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند، چه توانائی داشته باشد، یا نداشته باشد، مدیون زن است. و در عین حال شوهر نباید از خروج زن برای دیدار پدر و مادر و ارحام در حد معمول جلوگیری کند. مسأله 461. اگر زن در کارهایی که در مسأله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند، گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد ولی مهر او از بین نمی رود. مسأله 462. مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند. مسأله 463. مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست ولی اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد باید خرج سفر او را بدهد. 
مسأله 464. زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند 
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و شوهر ندهد می تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست. 2. تمکین و همخوابی
مسأله 465. مرد نمی تواند زن دائمی خود را به طوری ترک کند که نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بی شوهر، لکن واجب نیست هر چهار شب یک شب نزد او بماند. 
مسأله 466. شوهر نمی تواند بیش از چهارماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند. مگر این که زن در سن بالائی باشد. 
3. مهریّه
مسأله 467. اگر در عقد دائمی، مهر را معین نکنند عقد صحیح است و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند، باید مهر او را مطابق مهر زنهایی که مثل او هستند، بدهد. 
مسأله 468. اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدتی معین نکرده باشند، زن می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند. چه شوهر توانائی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. مگر این که ناتوانی مالی شوهر در زمان عقد قرینه باشد که پرداخت مهر «عندالاستطاعه» خواهد بود. 
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ازدواج موقت
مسأله 469.ازدواج موقت اگر با شرایط معقول و رعایت موازین شرعی انجام شود، و دستاویزی برای هوسبازان و فساد بیشتر نشود به یقین برای جامعه مفید و کارساز است . 
مسأله 470. صیغه کردن زن در صورتی که قصد زناشوئی داشته باشد صحیح است اگرچه برای لذت بردن هم نباشد. 
مسأله 471. شوهر بیش از چهار ماه نباید نزدیکی با متعه خود را ترک کند مگر این که زن در سن بالایی باشد. 
مسأله 472. زنی که صیغه می شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند، عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می تواند لذت های دیگر از او ببرد، ولی اگر بعداً به نزدیکی راضی شود، شوهر می تواند با او نزدیکی نماید. 
مسأله 473. زنی که صیغه شده اگرچه آبستن شود، حق خرجی ندارد. 
مسأله 474. زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمی برد، و شوهر هم از او ارث نمی برد. 
مسأله 475. زنی که صیغه شده اگر نداند که حق خرجی و همخوابی ندارد، عقد او صحیح است و برای آن که نمی دانسته حقی به شوهر پیدا نمی کند. 
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مسأله 476. زنی که صیغه شده، می تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، ولی اگر به واسطه بیرون رفتن، حق شوهر از بین می رود، بیرون رفتن او حرام است. 
مسأله 477. اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود صیغه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد یا به غیر از مدت یا مبلغی که معین شده او را صیغه کند، وقتی آن زن فهمید، اگر بگوید راضی هستم عقد صحیح وگرنه باطل است. 
مسأله 478. پدر و جد پدری می توانند برای محرم شدن، با زنی که در یک خانه زندگی می کنند او را به عقد موقت پسر نابالغ خود درآورند به شرط این که مدت عقد به اندازه ای باشد که پسر به حد بهره گیری جنسی برسد و نیز می توانند دختر نابالغ خود را برای محرم شدن بستگان به عقد کسی درآورد به شرط آنکه مدت آن به قدری باشد که امکان استمتاع از او باشد سپس بعد از عقد مرد می تواند بقیه مدت را به دختر نابالغ ببخشد. 
مسأله 479. اگر مرد مدت صیغه را ببخشد، خواه با او نزدیکی کرده یا نزدیکی نکرده باشد، باید تمام چیزی را که قرار گذاشتند به او بدهد. 
مسأله 480. مرد می تواند زنی را که صیغه او بوده و هنوز عده اش تمام نشده به عقد دائم خود درآورد. 
مسأله 481. ازدواج موقت پس از تمام شدن مدت عده دارد، و فرزندانی که از آن متولد می شوند، تمام حقوق فرزندی را دارند و از پدر و 
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مادر و بستگان خود ارث می برند هر چند آن زن و شوهر از یکدیگر ارث نبرند. 
مسأله 482. متعه کردن زنِ زانیه، جایز نیست . 
مسأله 483. زنهایی که عده نگهدار نیستند و دائما متعه کسی می شوند ولی فاحشه هم نیستنداگر بگوید شوهر ندارم یا بگوید در عده نیستم حرف او قبول است مگر در صورتی که علم بر خلاف آن باشد. احکام نگاه کردن 
مسأله 484. نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است. و نگاه کردن به صورت و دست ها اگر به قصد لذت باشد، حرام است، و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام می باشد مگر آن مقدار که معمولاً نمی پوشانند و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد، و به واسطه نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد، اشکال ندارد ولی بنابر احتیاط باید جاهایی را که مثل ران و شکم معمولاً می پوشانند نگاه نکند. 
مسأله 485. اگر انسان بدون قصد لذت به سر و صورت و دست های زن های اهل کتاب که بیشتر از حد شرعی آن را باز می کنند نگاه کند، در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد، اشکال ندارد. 
مسأله 486. زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلکه احتیاط واجب آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ 
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نشده، ولی خوب و بد را می فهمد و به حدی رسیده که موردنظر شهوانی است، بپوشاند. 
مسأله 487. نگاه کردن به عورت دیگری حرام است، اگرچه از پشت شیشه یا در آئینه یا آب صاف و مانند اینها باشد. و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز هم نگاه نکنند. ولی زن و شوهر می توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. 
مسأله 488. مرد و زنی که با یکدیگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند، می توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. 
مسأله 489. مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است.



احکام پزشکی

مسأله 490. هر گاه پرستار و یا طبیب ناچار باشد دست به عورت بیمار بزند باید دستکش در دست کند که دست او به عورت آنها نرسد و همچنین است اگر پرستار و یا طبیب مرد ناچار شود دست به بدن زن بزند یا پرستار و طبیب زن دست به بدن مرد بزند باید دستکش در دست کنند، مگر این که ضرورتی در کار باشد. 
مسأله 491. لمس و تماس دست دانشجوی پسر، با دست زن بیمار موقع گرفتن نبض و معاینه و معالجه، در مقام آموزش علمی که از نظر استاد الزامی است، تنها در مورد ضرورت جایز است و اگر امکان داشته 
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باشد از روی پیراهن بگیرد. 
مسأله 492. تزریق آمپول به بیمار زن، توسطّ مرد نامحرم،که مستلزم نگاه وتماس نامحرم می شود در غیر صورت ضرورت جایز نیست. 
مسأله 493. در صورت وجود زنان لایق، در کارهای مربوط به زایمان، حضور مردان در این موارد در بخشهای زایمان، که موجب نظر یا تماس با بدن زنان می شود،جایز نیست. 
مسأله 494. اگر مرد برای معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و یا دست به بدن او بزند، اشکال ندارد ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند، نباید دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند، نباید او را نگاه کند. 
مسأله 495. اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، بنابر احتیاط واجب باید آئینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولی اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت نباشد، اشکال ندارد. جلوگیری از انعقاد نطفه
مسأله 496. ازدواج و تکثیر اولاد از مستحبات مورد تأکید در اسلام است. در حدیثی از پیامبر گرامی(صلی الله علیه وآله) چنین نقل شده است: ازدواج کنید و فرزند پیدا کنید من به واسطه شما بر امتهای دیگر مباهات می کنم. 
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مسأله 497.جلوگیری از بچه دار شدن با شرایط زیر اشکال ندارد: 
1. موجب عقیم شدن دائمی نشود. 
2. این کار مستلزم فعل حرامی نشود. 
3 . شوهر رضایت داشته باشد. 
مسأله 498. از آنجا که گفته می شود که دستگاه آی ـ یو ـ دی و دستگاههای نظیر آن از انعقاد نطفه در رحم جلوگیری نمی کند بلکه بعد از انعقاد نطفه و تشکیل جنین ، از جایگزین شدن آن در رحم جلوگیری می کند، در واقع جنین سقط می شود، بنابراین استفاده کردن از اینگونه دستگاهها به طور کلی جایز نیست و اسقاط جنین علاوه بر حرام بودن ، دیه نیز دارد. 
مسأله 499.در صورت رضایت زوج وزوجه برای جلوگیری از انعقاد نطفه هر وسیله ای که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود (مثل این که مرد یا زن برای همیشه از قابلیت تولید مثل بیفتد) مجاز است; ولی اگر مستلزم نظر یا لمس حرام باشد جایز نیست، مگر در موقع ضرورت. 
مسأله 500. زن را نمی توان مجبور کرد که مثلا لوله های خود را ببندد، حتّی نمی توان او را مجبور کرد که به وسیله قرص و مانند آن جلوگیری کند; ولی مرد می تواند با خوردن دارو، یا استفاده از آمپول، یا مانند آن، موقتاً از انعقاد نطفه جلوگیری کند. 
مسأله 501. اگر پزشکان به خانمی بگویند:حاملگی برایت خطر 
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دارد در صورتی که از گفتار آنها اطمینان حاصل شود جلو گیری بلامانع است. 
مسأله 502. مصرف قرصهای ضد حاملگی، برای پیشگیری از بارداری، درصورتی که ضرر قابل ملاحظه ای نداشته باشد و همسر راضی باشد، مانعی ندارد. 
مسأله 503. جـایز نیست زن بدون اجازه شوهرش ، از قرص ضد حاملگی استفاده نماید و یا به روشهای دیگر از حامله شدن جلوگیری کند. 
مسأله 504. حـرام اسـت زن بـدون رضـایت شـوهـر از انـزال مـرد در رحـم خـود ممانعت به عمل آورد بلکه بعید نیست که زن باید در صورت انجام این فعل حرام ، دیه نطفه را نیز بپردازد. 
مسأله 505. اگـر پزشکهای معتمد بـه خانمی بگویند در صورتی که حامله شوی برایت خطر جانی دارد، زن می تواند در صورتی که راه معمولی دیگری برای جلوگیری از حامله شدن نباشد لوله های رحم خود را ببندد، اگر چه مستلزم عقیم شدن دائمی بشود. سقط جنین
مسأله 506. سـقط جنین توسط هر کسی و با هر وسیله ای جایز نیست. 
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مسأله 507. اگر مادر در غیر ضرورت کاری کند که فرزندش سقط شود علاوه بر اینکه فعل حرامی را مرتکب شده، باید دیه آن را بپردازد و از آن دیه چیزی به خود مادر به عنوان ارث نمی رسد. 
مسأله 508.حفاظت از بچه در رحم واجب است . (یعنی مادر باید تمام شرایط لازم جهت حفظ و سلامتی بچه را فراهم کند.) 
مسأله 509. اگر زنی از زنا آبستن شود، جایز نیست بچه اش را سقط کند.



مسائل متفرّقه زناشوئی

مسأله 510. کسی که به واسطه نداشتن زن به حرام می افتد، برای حفظ عفت خود لازم است زن بگیرد. 
مسأله 511. اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد ثابت شود که بکارت او به وسیله نزدیکی قبل از عقد از بین رفته، می تواند عقد را به هم بزند. 
مسأله 512. اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشند که کسی در آنجا نباشد و دیگری هم نمی تواند وارد شود باید از آنجا بیرون بروند. 
مسأله 513. اگر زن انسان، از شوهر دیگرش دختری داشته باشد; انسان می تواند آن دختر را برای پسر خود که از آن زن نیست، عقد کند و نیز اگر دختری را برای پسر خود عقد کند می تواند با مادر آن دختر ازدواج 
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نماید. 
مسأله 514. اگر مرد نداند که زن در عده است و با او ازدواج کند، چنانچه زن هم نداند و بچه ای از آنان به دنیا بیاید، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو می باشد ولی اگر زن می دانسته که در عدّه است و می دانسته که ازدواج در عده حرام است شرعاً بچه، فرزند پدر است و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به یکدیگر حرام می باشند. 
مسأله 515. اگر زن بگوید یائسه ام نباید حرف او را قبول کرد، ولی اگر بگوید شوهر ندارم، حرف او قبول می شود. 
مسأله 516. اگر بعد از آن که انسان با زنی ازدواج کرد، کسی بگوید آن زن شوهر دارد و زن بگوید ندارم، چنانچه شرعاً ثابت نشود که زن شوهر دارد، باید حرف زن را قبول کرد. مگر این که مدعی شوهر داشتن مورد اعتماد باشد در این صورت باید از او جدا شود. 
مسأله 517. اگر زنی که آزاد و مسلمان و عاقل است دختری داشته باشد تا هفت سال دختر تمام نشده، پدر نمی تواند او را از مادرش جدا کند. 
مسأله 518. مستحب است در شوهر دادن دختری که بالغه است یعنی مکلّف شده عجله کنند، حضرت صادق(علیه السلام) فرمودند: یکی از سعادت های مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند. 
مسأله 519. هر گاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض زن با او نزدیکی کند معصیت کرده، ولی اگر بچه ای از آنان به دنیا بیاید، حلال 
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زاده است. 
مسأله 520. زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عده وفات که مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد، شوهر کند، و شوهر اول از سفر برگردد، باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد; زن باید عده نگهدارد و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زن هایی که مثل او هستند، بدهد ولی خرج عده ندارد. مستحبات آمیزش
1.گفتن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» هنگام آمیزش ، زیرا باعث پرهیز ماندن از شیطان می شود. 
2. از خداوند فرزندی پاک و مبارک و سالم طلب کند و این دعا را بخواند: 
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الَّذِی لاَ إِلَهَ إِلاّ هُوَ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ اللَّهُمَّ إِنْ قضَیتَ مِنِّی فِی هَذِهِ اللَّیلَةِ خَلِیفَةً فَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّیطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لاَ نَصِیباً وَ لاَ حَظّاً وَ اجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّی مِنَ الشَّیطَانِ وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُکِ.» 
3. با وضو باشند، خصوصا اگر زن حامله باشد. 
4. قبل از آمیزش ملاعبه کردن . 
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5. درنگ کردن و تعجیل نداشتن . 
6. در مکان مستور باشند. مکروهات آمیزش
1. در شبی که ماه ویا خورشید گرفته باشد. 
2 . در هنگام غروب آفتاب تا قرمزی هوا برود. 
3. در شب عید فطر و قربان . 
4. در سفر اگر آب برای غسل نباشد. 
5. آمیزش در حالی که هر دو کاملاً عریان باشند. 
6. در حـال احـتـلام قبـل از غسل . 
7 . بعد از غذا و با شکم پر. 
8 . در حال ایستاده. 
9 .دستمال نظافت مرد و زن یکی باشد. 
تلقیح
مسأله 521. هرگاه نطفه مرد را در رحم همسرش وارد کنند (خواه با استفاده از مقدّمات حلال باشد، یا نعوذ باللّه حرام) فرزندی که از او متولّد می شود حلال زاده است و متعلّق به آن مرد می باشد و تمام احکام فرزند (مانند ارث و نفقه و غیر آن) را دارد. 
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مسأله 522. جایز نیست نطفه مرد بیگانه را در رحم زنی وارد کنند، خواه با اجازه آن زن باشد یا نه، و خواه شوهر داشته باشد یا نه، و خواه شوهرش اجازه بدهد یا نه، ولی اگر این کار از روی علم و عمد انجام گیرد، بچه ای که از آن متولّد می شود فرزند آنها حساب نمی شودو احکام ارث و مانند آن را ندارد، امّا اگر آن بچه دختر باشد صاحب آن نطفه نمی تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد با آن مادر نمی تواند ازدواج نماید و همچنین در مورد سایر مسائل مربوط به ازدواج. 
مسأله 523. وارد نـمـودن مـنـی مـرد، در رحـم زوجه او با آلاتی مانند سرنگ و یا امثال آن اشکال ندارد. لکن باید از مقدمات حرام احتراز نمود. پس اگر مرد با رضایت زن ، این عمل را خودش انجام دهد، و منی خود را به وجه حلالی به دست بیاورد مانع ندارد. 
مسأله 524. اگر نطفه زن و شوهر با هم در خارج از رحم تلفیق شود سپس جنین را در رحم زن دیگر که شوهر ندارد قرار دهند اشکال ندارد و فرزند متعلق به صاحبان نطفه می باشد .مشروط به آنکه از ارتکاب مقدمات حرام احتراز نمایند.



والدین و فرزندان

مسأله 525. واجب است هنگام تولد فرزند، کسانی که مادر را کمک می کنند (مانند پزشک ، پرستار، ماما و...) زن باشند مگر در مقام اضطرار و یا نبودن زن ، البته بودن شوهر، نزد زن در هنگام وضع حمل اشکالی 
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ندارد، اگر چه اضطرار هم نباشد. 
مسأله 526. ختنه کردن فرزند پسر واجب است و مستحب است در روز هفتم بعد از ولادت باشد، ولی اگـر به تاخیر بیفتد اشکالی ندارد و چنانچه تا بعد از بلوغ این کار صورت نگیرد، بعد از آن بر خود فرزند واجب خواهد بود برای انجام آن اقدام کند. 
مسأله 527. اگر فرزند مختون (ختنه شده) به دنیا بیاید، واجب نیست او را ختنه کنند. مستحبات ولادت فرزند
مسأله 528. انجام امور ذیل بعد از تولد فرزند مستحب است : 
1. شستن فرزند بعد از تولد اگر برایش ضرر نداشته باشد. 
2. اذان گفتن در گوش راست و اقامه گفتن در گوش چپ فرزند. 
3. مالیدن آب فرات و تربت سیدالشهداء (علیه السلام)به سقف دهان او. 
4. نامگذاری او به نامهای زیبا. 
بهتر است از اسمائی باشد که متضمن عبودیت خداوند باشد مانند: عبدالرحیم ، عبدالرحمن و امثال آن و یا نام پیامبران باشد و بهترین آن محمد است . 
5. تراشیدن موی سر نوزاد یک هفته بعد از تولد و صدقه دادن طلا 
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یا نقره، هم وزن موها . 
6. دادن ولیمه در زمان تولد فرزند و یا چند روز بعد از آن . 
7 .ختنه کردن در روز هفتم . 
8.دادن ولیمـه هـنگام ختنه کردن فرزند. 
9. تغذیه بچه با شیر مادر. 
مسأله 529. از مـسـتحبات مؤ کده برای فرزندان ، عقیقه کردن است ، چه فرزند پسر بـاشـد چه دخـتـر. عقیقه کردن یعنی قربانی کردن گاو یا گوسفند یا شتر با توجه به احکام ذیل . 
1.مستحب است برای پسر حیوان نر، و برای دختر حیوان ماده باشد. 
2. نمی توان به جای قربانی کردن ، پول آن را صدقه داد. 
3. مـسـتـحـب اسـت عقیقه در روز هـفـتـم تـولد فـرزنـد بـاشـد، امـا اگـر از روی عـذر و یا جـهـل بـه مـسـاله و یا هر دلیل دیگر عقیقه در وقت مذبور انجام نشد، بعدا نیز می تواند عقیقه کند 
4. اگـر پدر و مـادر تـا قبـل از سـن بلوغ برای فرزند عقیقه نکردند، فرزند می تواند خودش اقدام به عقیقه کند. 
5. اگـر بـرای شـخـصـی تا آخر عمر عقیقه نشود، مستحب است بازماندگان او برایش عقیقه کنند. 
6 .مستحب است دعوت شوندگان از عقیقه بخورند و سپس برای فرزند دعا کنند. 
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تغذیه فرزند
مسأله 530. مستحب است که کودک با شیر مادر تغذیه شود و تغذیه کامل با شیر مادر دو سال (24 ماه) است. ولی بیست و یک ماه هم کافی است و کمتر از آن ستم در حق بچه است . 
مسأله 531. در صورتی که تغذیه بچه منحصر در شیر مادر نباشد بر مادر واجب نیست که فرزند خود را شیر بدهد، چه مجانی و چه با اجـرت. بنابراین اگر بتوان بچه را با شیر خشک و یا با دایه گرفتن و یا با شیر گاو و گوسفند و مانند آن تـغـذیه کرد و برای فرزند هم ضرری از این ناحیه نبود، بر مادر واجب نیست فرزند را شیر بدهد. 
مسأله 532. اگـر تـغـذیه بچه منحصر به شیر مادر باشد (مثلا شیر دیگران برای او ضرر داشته باشد و یا بدانها دسترسی نباشد) مادر می تواند برای شیر دادن بـچه طـلب اجـرت نـمـاید و پدر بـاید از مـال خـود بـچه (اگـر صـاحـب مـال بـاشـد) آن را بـدهـد; و اگـر بـچه امـوالی نداشت باید خودش بپردازد و اگر او هم نـداشـت و یا بـچه اصلا پدر نداشت ، از پدر بزرگ (جدّ پدری) او اجرت گرفته می شـود; و اگـر هـیچکدام نبودند و یا برایشان مقدور نبود اجرت را بپردازند، تغذیه بچه بـه عـهده مادر خواهد بود، یا مجانا بچه را شیر دهد و یا دایه ای را برای او اجیر کند. 
مسأله 533. در ایام سرپرستی هر کدام از پدر و مادر، اگر دیگری 
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خواست بچه اش را بـبـینـد یا اینـکـه بـه او چیزی بـرسـانـد، یا مـشـکل و ضرری را از او برطرف کند، و یا اینکه مدتی در کنار هم باشند، دیگری نباید مانع شود. نفقه 
مسأله 534. وجوب نفقه فرزندان ، برای پدر تکلیف است و مخالفت آن معصیت می باشد، لکن دین نمی شود. 
مسأله 535. پدر و مـادر می تـواننـد از مـواد خوراکی فرزندان بدون اجازه آنها بـخـورنـد و هـمینطور فرزندان می توانند از مواد خوراکی پدر و مادر بخورند به شرط آنکه ندانند که آنها راضی نیستند، اما لازم نیست بدانند حتما آنها راضی هستند. 
مسأله 536. هزینه دارو و درمان زوجه مریض و مداوا در حدّ متعارف جزء نفقه است. 
مسأله 537. برای همسر و فرزندان شخصی که از راه نامشروع کسب درآمد می کند، اگر می دانند نفقه ای که به آنها پرداخته می شود از همان پول است، تصرّف در آن جایز نیست; مگر در حال ضرورت. 
مسأله 538. اگر شخص ثالث در ضمن عقد ازدواج نفقه زوجه را تعهّد نماید، به این معنی که هرگاه بین زن و شوهر راجع به نفقه اختلافی به وجود آمد، نفقه زوجه را پرداخت نماید. و در این صورت نفقه بر عهده او خواهد بود. 
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مسأله 539. مخارج فرزندان در صورت نیازمند بودنشان به عهده پدر است و اگر پدر فقیر بود و یا اصلا پدر نبود، به عهده پدر پدر و اگر هیچکدام نبودند مخارج به عهده مادر بچه است و اگر مـادر هـم نـبـود و یا فقیر بود به گونه ای که نتواند مخارج بچه را بپردازد، به عهده پدر مادر و بعد، مادر پدر وبعد، مادر مادر و بعد، پدر بزرگ مادر و به همین ترتیب ، می باشد. حضانت
مسأله 540. تـا دو سـال اول زندگی ، نگهداری و تربیت فرزند به عهده مادر اوست و بعد از آن ، تا سن هفت سالگی تربیت و نگهداری پسر به عهده پدر و دختر به عهده مادر می باشد، و بعد از هفت سالگی تا سن بلوغ چه پسر و چه دختر به عهده پدر و بعد از سن بلوغ حق حضانت ساقط می شود این در صورتی است که پدر و مادر هر دو زنده باشند و مادر، شوهر دیگری نکرده باشد اما اگر مادر پس از طلاق شوهر اول شوهر دیگری کرده باشد حق حضانت مخصوص پدر است. 
مسأله 541. در مورد نگهداری بچه و پرورش او تا زمان بلوغ، مادر بچّه بر جدّ او مقدّم است; حتی در صورتی که زن پس از فوت شوهرش ازدواج کند، ولی در مسأله ولایت بر اموال بچه، حق با جدّ است و مادر ولایتی بر اموال کودک ندارد. 
مسأله 542. بعد از جدایی زن و شوهر هرگاه دخترشان به سن بلوغ 
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رسیده، فرزند نزد هرکدام دوست داشته باشد، می تواند زندگی کند و نه پدر می تواند او را اجبار کند و نه مادر. 
مسأله 543. هـر یک از پدر و مـادر، اگـر قبل از رسیدن نوبت حضانت از دنیا برود، حق سرپرستی مخصوص دیگری می شود، نـه وصـی یا نـزدیکـان مـتوفی . و در صورت وفات پدر، مادر دارای حق سر پرستی است هر چند شوهر کرده باشد. ولی احتیاط در صورت اخیر این است که رضایت کسی که شرعا بعد از پدر و مادر صاحب حق حضانت است جلب شود . نشوز
مسأله 544.هرگاه زوجه از ایفای وظایف زوجیّت خودداری نماید، ناشزه بوده و مستحق نفقه نخواهد بود. حال اگر شوهر از انجام وظایف زوجیّت سرباز زند، در این صورت زوج نیز ناشز است، و زوجه می تواند به حاکم شرع شکایت کند تا او را وادار به انجام وظیفه نماید، و در صورت لزوم تعزیر کند. 
هدیه به فرزندان
مسأله 545. اگر پدر چیزی را به فرزندانش ببخشد و آن را به آنها تحویل دهد، نمی تواند آن را پس بگیرد. 
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مسأله 546. تفاوت قائل شدن بین فرزندان در هدیه دادن مکروه است . 
مسأله 547. مستحب است انسان به بعضی از فرزندان که دارای خصوصیتی هستند که باعث اولویت آنها از دیدگاه دینی می شود، بیشتر از دیگران هدیه بدهد البته در صورتی که موجب فتنه یا دشمنی و کینه و عقده نگردد. روابط اجتماعی
مسأله 548. بر فرزندان لازم است که در سه وقت یعنی پس از نماز صبح و بعد از نماز ظهر وپس از نماز عشاء اگر بخواهند مکانی که پدر و مادر در آن تنها هستند وارد شوند اذن بگیرند. 
مسأله 549. اگـر کـسـی بـچه را طـوری بـزنـد کـه دیه واجـب شـود، دیه مال طفل است و اگر بمیرد باید به ورثه او بدهند.



احکام شیر دادن (رضاع)

مسأله 550. اگر زنی بچه ای را با شرائطی که در آینده گفته خواهد شد، شیر دهد، آن بچه به این عده محرم می شود: 
1. خود زن و آن را «مادر رضاعی» می گویند. 
2. شوهر زن که شیر مال اوست و او را «پدر رضاعی» می گویند. 
صفحه 142 
3. پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند. 
4. بچه هایی که از آن زن به دنیا آمده اند، یا به دنیا می آیند. 
5. بچه های اولاد آن زن هر چه پائین روند، چه از اولاد او به دنیا آمده، یا اولاد او آن بچه ها را شیر داده باشند. 
6. خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعی باشند یعنی به واسطه شیر خوردن، با آن زن خواهر و برادر شده باشند. 
7. عمو و عمه آن زن اگرچه رضاعی باشند. 
8. دائی و خاله آن زن اگرچه رضاعی باشند. 
9. اولاد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است، هر چه پائین روند، اگرچه اولاد رضاعی او باشند. 
10 پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است، هر چه بالا روند. 
11. خواهر و برادر شوهری که شیر مال او است اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند. 
12. عمو و عمه و دائی و خاله شوهری که شیر مال اوست، هر چه بالا روند. اگرچه رضاعی باشند. و نیز عدّه دیگری هم که در مسائل بعد گفته می شود، به واسطه شیر دادن محرم می شوند. 
مسأله 551. اگر زنی بچه ای را با شرائطی که در آینده گفته می شود شیر دهد، پدر آن بچه نمی تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا 
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آمده اند، ازدواج کند. و نیز نمی تواند دخترهای شوهری را که شیر مال اوست، برای خود عقد نماید، بلکه احتیاط واجب آن است که دخترهای رضاعی او را هم برای خود عقد ننماید ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با آنان هم ازدواج نکند، و نگاه محرمانه یعنی نگاهی که انسان می تواند به محرم های خود کند، به آنان ننماید. 
مسأله 552. اگر زنی بچه ای را با شرائطی که در آینده گفته می شود شیر دهد، شوهر آن زن که صاحب شیر است، به خواهرهای آن بچه محرم نمی شود ولی احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج ننماید و نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی شوند. 
مسأله 553. اگر زنی بچه ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمی شود. و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه ای که شیر خورده محرم نمی شوند. 
مسأله 554. اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن زن نزدیکی نماید، دیگر نمی تواند آن دختر را برای خود عقد کند. 
مسأله 555. اگر انسان با دختری ازدواج کند، دیگر نمی تواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده، ازدواج نماید. 
مسأله 556. انسان نمی تواند با دختری که مادر، یا مادر بزرگ انسان صفحه 144 
او را شیر کامل داده ازدواج کند. و نیز اگر زن پدر انسان، از شیر پدر
او دختری را شیر داده باشد; انسان نمی تواند با آن دختر ازدواج نماید.
و چنانچه دختر شیرخواری را برای خود عقد کند، بعد مادر یا مادربزرگ، یا زن پدر او از شیر همان پدر آن دختر را شیر دهد، عقد باطل
می شود. 
مسأله 557. با دختری که خواهر، یا زن برادر انسان از شیر برادرش او را شیر کامل داده است، نمی شود ازدواج کرد. و همچنین است اگر خواهرزاده، یا برادرزاده، یا نوه خواهر، یا نوه برادر انسان آن دختر را شیر داده باشد. 
مسأله 558. اگر زنی بچه دختر خود را با شرائطی که گفته خواهد شد شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می شود و همچنین است اگر بچه ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد. ولی اگر بچه پسر خود را شیر دهد، زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است، بر شوهر خود حرام نمی شود. 
مسأله 559. اگر زن پدر دختری، بچه شوهر آن دختر را از شیر آن پدر، شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می شود. چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد. 
مسأله 560. شیر دادن بچّه شیرخوار در ایّام عادت ماهیانه هیچ اثر نامطلوبی ندارد. 
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شرائط شیر دادنی که علت محرم شدن است
مسأله 561. شیر دادنی که علت محرم شدن است، هشت شرط دارد: 
1. بچه، شیر زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنی که مرده است شیر بخورد، فائده ندارد. 
2. شیر آن زن از حرام نباشد; پس اگر شیر بچه ای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند، به واسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمی شود. 
3. بچه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بریزند نتیجه ندارد. 
4. شیر، خالص و با چیز دیگر مخلوط نباشد، مگر این که به قدری کم باشد که در آن مستهلک شود. 
5. شیر از یک شوهر باشد. پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند، بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زائیدن. شیری که از شوهر اول داشته باقی باشد و مثلاً هشت دفعه پیش از زائیدن از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زائیدن از شیر شوهر دوم به بچه ای بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی شود. 
6. بچه به واسطه مرض شیر را قی نکند و اگر قی کند، بنابر احتیاط واجب کسانی که به واسطه شیر خوردن به آن بچه محرم 
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می شوند، باید با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند. 
7. پانزده مرتبه، یا یک شبانه روز به طوری که در مسأله بعد گفته می شود، شیر سیر بخورد، یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روئیده است، بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند، احتیاط مستحب آن است کسانی که به واسطه شیر خوردن او به او محرم می شوند، با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند. 
8 . دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال. او را شیر دهند، به کسی محرم نمی شود. ولی چنانچه از موقع زائیدن زن شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه ای را شیر دهد آن بچه به کسانی که گفته شد، محرم می شود. 
مسأله 562. باید بچه در بین یک شبانه روز غذا یا شیر کس دیگر را نخورد ولی اگر کمی غذا بخورد که نگویند در بین غذا خورده، اشکال ندارد و نیز باید پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شیر بخورد. ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند، یا کمی صبر کند، که از وقتی که پستان در دهان می گیرد تا وقتی سیر می شود، یک دفعه حساب شود، اشکال ندارد. 
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مسأله 563. اگر زن از شیر شوهر خود بچه ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگر کند و از شیر آن شوهر هم بچه دیگر را شیر دهد آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی شوند. اگرچه بهتر است با هم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به یکدیگر ننمایند. 
مسأله 564. اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد، همه آنان به یکدیگر و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده، محرم می شوند. 
مسأله 565. اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنان با شرائطی که گفتیم، بچه ای را شیر دهد، همه آن بچه ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زن ها محرم می شوند. 
مسأله 566. اگر کسی دو زن شیرده داشته باشد و یکی از آنان بچه ای را مثلاً هشت مرتبه و دیگری هفت مرتبه شیربدهد آن بچه به کسی محرم نمی شود. 
مسأله 567. اگر زنی از شیر یک شوهر پسر و دختری را شیر کامل بدهد خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی شوند. و احتیاط مستحب این است که با یکدیگر ازدواج نکنند. 
مسأله 568. انسان نمی تواند بدون اذن زن خود، با زن هایی که به واسطه شیر خوردن، خواهرزاده یا برادرزاده زن او شده اند، ازدواج کند. و نیز اگر با پسری لواط کند، نمی تواند با دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر که رضاعی هستند یعنی به واسطه شیر خوردن، دختر و خواهر و 
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مادر او شده اند، ازدواج نماید. 
مسأله 569. زنی که برادر انسان را شیر داده، به انسان محرم نمی شود، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند. 
مسأله 570. انسان نمی تواند با دو خواهر، اگرچه رضاعی باشند، یعنی به واسطه شیر خوردن خواهر یکدیگر شده باشند، ازدواج کند; و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده اند. در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده هر دو باطل است و اگر در یک وقت نبوده، عقد اولی صحیح و عقد دومی باطل می باشد. 
مسأله 571. اگر زن از شیرِ شوهرِ خود کسانی را که بعداً گفته می شود شیر دهد، شوهرش بر او حرام نمی شود، اگرچه بهتر آن است که احتیاط کنند: 
1. برادر و خواهر خود را. 
2. عمو و عمه و دائی و خاله خود را. 
3. اولاد عمو و اولاد دائی خود را. 
4. برادرزاده خود را. 
5. برادر شوهر، یا خواهر شوهر خود را. 
6. خواهرزاده خود، یا خواهرزاده شوهرش را. 
7. عمو و عمه و دائی و خاله شوهرش را. 
8 . نوه زن دیگر شوهر خود را. 
مسأله 572. اگر کسی دختر عمه یا دختر خاله انسان را شیر دهد به 
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انسان محرم نمی شود ولی احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او خودداری نماید. آداب شیر دادن
مسأله 573. برای شیر دادن بچه بهتر از هر کس مادر او است و سزاوار است که مادر برای شیر دادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوب است که شوهر مزد بدهد. و اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد، شوهر می تواند بچه را از او گرفته و به دایه بدهد. 
مسأله 574. مستحب است دایه ای که برای طفل می گیرند، دارای عقل و عفّت و صورت نیکو باشد و مکروه است کم عقل یا بدصورت، یا بدخلق، یا زنازاده باشد. و نیز مکروه است دایه ای بگیرند که بچه ای که دارد، از زنا به دنیا آمده باشد. 
مسائل متفرّقه شیر دادن
مسأله 575. مستحب است از زن ها جلوگیری کنند که هر بچه ای را شیر ندهند، زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده اند و بعداً دو نفر محرم با یکدیگر ازدواج نمایند. 
مسأله 576. کسانی که به واسطه شیر خوردن، خویشی پیدا می کنند، مستحب است یکدیگر را احترام نمایند، ولی از یکدیگر ارث 
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نمی برند و حق های خویشی که انسان با خویشان خود دارد، برای آنان نیست. 
مسأله 577. در صورتی که ممکن باشد، مستحب است بچه را دو سال تمام شیر بدهند. 
مسأله 578. اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین نرود، زن می تواند بدون اجازه شوهر; بچه کس دیگر را شیر دهد، ولی جایز نیست بچه ای را شیر دهد که به واسطه شیر دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود. مثلاً اگر شوهر او دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد، زن نباید آن دختر را شیر دهد، چون اگر آن دختر را شیر دهد، خودش مادرزن شوهر می شود و بر او حرام می گردد. 
مسأله 579. اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود، باید دختر شیرخواری را برای مدتی که قابلیت بهره گیری جنسی داشته باشد برای خود صیغه کند و با شرائطی که گفته شد، زن برادرش آن دختر را شیر دهد. و پس از مدتی می تواند مدت را ببخشد. 
مسأله 580. اگر مرد پیش از آن که زنی را برای خود عقد کند، بگوید به واسطه شیر خوردن، آن زن بر او حرام شده: مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده; چنانچه معلوم نباشد که دروغ می گوید نمی تواند با آن زن ازدواج کند. و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول نماید، عقد باطل است پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد، یا نزدیکی کرده باشد، ولی در وقت نزدیکی کردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و 
صفحه 151 
اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده، شوهر باید مهر او را مطابق زن هایی که مثل او هستند، بدهد. 
مسأله 581. اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطه شیر خوردن بر مردی حرام شده، چنانچه معلوم نباشد که دروغ می گوید نمی تواند با آن مرد ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگوید، مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است و حکم آن در مسأله پیش گفته شد. 
مسأله 582. شیر دادنی که علت محرم شدن است، به دو چیز ثابت می شود: 
اول خبر دادن عده ای که انسان از گفته آنان اطمینان پیدا کند. 
دوم شهادت دو مرد عادل یا چهار زن یا دو زن باشند، ولی باید شرائط شیر دادن را هم بگویند. مثلاً بگویند ما دیده ایم که فلان بچه بیست و چهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده و چیزی هم در بین نخورده و همچنین سایر شرط ها را که قبلاً گفته شد، شرح دهند. ولی اگر معلوم باشد که شرائط را می دانند و در شرایط شیر دادن با هم مخالف نیستند، لازم نیست شرائط را شرح دهند. 
مسأله 583. اگر شک کنند بچه به مقداری که علت محرم شدن است، شیر خورده یا نه، یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده، بچه به کسی محرم نمی شود. ولی بهتر آن است که احتیاط کنند.



احکام طلاق

مسأله 584. مردی که زن خود را طلاق می دهد، باید عاقل و بالغ باشد و به اختیار خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد; پس اگر صیغه طلاق را به شوخی بگوید، صحیح نیست. 
مسأله 585. زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکی یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکی بود با او نزدیکی نکرده باشد و تفصیل این دو شرط در مسائل آینده گفته می شود. 
مسأله 586. طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است: 
اول آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد. 
دوم آبستن باشد و اگر معلوم نباشد که آبستن است و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، اشکال ندارد. 
سوم مرد به واسطه غائب و یا محبوس بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد. 
مسأله 587. اگر زن را از خون حیض پاک بداند طلاقش دهد بعد معلوم شود که موقع طلاق در حال حیض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حیض بداند و جِدّاً او را طلاق دهد بعد معلوم شود پاک بوده، 
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طلاق او صحیح است. 
مسأله 588. کسی که می داند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر غائب شود مثلاً مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد، اگر استعلام ممکن نباشد باید تا مدتی که معمولاً زن ها از حیض یا نفاس پاک می شوند، صبر کند. 
مسأله 589. اگر مردی که غائب است بخواهد زن خود را طلاق دهد چنانچه بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، اگرچه اطلاع او از روی عادت حیض زن; یا نشانه های دیگری باشد که در شرع معین شده، بایدتا مدتی که معمولاً زن ها از حیض یا نفاس پاک می شوند، صبر کند. 
مسأله 590. اگر با عیالش که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکی کند و بخواهد طلاقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود. ولی زنی را که نه سالش تمام نشده، یا آبستن است; اگر بعد از نزدیکی طلاق دهد، اشکال ندارد و همچنین است اگر یائسه باشد یعنی اگر سیده است، بیشتر از شصت سال و اگر سیده نیست، بیشتر از پنجاه سال داشته باشد. 
مسأله 591. هر گاه با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و در همان پاکی جدّاً طلاقش دهد اگر بعد معلوم شود که موقع طلاق آبستن بوده، اشکال ندارد. 
مسأله 592. اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی 
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کند و مسافرت نماید چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد، اگر استعلام ممکن نباشد باید به قدری که زن معمولاً بعد از آن پاکی خون می بیند و دوباره پاک می شود، صبر کند و بهتر این است که یک ماه صبر نماید. 
مسأله 593. اگر مرد بخواهد زن خود را که به واسطه مرضی که حیض نمی بیند یا در آفرینش چنین است طلاق دهد، باید از وقتی که با او نزدیکی کرده تا سه ماه از نزدیکی با او خودداری نماید و بعد او را طلاق دهد. 
مسأله 594. طلاق باید به صیغه عربی صحیح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً فاطمه باشد، باید بگوید: زَوْجَتِی فاطِمَهُ طالِق یعنی زن من فاطمه رها است و اگر دیگری را وکیل کند آن وکیل باید بگوید: زَوْجَةُ مَوَکِّلِی فاطِمَةُ طالِق. 
مسأله 595. زنی که صیغه شده، مثلاً یک ماهه یا یکساله او را عقد کرده اند طلاق ندارد و رها شدن او به این است که مدتش تمام شود، یا مرد مدت را به او ببخشد به این ترتیب که بگوید: مدت را به تو بخشیدم و شاهد گرفتن و پاک بودن زن از حیض لازم نیست. عدّه طلاق
مسأله 596. زن یائسه عده ندارد; اگرچه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد و بعد از طلاق می تواند فوراً شوهر کند و دختری که نه سالش 
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تمام نشده نیز عده ندارد. 
مسأله 597. زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر شوهرش با او نزدیکی کند و طلاقش دهد، بعداز طلاق باید عده نگهدارد یعنی بعد از آن که در پاکی طلاقش داد، به قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود و همینکه حیض سوم را دید، عده او تمام می شود و می تواند شوهر کند. ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد عده ندارد، یعنی می تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند. 
مسأله 598. زنی که حیض نمی بیند اگر در سن زنهایی باشد که حیض می بینند، چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی کردن او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق تا سه ماه یعنی نود روز تمام عده نگاه دارد. 
مسأله 599. اگر زن آبستن را طلاق دهند، عده آن یا دنیا آمدن، یا سقط شدن بچه او است، بنابر این اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق بچه او به دنیا آید، عده اش تمام می شود. 
مسأله 600. عده ازدواج موقت پس از تمام شدن و یا بخشیدن باقی مانده مدت، دو حیض است و اگر حیض نمی بیند، چهل و پنج روز باید از شوهر کردن خودداری نماید. 
مسأله 601. ابتدای عده طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می شود، چه زن بداند طلاقش داده اند، یا نداند پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد که او را طلاق داده اند; لازم نیست دوباره عده نگهدارد. 
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عده زنی که شوهرش مرده
مسأله 602. زنی که شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد اگرچه یائسه یا صیغه باشد، یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زائیدن عده نگهدارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنیا بیاید باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند و این عده را عده وفات می گویند. 
مسأله 603. زنی که در عده وفات می باشد حرام است لباسی که در عرف زینت حساب می شود بپوشد و سرمه بکشد و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب شود بر او حرام می باشد. 
مسأله 604. اگر زن بگوید عده ام تمام شده، با دو شرط از او قبول می شود: 
اول: آن که مورد تهمت نباشد. 
دوم: از طلاق یا مردن شوهرش به قدری گذشته باشد که در آن مدت تمام شدن عده ممکن باشد. 
مسأله 605. زنی که شوهر او مرده و هنوز عده اش تمام نشده، اگرچه حرام است خود را خوشبو کند ولی چنانچه بمیرد حنوط او واجب است. 
صفحه 157 
طلاق بائن و طلاق رجعی
مسأله 606. طلاق بائن آن است که بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند، یعنی بدون عقد او را به زنی قبول نماید و آن بر پنج قسمت است: 
اول: طلاق زنی که نه سالش تمام نشده باشد. 
دوم: طلاق زنی که یائسه باشد یعنی اگر سیده است، بیشتر از شصت سال و اگر سیده نیست بیشتر از پنجاه سال داشته باشد. 
سوم: طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد. 
چهارم: طلاق زنی که او را سه دفعه طلاق داده اند. 
پنجم: طلاق خُلع و مُبارات. و احکام اینها بعداً گفته خواهد شد. و غیر اینها طلاق رجعی است که بعد از طلاق تا وقتی زن در عده است، مرد می تواند به او رجوع نماید. 
مسأله 607. کسی که زنش را طلاق رجعی داده، حرام است او را از خانه ای که موقع طلاق در آن خانه بوده، بیرون کند. ولی در بعضی از مواقع که در کتاب های مفصل گفته شده. بیرون کردن او اشکال ندارد و نیز حرام است زن برای کارهای غیرلازم از آن خانه بیرون رود. 
صفحه 158 
احکام رجوع کردن
مسأله 608. در طلاق رجعی مرد به دو قسم می تواند به زن خود رجوع کند: 
اول: حرفی بزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است. 
دوم: کاری کند که از آن بفهمند رجوع کرده است و در هر دو مورد در باطن قصد رجوع کند. 
مسأله 609. برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه اگر بدون این که کسی بفهمد، بگوید به زنم رجوع کردم، صحیح است. 
مسأله 610. مردی که زن خود را طلاق رجعی داده، اگر حق رجوع خود را در برابر مبلغی مصالحه کند، مصالحه صحیح و دیگر حق رجوع نخواهد داشت. 
مسأله 611. اگر زنی را دو بار طلاق دهد و بعد از هر طلاقی به او رجوع کند، یا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است، ولی اگر بعد از طلاق سوم به دیگری شوهر کند، با چهار شرط به شوهر اول حلال می شود، یعنی می تواند آن زن را دوباره عقد نماید: 
اوّل: آن که عقد شوهر دوم همیشگی باشد و اگر مثلاً یک ماهه 
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یا یک ساله او را صیغه کند، بعد از آن که از او جدا شد، شوهر اول نمی تواند او را عقد کند. 
دوم: شوهر دوم با او نزدیکی کند. 
سوم: شوهر دوم طلاقش دهد یا بمیرد. 
چهارم: عدّه طلاق یا عدّه وفات شوهر دوم تمام شود. طلاق خُلع
مسأله 612. طلاق زنی را که به شوهرش مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به او می بخشد که طلاقش دهد طلاق خلع گویند. 
مسأله 613. اگر شوهر بخواهد صیغه طلاق خلع را بخواند، چنانچه اسم زن مثلاً فاطمه باشد می گوید: «زَوْجَتِی فاطِمَةُ خلعتها عَلی ما بَذَلَتْ هِی طالِق» (یعنی زنم فاطمه را طلاق خلع دادم او رها است). 
مسأله 614. اگر زنی کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر همان کس را وکیل کند که زن را طلاق دهد، چنانچه اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وکیل، صیغه طلاق را این طور می خواند: 
«عَنْ مُوَکِّلَتِی فاطِمَة بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَکِّلِی مُحَمَّد لِیخْلَعَها عَلَیهِ» پس از آن بدون فاصله می گوید: «زَوجَةُ مَوَکِّلِی خلعتها عَلی ما بَذَلَتْ هِی طالِق» و اگر زنی کسی را وکیل کند که غیر از مهر چیز دیگری 
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را به شوهر او ببخشد که او را طلاق دهد وکیل باید به جای کلمه (مهرها) آن چیز را بگوید مثلاً اگر صد هزار تومان داده، باید بگوید: «بَذَلْتُ مِأَةَ الف تُومان». سپس از طرف شوهر قبول کند و بگوید قبلت ذلک بعداً بگوید زوجة موکّلی خلعتها علی ما بذلت هی طالق. طلاق مُبارات
مسأله 615. اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و زن مالی به مرد بدهد که او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات گویند. 
مسأله 616. اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند چنانچه مثلاً اسم زن فاطمه باشد، باید بگوید: بارَأْتُ زَوْجَتِی فاطِمَةَ عَلی مَهْرِها فَهِی طالِق. یعنی از زنم فاطمه در مقابل مهر او جدا شدم پس او رهاست، و اگر دیگری را وکیل کند وکیل باید بگوید: بارَأْتُ زَوْجَةُ مُوَکِّلِی فاطِمَةَ عَلی مَهْرِها فَهِی طالِق. و در هر دو صورت اگر به جای کلمه (علی مهرها) «لمهرها» بگوید، اشکال ندارد. 
مسأله 617. صیغه طلاق خلع و مبارات باید به عربی صحیح خوانده شود ولی اگر زن برای آن که مال خود را به شوهر ببخشد مثلاً به فارسی بگوید برای طلاق، فلان مال را به تو بخشیدم اشکال ندارد. 
مسأله 618. اگر زن در بین عده طلاق خلع، یا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر می تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. 
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مسأله 619. مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می گیرد، باید بیشتر از مهر نباشد، ولی در طلاق خلع اگر بیشتر باشد، اشکال ندارد. احکام متفرّقه طلاق
مسأله 620. اگر با زن نامحرمی به گمان این که عیال خود او است، نزدیکی کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش می باشد، باید عده نگهدارد. 
مسأله 621. اگر با زنی که می داند عیالش نیست زنا کند، چنانچه زن گمان کند که شوهر او است، بنابر احتیاط واجب باید عده نگهدارد. 
مسأله 622. اگر مرد; زنی را گول بزند که از شوهرش طلاق بگیرد و زن او شود طلاق و عقد آن زن صحیح است ولی هر دو معصیت بزرگی کرده اند. 
مسأله 623. هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است و چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند. یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، از همین حالا از طرف شوهر وکیل باشد خود را طلاق دهد چنانچه پس از مسافرتِ مَرد، یا خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد، صحیح است. 
مسأله 624. زنی که شوهرش گم شده; اگر بخواهد به دیگری 
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شوهر کند، باید نزد مجتهد عادل برود و به راهنمایی او عمل نماید. 
مسأله 625. پدر و جد پدری دیوانه اگر مصلحت باشد می توانند زن او را طلاق بدهند. 
مسأله 626. اگر پدر یا جد پدری برای طفل خود ـ در صورت مصلحت ـ زنی را صیغه کند; اگرچه مقداری از زمان تکلیف بچه جزء مدت صیغه باشد، مثلاً برای پسر چهارده ساله خودش زنی را دو ساله صیغه کند، چنانچه صلاح بچه باشد، می تواند مدت آن زن را ببخشد ولی زن دائمی او را نمی تواند طلاق دهد. 
مسأله 627. اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنابر احتیاط واجب نباید آن زن را برای کس دیگر عقد کند.



زِنا

مسأله 628. اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عدّه کسی هم نیست زنا کند، چنانچه بعد او را عقد کند و بچه ای از آنان پیدا شود، در صورتی که ندانند از نطفه حلال است یا حرام، آن بچه حلال زاده است. 
مسأله 629. اگر مردی با زن شوهر دار زنا کند آن زن بر آن مرد حرام ابدی می شود. 
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مسأله 630. چنانچه زن، ناشزه باشد و بی اذن شوهر از خانه رفته و مشغول به کاری شده و برنمی گردد اگر شوهر زنا کند محصن نیست لکن زن مذکوره محصنه است. 
مسأله 631. کسی که از زنا به دنیا آمده، اگر زن بگیرد و بچه ای پیدا کند آن بچه حلال زاده است. 
مسأله 632. هر گاه شوهر زندانی باشد هر کدام از زن شوهر در آن حال زنا کنند هیچ یک از زوج و زوجه محصن نیستند. 
مسأله 633. هر گاه شوهر عنّین باشد و زوجه اش زنا دهد زوجه محصنه نیست. 
مسأله 634.اگر بعد از عقد و دخول پسر، پدرِ پسر با عروس زنا کند زنِ پسر بر پسر حرام نمی شود وبر زانی حد جاری می شود . 
مسأله 635. کسی که زن شوهر دار را از خانه اش با زور بیرون کند و چندین مرتبه با او زنا کند حدّ شرعی دارد و بر زنی که مکرهه بوده است حدّی نیست. 
مسأله 636. چنانچه ثبوت زنا به اقرار باشد حاکم شرع می تواند عفو کند. 
مسأله 637. زنی که از راه نامشروع باردار شده، جایز نیست بچه اش را سقط کند و فرزند او حساب می شود، فقط ارث از او نمی برد. 




احکام پوشش

مسأله 638.بدون شک حجاب از مسلّمات اسلام است، و تمام فقهای اسلام در آن اتّفاق نظر دارند، و هرگونه بدحجابی و بی حجابی بر خلاف شریعت مقدّسه است. 
مسأله 639. انتخاب چادر مشکی برای زنان مکروه نیست. و استفاده از رنگهای ساده دیگر، مادام که منشأ مفاسدی نشود، جایز است; البته رنگهای سنگین بهتر است. 
مسأله 640. پوشیدن لباسهای زینتی حرام است و منظور از لباس زینتی این است که عرف آن را لباس زینت می خوانند، ولی مانتوهای معمولی زینتی نیست، و لباسی که تمام بدن جز صورت و کفّین رابپوشاند کافی است; هر چند چادر محفوظ تر و شایسته تر است. 
مسأله 641.مقدار پوشش، در برابر زنان غیر مسلمان آن است که زنان مسلمان که بدن خود را در برابر زنان غیر مسلمان برهنه نکنند. 
مسأله 642. حجاب برای حفظ شخصیّت زن، وجلوگیری از انحراف و گسترش فساد در جامعه اسلامی است. و همان گونه که اصل پوشیدن لباس برای زنان و مردان منافات با آزادی آنها ندارد، حجاب نیز چنین است. 
مسأله 643. دست دادن زن با مرد نامحرم با دستکش جز در موارد 
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ضرورت جایز نیست مشروط بر این که فشار ندهد. 
مسأله 644. نگریستن به مرد نامحرم هرگاه نظر از روی شهوت نباشد، اشکالی ندارد. 
مسأله 645.زنان می توانند به قسمتهایی از بدن بچه های غیر بالغ که معمولاً پوشانیده نمی شود نگاه کنند. و نگاه به عورت بچه غیر ممیز اشکالی ندارد، و مادران در موارد ضرورت می توانند آن را جهت شستشو یا غیر آن لمس کنند.



چند مسئله متفرّقه 

مسأله 646. آرایشگری خانمی را آرایش می کند و می داند آن خانم با وضعیت نامناسب در اجتماع رفت و آمد می نماید، پولی که از آرایشگر دریافت می کند حلال است; لکن آن خانم، که خود را در معرض دید نامحرمان قرار می دهد، گناهکار است. 
مسأله 647. رانندگی اتومبیل برای زنان با حفظ حجاب اسلامی و جهات شرعی دیگر، مانعی ندارد. 
مسأله 648. خروج زن از منزل برای انجام واجبات، مثل تشرّف به حجّ واجب، و مراجعه به دکتر، و صله رحم به مقدار لازم، و شرکت در جلسات در مواردی که اگر به مجالس دینی و مساجد نرود، از اسلام دور می ماند، و تعالیم لازمه اسلامی را فرا نمی گیرد، و اخلاق اسلامی را 
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ترک می کند، یا در آن ضعیف می شود، منوط به اجازه شوهر نیست; بلکه در چنین شرایطی شرکت در مراسم مزبور، برای بانوان مانعی ندارد، هر چند شوهر راضی نباشد. 
مسأله 649. یکی از مواردی که نجس بودن لباس نمازگزار جایز است لباسهای کوچک نمازگزار، مانند جوراب است، ولی جورابهای بلند که گاهی بجای شلوار از آن استفاده می شود مشمول این حکم نیست.



گفتگو با نامحرم 

مسأله 650. گفتگو با زن نامحرم در صورتی که به طور عادی باشد مانعی ندارد. 
مسأله 651. گفتگو با مردان نامحرم در حدود سخنان عادی، مشروط به این که منشأ فسادی نباشد جایز است. 
مسأله 652. مرد و زنی که می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند، می توانند به مقدار لازم در جلسه ای بنشینند ویکدیگر را ببینند وبا یکدیگر صحبت کنند. واگر در یک جلسه مقصود حاصل نشد، می توانند در چند جلسه با هم بنشینند و صحبت کنند، و سپس تصمیم بگیرند. 
مسأله 653. مکالمه تلفنی پسر و دختر و مراوده طرفین جهت دوستی جایز نیست; مگر به مقداری که برای تحقیق در ازدواج ضرورت دارد. 
مسأله 654. اگر زن و مرد در مکانی هستند که معمولاً هیچ کس 
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رفت و آمد نمی کند، خلوت با اجنبیّه محسوب می شود. و خلوت با اجنبیّه، حتی اگر فکر می کنند به حرام نمی افتند حرام است. 
مسأله 655. گاه دانشجوی پسری در بین عدّه ای دانشجوی دختر، ویا بالعکس درس می خواند، با توجه به این که اگر با این شرایط تحصیل را ادامه ندهد متضرّر می شود اگر موجب کار حرامی نمی شود اشکالی ندارد; ولی سزاوار است مسؤولین کشورهای اسلامی برنامه ای برای جداساختن مراکز تحصیلی پسران و دختران تنظیم کنند. 
مسأله 656. شنیدن صدای زن نامحرم، در صورتی که به قصد لذّت نباشد و سبب انجام گناه نشود اشکالی ندارد; ولی زن نباید لحن صدای خود را طوری کند که هوس انگیز باشد. 
مسأله 657. خانمهایی که در مجالس زنانه مداحی یا روضه خوانی با آهنگ می کنند اگر متوجه شوند که مرد یا بچه هایی که خوب و بد را می فهمند صدای آنها را می شنود لازم است احتیاطا، صدای خود را آهسته تر کند و یا بدون تکیه بر صوت بخواند. 
مسأله 658. اگر زن با صوت قرآن بخواند، مرد نامحرم نمی تواند با قصد لذت یا خوف وقوع در حرام به آن گوش دهد و بین نوار و غیر نوار فرقی نمی کند. 




عکس

مسأله 659. عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست ولی اگر برای عکس برداشتن مجبور شود که به بدن او غیر از صورت و دستها نگاه کند یا دست به بدن او بزند حرام است و اگر زن نامحرمی را بشناسد، و آن زن مقید به حجاب شرعی باشد نباید به عکس بدون حجاب او نگاه کند. 
مسأله 660. دیدن عکس زنان بدون حجاب غیر مسلمان، بدون قصد لذّت در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد. و بنابر احتیاط جاهایی را که مثل ران و شکم معمولاً می پوشانند به هیچ وجه نگاه نکند. 
مسأله 661. عکس گرفتن از زنان به وسیله زنان اشکال ندارد، اما اگر این کار برای آن باشد که عکسها را در اختیار نامحرمان قرار دهد، کار او حرام است . 
مسأله 662. نگاه کردن به فیلمهای مبتذل، که موجب فساد خود انسان یا خانواده اش می شود، جایز نیست و باید از نگاه کردن به آن خودداری کرد. 
مسأله 663. نگاه به قصد لذت به شناگران ولو غیر مسلمان حرام می باشد. 
مسأله 664. نگاه به فیلمهای خارجی با بدنهای عریان در صورتی 
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که خوف افتادن به حرام داشته باشد جایزنیست و نیز نگاه کردن به جاهایی که معمولا پوشانده می شود مطلقا حرام است چه قصد لذت داشته باشد یا نداشته باشد .



اختلاط زن و مرد

مسأله 665. احتیاط واجب آن است که مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتی که کسی در آنجا نیست و دیگری هم نمی تواند وارد شود، نمانند; اگر در آنجا نماز بخوانند نماز آنها اشکال دارد. 
مسأله 666. در کلاسهائی که هم اساتید مرد و هم اساتید زن، تدریس می کنند، نگاه کردن دانشجویان مرد به استاد زن و بالعکس
- در صورتی که نگاه هوس آلود نباشد ـ در مورد وجه و کفّین اشکالی ندارد.



خوردن شیر زن

مسأله 667.خوردن شیر زن حرام نیست و اگر مردی شیر زنش را بخورد اشکالی در محرمیت شوهر با بستگان زن و بر عکس ایجاد نمی شود . 




مرتد شدن

مسأله 668. مسلمانی که منکر خدا یا پیغمبر یا معاد شود، یا حکم ضروری دین یعنی حکمی را که مسلمانان جزء دین اسلام می دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انکار کند، در صورتی که منکر شدن آن حکم; به انکار خدا یا پیغمبر برگردد، مرتد است. 
مسأله 669. اگر زن پیش از آن که شوهرش با او نزدیکی کند، به طوری که در مسأله پیش گفته شد مرتد شود; عقد او باطل می گردد و عده هم ندارد. و همچنین است اگر بعد از نزدیکی مرتد شود ولی یائسه باشد یعنی اگر سیده است شصت سال و اگر سیده نیست پنجاه سال او تمام شده باشد اما اگر یائسه نباشد، باید به دستوری که در احکام طلاق گفته خواهد شد عده نگهدارد; پس اگر در بین عده مسلمان شود عقد باقی و اگر تا آخر عده مرتد بماند، عقد باطل است.



احکام ارث

مسأله 670. کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند، سه دسته هستند: 
دسته اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پائین روند هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است، ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست، دسته دوم ارث نمی برند. 
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مسأله 671. دسته دوم: جد و جده، خواه پدری باشد یا مادری و هر چه بالا رود و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام به میت نزدیکتر است ارث می برد و تا یک نفر از این دسته هست، دسته سوم ارث نمی برند. 
دسته سوم: عمو و عمّه و دائی و خاله هر چه بالا رود و
اولاد آنان هر چه پائین روند و تا یک نفر از عموها و عمه ها و دائی ها و خاله های میت زنده اند، اولاد آنان ارث نمی برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد و غیر از اینها وارثی نداشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می رسد و عموی پدری ارث نمی برد. 
مسأله 672. اگر عمو و عمه و دائی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دائی و خاله پدر و مادر میت ارث می برند و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث می برند و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمه و دائی و خاله جد و جده میت و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث می برند. 
مسأله 673. زن و شوهر به تفصیلی که در زیر گفته می شود، از یکدیگر ارث می برند. و تفصیل احکام ارث دسته هایی که در بالا ذکر شد در رساله عملیه موجود است. 
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ارث زن و شوهر
مسأله 674. اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، یک چهارم همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند. 
مسأله 675. اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، یک چهارم مال او را زن دائمیو بقیه را ورثه دیگر می برند. و اگر از آن زن و زن دیگری اولاد داشته باشد، یک هشتم اموال منقول را زن، و بقیه را ورثه دیگر می برند. و امّا از زمین مسکونی و قیمت آن ارث نمی برد ولی از قیمت اعیانی آن مثل ساختمان و درخت ارث می برد، همچنان که از زمین باغ و زراعت ارث می برد. 
مسأله 676. اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی برد (مانند خانه مسکونی یا اعیانی که از عین آن ارث نمی برد و از قیمت آن ارث می برد) تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. ونیز ورثه تا سهم زن را نداده اند; نباید در چیزهایی که زن از عین و یا قیمت آنها ارث می برد، بدون اجازه او تصرف کنند. و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه نسبت به سهم او باطل است. 
مسأله 677. اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند، 
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باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند، تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند. 
مسأله 678. مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهایی که در آن به کار رفته، در حکم ساختمان است. 
مسأله 679. اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد; یک چهارم مال و اگر اولاد داشته باشد; یک هشتم مال به شرحی که گفته شد، به طور مساوی بین زن های عقدی او قسمت می شود. اگرچه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد; ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته; زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی برد و حق مهر هم ندارد. 
مسأله 680. اگر زن در حال بیماری، شوهر کند و به همان بیماری بمیرد، شوهرش اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می برد. 
مسأله 681. اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهند و در بین عده بمیرد، شوهر از او ارث می برد. و نیز اگر شوهر در بین عده زن بمیرد، زن از او ارث می برد. ولی اگر بعداز گذشتن عده رجعی یا در عده طلاق بائن یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی برد. 
مسأله 682. اگر شوهر در حال مرض، عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده مال هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می برد: 
اول آن که در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد. 
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دوم طلاق به تقاضا و یا رضایت زن نباشد. 
سوم شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی برد. 
مسأله 683. لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشیده باشد، بعداز مردن شوهر، جزء مال شوهر است مگر این که به او تملیک کرده باشد. مسائل متفرّقه ارث
مسأله 684. اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد. مثلاً از دو زن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشد، باید لباس و قرآن و انگشتر و شمشیر میت را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند. 
مسأله 685. هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، در صورتی که میت بچه ای داشته باشد که در شکم مادر است، و در طبقه او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد. برای بچه ای که در شکم است، ـ که اگر زنده به دنیا بیاید، ارث می برد ـ. سهم دو پسر را کنار می گذارند. ولی اگر احتمال بدهند بیشتر است، مثلاً احتمال بدهند که زن به سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار می گذارند. و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمده; زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می کنند. 




احکام نذر و عهد

مسأله 686. نذر آن است که انسان برای خدا انجام چیزی یا ترک آن را بر خود لازم قرار دهد. 
مسأله 687. در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود، برای خدا بر من است که مبلغی به فقیر بدهم نذر او صحیح است. 
مسأله 688. نذر زن در صورتی که با حقوق شوهر منافی باشد صحیح نیست و اگر در چنین مورد با اذن او نذر کرد، شوهر نمی تواند از انجام آن ممانعت کند. 
مسأله 689. اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد بعد از آن که دختر به تکلیف رسید لازم است او را راضی نمایند که به سید شوهر کند. و اگر راضی نشد، تکلیفی برای آنان نیست. 
مسأله 690. بر فرزند واجب نیست در نذر و عهد از پدرش اجازه بگیرد. و هرگاه فرزند نذری کند بدون این که به پدر خبر دهد، باید به آن نذر عمل کند. 
مسأله 691. اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند یا به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد. 
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مسأله 692. در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، و نیز کاری را که عهد می کند انجام دهد، و باید ترک آن بهتر از انجام آن نباشد. 
مسأله 693. اگر به عهد خود عمل نکند، باید کفاره بدهد یعنی شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.



احکام قسم خوردن

مسأله 694. اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلاً قسم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند; باید کفاره بدهد، یعنی یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند، یا آنانرا بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد. 
مسأله 695. اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، احتیاط آن است که بر قسم خود پای بند باشند، مگر این که پس از قسم، از آن نهی کنند. 
مسأله 696. کسی که قسم می خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ می باشد، ولی اگر برای اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شرّ ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد بلکه گاهی واجب می شود واین جور قسم خوردن غیر از قسمی است که در مسائل پیش گفته شد. 




هبه

مسأله 697. هبه ای که مرد به همسرش می دهد در صورتی که اصل هبه باقی است قابل بازگشت است; مگر این که زوجه از خویشاوندان نسبی باشد.



ربا

مسأله 698. در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست: 
1. ربا گرفتن مسلمان از کافر که در پناه اسلام نیستند. 
2. ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر. 
3. ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر.



فال

مسأله 699. فال گیری، کف بینی و طالع بینی و دیگر انواع کهانت شرعا مجاز نیست و پولی که بابت آن داده می شود حرام است 
و آخر دعوانا ان الحمد للّه ربّ العالمین 
قم: مؤسّسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(علیه السلام)



درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».
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